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در سال های اخیر، تعدد و پیچیدگی قوانین  
و مقررات در حوزه تجارت خارجی به یکی از 

مهم ترین....
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مالیات پنهان بر صادرات رسمی

در این نشست، فعالان اقتصادی به غیرفعال بودن حدود نیمی از معادن 
کشور اشاره کردند. همچنین، در بخش صنعت نیز نسبت به رشد شدید 
قیمت مواد اولیه در بورس کالا و کوچک شدن بازار صنایع پلیمر هشدار داده 
شد؛ روندی که به گفته نمایندگان این بخش، زنجیره ارزش را با رکودی 
بی سابقه مواجه کرده و قدرت رقابت ایران در بازارهای منطقه ای را کاهش 
داده است. همزمان، تداوم کمبود نهاده ها در بخش طیور و تاثیر سوء آن بر 
قیمت تمام شده کالاهای اساسی، یکی از دلایل لزوم ورود بخش خصوصی 

به فرآیند تنظیم بازار عنوان شد.
اظهارات رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز بر محور سیاســت های ارزی و 
تجاری متمرکز شده بود. حسن زاده با انتقاد از پیمان سپاری ارزی، آن را 
عاملی برای کاهش انگیزه صادرات رسمی دانست و خواستار بازنگری در 
سازوکارهای محدودکننده تجارت شد. همچنین گزارش مرکز پژوهش های 
اتاق درباره بودجه ۱۴۰۵ نشان داد که افزایش مالیات و قیمت حامل های 

انرژی می تواند فشار مضاعفی بر بخش خصوصی وارد کند.
در نخستین نطق پیش از دستور، غلامرضا نازپرور، عضو هیات نمایندگان 
اتاق ایران، با ارائه طرح مطالعاتی پایش معادن غیرفعال خراسان رضوی، 
گفت: ۵۰ درصد معادن غیرفعال اســت. شرایط بازار، نبود واحد فرآوری، 
سطح پایین فنی، ضعف در تشکیل کنسرسیوم، معارضان محلی، حقوق 
دولتی عوارض تغییر کاربری، خلأ قوانین، شفاف نبودن سوابق استخراج و 
اکتشاف برخی از عوامل تاثیرگذار بر وضعیت فعلی معادن هستند. بیشتر 
معادن کشور کوچک مقیاس هستند و در حوزه مصالح ساختمانی با بیشترین 
رکود مواجه هستیم. او تاکید کرد: نتایج این پایش نشان می دهد کمبود 
۴۶درصــدی ماشین آلات معدنی، ۲۵درصد معارضان محلی و ۱۸درصد 

فرآیندهای قانونی در غیرفعال بودن معادن استان نقش آفرینی کرده اند.

 کاهش ۲درصدی حجم بازار صنایع پلیمر
در دومین نطق پیش از دستور برمک قنبرپور، عضو هیات مدیره انجمن 
ملی صنایع پلیمر و عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، گفت: در بازار پلیمر 
رقابت ۱۸۰درصدی به ثبت رسیده اســت. رشد قیمت پلیمرها بیشتر از 
ســایر کالاها بوده است و این زنگ خطری برای صنعتی با زنجیره ارزش 
یک میلیون نفر محسوب می شود. او ادامه داد: در سه هفته گذشته شاهد 
رقابت ۳هزار میلیارد تومانی برای خرید پلیمر بودیم. در بازارهای منطقه در 
این حوزه قدرت رقابت پذیری خود را به دلیل قیمت های بالا و تصاعدی از 
دست داده ایم. مهم ترین زنجیره ارزش صنعت کشور دچار رکود بی سابقه 
در دو سال گذشته شده و بازار صنایع پلیمر دو درصد کوچک تر شده است.

 احیای شاهراه تجارت ایران
در ادامه نیز  هامان  هاشــمی، عضو هیات نماینــدگان اتاق گرگان و 
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران، با اشاره به وضعیت نامناسب 
جاده های مواصلاتی مرز اینچه برون تصریح کرد: از این مرز زمینی علاوه بر 
جنگ ۱۲روزه در هر شرایطی با واردات انواع مواد اولیه، تولید را زنده نگه 

می داریم، با این وجود جاده  مذکور وضعیت خوبی ندارد.
او با بیان این مطلب که ترکمنستان حاضر است از طریق تهاتر گازی 
با ایران همکاری کند و ضرورت دارد از این فرصت بهترین بهره را ببریم، 
تاکید کرد: ترکمنستان با مرز زمینی و برنامه های توسعه ای فرصت صادراتی 
خوبی برای ایران محسوب می شود؛البته این تنها ۳ درصد از واردات این 
کشور از ایران تامین می‌شود و سهم ایران از بازار ترکمنستان بسیار محدود 
است. هرچند فعالان اقتصادی این کشور علاقه مند هستند روابط خود را 

با همتایان ایرانی خود افزایش دهند. این فعال اقتصادی تصریح کرد: برای 
تجارت به جاده و سیستم حمل ونقل پویا و مناسب نیاز داریم. متاسفانه 
امروز جاده و مرز زمینی اینچه برون مناسب نیست و باید از طریق کمیسیون 
مشترک که مسوولیت آن بر عهده وزیر راه وشهرسازی است، اصلاح شرایط 

را مطالبه و پیگیری کنیم.
هاشمی در ادامه تکمیل راه آهن گرگان-بجنورد را با هدف دسترسی 
آســان  و ارزان به بازار چین خواستار شــد و افزود: سال ها پیش راه آهن 
قزاقستان، ترکمنستان و ایران تعریف شد تا دسترسی به بازار چین، هند 
و حتی ترکیه، تسهیل و ارزان شود. با وجود این خط ریلی از مازندران به 
خراســان شمالی وصل نشده و اگر این مسیر تکمیل شود شاهراه مهمی 
شــکل می گیرد و بازار CIS را از یک سو به ترکیه و چابهار و از طرفی به 
آب های آزاد وصل می کند. ۱۰ ســال از مصوبه راه آهن گرگان به بجنورد 
می گذرد ولی همچنان اتفاقی رخ نداده است، در این رابطه طرف ترکمنستان 

علاقه مند به همکاری مشترک است.

 تداوم کمبود نهاده در صنعت طیور
در آخرین نطق پیش از دستور نیز اسحاق بندانی، عضو هیات نمایندگان 
اتاق بندرعباس و رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران، به موضوع واردات 
گندم دامی با مصوبه دولت در مهرماه اشــاره کرد و گفت: ۵۰۰ هزار تن 
میزان گندمی بود که بر اساس مصوبه هیات وزیران وارد شد و روی تولید 

و سفره مردم اثر داشت.
 او ادامــه داد: اتاق بــازرگانی ایران بنا به تکلیف باید به موقع واکنش 
نشان می داد و در کنار آن ضرورت دارد نمایندگان تخصصی در جلسات 
تنظیــم بازار از طرف اتاق بــازرگانی ایران حضور پیدا کنند تا به موقع از 
تصمیم گیری های نادرست جلوگیری کنیم. متاسفانه در حال حاضر صنعت 
طیور با کمبود نهاده مواجه و قیمت این نهاده ها بسیار بالا رفته اســت و 
تورم روی کالاهای اساسی را شاهد هستیم. این فعال اقتصادی شفافیت و 
ایستادن در کنار منافع عمومی را اقدامی ضروری دانست و حضور نمایندگان 
تخصصی بخش خصوصی در جلسات تنظیم بازار و همه شوراها و مجامع 

را مورد تاکید قرار داد.

 مالیات پنهان
در ادامه بیست و نهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران 
صمد حســن زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران، گفت: سیاستگذاران اگر به 
دنبال نسخه و راهکاری برای خروج از شرایط سخت اقتصادی هستند، لازم 
است در سازوکارهایی که منجر به انسداد در تجارت شده است، تجدیدنظر 
اساسی صورت دهند. رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه پیمان سپاری 
ارزی در عمل به یکی از چالش برانگیزترین سیاست ها برای صادرکنندگان 
تبدیل شده است، تاکید کرد: این موضوع به کاهش انگیزه صادرات رسمی، 
افزایش ریســک و نااطمینانی، فشار بر بنگاه های کوچک صادرات محور، 
گسترش استفاده از کارت های بازرگانی اجاره ای و انتقال بخشی از تجارت 

به مسیرهای غیررسمی یا کاهش اظهار واقعی منجر شده است.
حســن زاده افزود: در بخش خصوصی معتقدیم که بازگشت ارز یک 
ضرورت ملی است. اما باید صادقانه بگوییم در شرایط فعلی اقتصاد ایران، 
پیمان ســپاری ارزی عملا به یک مالیات پنهان بر صادرات رسمی تبدیل 
شده است. این نه به نفع دولت است، نه به نفع تولید و نه به نفع شفافیت 
اقتصادی. او ادامه داد: پیمان سپاری ارزی در وضعیت فعلی به جای بازگشت 
ارز، به کاهش عمق صادرات مولد منجر شده است. بنابراین در شرایطی 
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رئیس مرکز 
پژوهش های اتاق 

بازرگانی ایران 
تاکید کرد: دولت 

سعی دارد با 
افزایش مالیات، 

قیمت حامل های 
انرژی، نرخ ارز و 
عوارض گمرکی 
محدودیت های 

ناشی از تحریم را 
کاهش دهد.

که رویکرد مثبت کشــورهای مختلف برای استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی ایران را مشاهده 
می کنیم، انتظار داریم که دولت هم با تجدیدنظر اساسی در سیاست ها و سازوکارها، به تسهیل تجارت 

برای فعالان اقتصادی بپردازد.

فرصت همکاری  با قزاقستان
حسن زاده در زمینه اعلام فرصت ها و دستاوردهای اعزام هیات تجاری ایران به قزاقستان، به امضای 
۹ ســند همکاری بین بخش های خصوصی ایران و قزاقســتان اشاره کرد و گفت: این سندها در حوزه 
معدن و همچنین همکاری های تجاری و اقتصادی بین فعالان اقتصادی دو کشور بود. سند همکاری 
حمل ونقل ترانزیتی بار قزاقستان به سمت جنوب شرق آسیا و آفریقا از مسیر کریدور ایران نیز امضا 
شد. او در زمینه فرصت مناسب برای تجارت گندم با قزاقستان، گفت: قزاقستان بالغ بر ۲۰ میلیون تن 
در سال برداشت گندم دارد که حدود ۱۳ میلیون تن آن مازاد است. مسوولان ارشد قزاقستان علاقه مند 
هستند که گندم مازاد بر نیاز خود را به ایران و یا از طریق ایران به دیگر کشورها صادر کنند. در ایران 
ظرفیت های قابل توجهی در زمینه کارخانه های آردسازی وجود دارد. در صورتی که چند واحد آردسازی 
همت کنند و گندم مازاد قزاقســتان را خریداری و پس از تهیه آرد به کشــورهای دیگر صادر کنند، 

ارزش افزوده بسیار بالایی ایجاد خواهد شد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران به تشریح چند پیشنهاد عملیاتی از سوی اتاق بازرگانی ایران که در دیدارها 
با وزیر تجارت، رئیس گمرک و دیگر مقامات ارشد دولتی و بخش خصوصی قزاقستان، ارائه شده است، 
پرداخت.  او در این رابطه گفت: در این دیدارها به تشکیل کارگروه عملیاتی مشترک ایران و قزاقستان 
برای تعریف فوری اقلام اولویت دار تجاری با هدف اســتفاده از قرارداد تجارت آزاد با اوراسیا، راه اندازی 
کریدور سبز ترانزیتی قزاقستان-ایران با تخفیف های گمرکی، ایجاد پایانه لجستیکی مشترک ایران و 
قزاقستان در بنادر جنوبی ایران، ایجاد شهرک صنعتی مشترک در مناطق آزاد برای صادرات به اوراسیا 
و ایجاد کنســرسیوم مشــترک فرآوری مواد معدنی قزاقستان در ایران برای صادرات با ارزش افزوده به 

کشورهای ثالث اشاره شد.
حسن زاده  به بخشنامه های صادره پیرامون سقف های اعتباری کارت های بازرگانی در نشست ۲۲ 
آذر ماه شورای روسای اتاق های سراسر کشور اشاره کرد و گفت: طبق بخشنامه سازمان توسعه تجارت، 
از تاریــخ ۹ آذر مــاه ۱۴۰۴، کلیه کارت های بازرگانی فاقد رتبه بندی غیرفعال شــدند و باید از طریق 
ضمانت نامه بانکی نسبت به اخذ یا افزایش سقف اعتباری صادراتی و وارداتی اقدام نمایند. او افزود: این 
بخشنامه، ســردرگمی بزرگی برای فعالان اقتصادی به خصوص در استان های مرزی در زمینه فرآیند 
اعتبارسنجی و اخذ ضمانت نامه های بانکی ایجاد کرده است. روسای اتاق های سراسر کشور در نشست 
روز گذشــته شورای روسای اتاق ها به بحث و بررسی درباره »بخشنامه های صادره پیرامون سقف‌های 
اعتباری کارت های بازرگانی« پرداختند و جمع بندی دیدگاه ها ناظر بر این بود که فرآیند اعتبارسنجی از 

همان آغاز به اتاق بازرگانی واگذار شود.

 آلودگی هوا ناشی از مازوت نیست
در ادامه، توحید صدرنژاد، رئیس کمیسیون استاندارد، محیط زیست و آب اتاق بازرگانی ایران، با ارائه 
گزارش بررسی دلایل آلودگی هوای تهران، گفت: بر اساس گزارش شرکت کنترل کیفیت هوا، کربن 
مونوکسید در ۲۰ ســال گذشته همواره کاهشی بوده است. همچنین NO۲ تا جایی کاهشی بوده و 
اکنون در حد استاندارد است. SO۲ تا سال ۹۷ کاهشی بوده و از سال ۹۷ به بعد در حد متوسط است. 
بنابراین مساله ما در حال حاضر آلودگی ناشی از مازوت نیست. او گفت: ایران روی کمربند غبار جهانی 
قرار دارد. بخش زیادی از PM۲.۵ تهران، سیلیس است که آسیب زننده است. بنابراین وقتی مشکل 

تنش آبی داریم به دنبال آن مشکل PM۲.۵ هم خواهیم داشت.
صدرنژاد افزود: تنش آبی و بالا رفتن قیمت ملک، زمین های کشاورزی را به مسکونی تبدیل کرده است. 
۸۲ میلیارد از ۱۰۰ میلیارد مترمکعب آب تجدید پذیر خود را به کشاورزی معیشتی می دهیم. بنابراین یک 
اقدام اصلی برای کاهش آلودگی هوای تهران این است که کشت اقتصادی جایگزین کشت معیشتی شود 
تا بتوانیم مشکل اقتصاد آب را حل کنیم. او با بیان اینکه تردد خودروها موجب انتشار ذرات غیر اگزوزی 
سایشی می شوند، اظهار کرد: بنابراین اگر تمام خودروها را هم برقی کنیم باز هم تردد آنها آلودگی هوا را 
افزایش خواهد داد. اما اگر کشور بخشی از تعطیلات تابستانی را به تعطیلات زمستانی بیاورد تا حدودی 

می تواند به کاهش آلودگی و هم زمان به رونق گردشگری کمک کند.

صنعت فولاد جهان در حال عبور از یک نقطه عطف تاریخی 
است. در شرایطی که بازار فولادهای متعارف با رشد محدود، 
فشار هزینه های انرژی و الزامات فزاینده زیست محیطی مواجه 
شــده، مزیت رقابتی فولادسازان دیگر صرفا از مسیر افزایش 
ظرفیت و تولید انبوه حاصل نمی شود. امروز، توسعه محصولات 
با ارزش افزوده بالاتر و حرکت به سمت فولادهای پیشرفته، 
به ضرورتی اقتصادی و راهبردی تبدیل شده است؛ ضرورتی 
که ماهیت رقابت در این صنعت را از »کمیت تولید« به »توان 

فناورانه« تغییر می دهد.
تغییر زمین بازی فولاد؛ از تولید انبوه به رقابت فناورانه

در دهه های گذشــته، افزایش ظرفیــت و بهره گیری از 
صرفه های ناشی از مقیاس، ستون اصلی استراتژی فولادسازان 
به شمار می رفت. اما نشــانه های بازار جهانی نشان می دهد 
این الگو به تدریج به ســقف کارآیی خود نزدیک شده است. 
از یک ســو، رشد تقاضای فولادهای عمومی کندتر شده و از 
سوی دیگر، هزینه های تولید تحت تاثیر قیمت انرژی، الزامات 
کربنی و محدودیت های محیط زیســتی رو به افزایش است. 
در چنین فضایی، رقابت صرفا بر مبنای حجم تولید، حاشیه 
سود شــرکت ها را فرسایش می دهد و ریسک های اقتصادی 
را تشــدید می کند. در مقابل، فولادهای با ارزش افزوده بالا، 
به ویژه فولادهای پیشرفته با استحکام بالا، منطق اقتصادی 

متفاوتی دارند.
ایــن محصولات که عمدتــا در صنایع پیشــران مانند 
خودروســازی، حمل ونقل و صنایع مهندسی کاربرد دارند، 
نه تنها از نرخ رشــد بالاتــری برخوردارنــد، بلکه به دلیل 
پیچیــدگی فنی، الزامات کیفی و نیــاز به دانش مهندسی 
پیشــرفته، امــکان ایجاد مزیــت رقابتی پایــدار را برای 
تولیدکننــدگان فراهم می کنند. از همین رو، توســعه این 
گروه از محصولات را باید پاسخی عقلانی به تغییر ساختار 
تقاضــا در بازار جهانی فولاد دانســت. نــگاهی به تجربه 
فولادسازان موفق جهان نشــان می دهد این تغییر مسیر، 
حاصــل تصمیم های مقطعی یا واکنشی نبوده، بلکه نتیجه 
نقشــه راه تدریجی و بلندمدت اســت. برای مثال، شرکت 
پوسکو کره جنوبی که امروز به عنوان یکی از بازیگران پیشرو 
در فولادهای پیشرفته شــناخته می شود، مسیر خود را نه 

با جهش ناگهانی، بلکه با یک فرآیند مرحله ای آغاز کرد.
این شرکت ابتدا بر تثبیت کیفیت فولادهای معمولی و 
ارتقای کنترل فرآیند تمرکز کرد، ســپس به تدریج توسعه 
گریدهای خاص با اســتحکام بالاتر را در دستور کار قرار 
داد و در نهایت، با ســرمایه گذاری در مهندسی محصول و 
همکاری نزدیک با خودروســازان، جایگاه خود را در بازار 
فولادهای پیشــرفته تثبیت کــرد. نکته قابل تأمل در این 
تجربه آن است که ورود به حوزه فولادهای پیشرفته، پیش 
از آنکه یک پروژه صرفا فنی باشد، یک تصمیم اقتصادی و 
سازمانی است. تولید این محصولات مستلزم سرمایه گذاری 
هدفمند در تجهیزات، ارتقای دانش فنی، توسعه نظام های 
کنتــرل کیفیت و ایجاد پیونــد پایدار میان واحد تولید و 

مصرف کننده صنعتی است.
بــرخلاف فولادهــای عمــومی، در این بخــش از بازار، 
تولیدکننده صرفــا عرضه کننده محصول نیســت، بلکه به 
شریک فناورانه صنایع پایین دستی تبدیل می‌شود. از منظر 
راهبردی، می توان مسیر ورود فولادسازان به حوزه فولادهای 
با ارزش افزوده بالا را در ســه گام اصلی ترسیم کرد. در گام 
نخســت، تمرکز بر تثبیت کیفیت، بهبــود کنترل فرآیند و 
تولید گریدهای پایه با اســتحکام بالاتر قرار دارد؛ گامی که 
بیشــتر نقش آماده سازی زیرساخت و کاهش ریسک را ایفا 
می کند. در گام دوم، توســعه ســبد محصولات ویژه، تعامل 
فنی با مصرف کنندگان صنعتی و ورود هدفمند به بازارهای 
تخصصی مطرح می شود. در نهایت، گام سوم به یکپارچه سازی 
فناوری، نوآوری مستمر و حضور فعال در زنجیره های ارزش 
جهانی اختصــاص دارد؛ مرحله ای که در آن فولادســاز به 
بازیگری فناورمحور و اثرگذار تبدیل می شود. برای فولادسازان 
کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، این مسیر هم زمان 

فرصت و چالش است.
ادامه اتــکا به فولادهای عمومی در شــرایط محدودیت 
انرژی و سرمایه، ریســک های اقتصادی را افزایش می دهد، 
درحالی که حرکت شــتاب زده و بدون نقشــه راه به سمت 
محصولات پیشــرفته نیــز می تواند به افزایــش هزینه ها و 
کاهش بازده ســرمایه گذاری منجر شود. از این رو، انتخاب 
مسیر میانی و تدریجی، مبتنی بر مزیت های نسبی، شناخت 
بــازار و اولویت بندی محصولات، اهمیتی دوچندان دارد. در 
این چارچوب، پرســش هایی نظیر انتخاب محصول مناسب، 
تعیین بازار هدف، نسبت تامین بازار داخلی و صادرات و سهم 
منطقی محصولات ویژه در سبد تولید، به تصمیم های کلیدی 

مدیریتی تبدیل می شوند.
پاسخ به این پرســش ها نیازمند نگاه واقع بینانه، تحلیل 
اقتصادی دقیق و پرهیز از رویکردهای شــعاری است. تجربه 
جهانی نشان می دهد موفق ترین فولادسازان، آنهایی بوده اند 
که توسعه فناورانه را نه به عنوان یک جهش کوتاه مدت، بلکه 
به مثابه یک مسیر مستمر و قابل یادگیری دنبال کرده اند. در 
نهایت اینکه صنعت فولاد وارد مرحله ای شده است که در آن 
»رقابت فناورانه« جایگزین »رقابت حجمی« می شود. آینده 
این صنعت به توانایی بنگاه ها در ترکیب عقلانیت اقتصادی، 
نوآوری فناورانه و تصمیم گیری مرحله ای وابسته است. تغییر 
زمین بازی آغاز شــده و فولادســازانی که بتوانند خود را با 
قواعد جدید این بــازی تطبیق دهند، جایگاه پایدارتری در 

بازار آینده خواهند داشت.

مالیات پنهان بر صادرات رسمی
   کریم حسن پور  -     الگوی سفر در ایران، هنوز به شدت جاده محور است. حدود ۸۰ درصد سفرهای داخلی کشور از طریق جاده انجام می‌شود.
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 طرح گازسوزی خودروها در آزمون 
استقبال عمومی

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در 
اطلاعیه      ای از آغاز طرح تبدیل رایگان خودرو      های 

شخصی مدل ۹۴ و بالاتر خبر داد؛ یعنی 
خودروهایی با ‌۱۰سال  کارکرد حالا می توانند 

به طور رایگان گازسوز شوند. خودروهایی که حالا 
گام به گام به فرسودگی نزدیک      تر می شوند.

به نظر می رســد که دولــت در اجرای طرح‌های 
تشویقی برای گازسوز کردن خودرو یک گام جلوتر 
رفته است. اول شهریور ماه امسال مدیرعامل شرکت 
مــلی پخش فرآورده های نفتی ایران از آغاز ثبت      نام 
تبدیل رایگان خودروهای شــخصی بنزین‌ســوز به 
دوگانه      سوز با مدل۹۷ به بالا خبر داده بود، اما در طرح 
جدید خودروهای بالای مدل ۹۴ در نظر گرفته شده      اند 
که خودروهای بیشــتری را شامل می شود. در این 
مورد می توان دو ســناریو را مطــرح کرد؛ یا طرح 
قبلی موفق بوده و دولت حالا می خواهد محصولات 
بیشتری را گازسوز کند و یا استقبال کافی از طرح 
قبلی انجام نشــده و حالا سیاستگذار سعی کرده با 
بزرگ تر کردن بازه شمول طرح، خودروهای بیشتری 
را جذب کند. تحلیل روندها نشان می دهد که احتمال 
سناریوی دوم بیشتر است. برای قضاوت بهتر در این 
موضوع بهتر است معایب و مزایای دوگانه سوز کردن 
را برای صاحبان این خودروها بررسی کنیم تا ببینیم 
آیا گازسوز کردن رایگان خودروها انگیزه کافی را برای 

صاحبان آنها ایجاد می کند یا خیر. 
در نــگاه اول بزرگ ترین مزیــتی که برای آنها 
می توان متصور شد استفاده از سوخت ارزان تر است. 
هر مترمکعب گاز CNG اکنون به قیمت ۵۷۰ تومان 
فروخته می شــود، قیمت بنزین ســهمیه      ای نیز به  
هزار و ‌۵۰۰تومان و بنزین غیرسهمیه      ای به سه      هزار 
 تومان می رسد. گرچه از نظر  درصد اختلاف، شکاف 
قابل‌توجهی دیده می شود اما در نهایت اختلاف قیمت 
آنها به هر لیتر  هزار یا دوهزار و ۴۰۰ تومان )سهمیه 
آزاد( می رســد که اساسا هزینه قابل توجهی به نظر 
نمی رســد، در واقع قیمت بنزین در ایران به دلیل 
یارانه سنگینی که به آن تعلق می گیرد، بسیار پایین 
است و بسیاری از افراد ترجیح می دهند که به جای 
گازسوز کردن خودرو و آسیب به آن از بنزین یارانه      ای 
استفاده کنند، بنابراین تفاوت قیمت بین بنزین و گاز 
وجود دارد اما به قدری نیست که انگیزه زیادی برای 
افراد در راستای گازسوز کردن خودروی خود بدهد.

اما در گازســوز کردن خودرو، مهم ترین ایرادی 
که بسیاری از مالکان تجربه کرده اند، کاهش فضای 
مفید خودرو اســت. نصب کپسول گاز در صندوق 
عقب، به ویژه در خودروهای سواری کوچک      تر بخش 
قابل      توجــهی از فضای  بار را اشــغال می کند. برای 
خانواده      هایی که از خودرو در سفرهای جاده      ای استفاده 
می کنند، این موضوع یک مشکل جدی است و عملا 
بخــشی از کارکرد اصلی خودرو را از بین می برد. از 
ســوی دیگر، سیستم دوگانه      سوز معمولا باعث افت 
محسوس توان موتور می شود. موتورهایی که برای 
مصرف بنزین طراحی شده      اند، هنگام استفاده از گاز 
طبیعی دچار کاهش شتاب و کشش می شوند. برخی 
رانندگان حتی پس از مدتی استفاده، ترجیح می دهند 
مجددا از بنزین استفاده کنند، چون عملکرد خودرو 

با گاز رضایت      بخش نیست.
محدودیت بعدی، کمبود ایستگاه      های CNG در 
ســطح شهرها و جاده      هاست. با وجود گذشت بیش 
از دو دهــه از آغاز طرح گازســوزی در ایران، هنوز 
زیرســاخت سوخت      رسانی متناســب با رشد تعداد 
خودروهای گازسوز توسعه  نیافته است. در بسیاری از 
شهرها، تعداد ایستگاه      ها انگشت      شمار است و صف      های 
طولانی به ویژه در ســاعات اوج تردد دیده می‌شود. 
همین مشکل موجب می‌شود رانندگان برای پر کردن 
کپسول وقت زیادی را  صرف کنند، درحالی که بنزین 
تقریبا در هر نقطه      ای به      راحتی در دسترس است. با 
در نظر گرفتن مجموع این عوامل می توان گفت که 
تفاوت قیمت چندان کارکردی برای رشد انگیزه افراد 

برای گازسوز کردن خودرو ندارد.

  مدت گارانتی خودرو تغییر کرد
پس از چند هفته توقف در ترخیص قطعات 
منفصله خودرو از گمرکات کشــور، ســرانجام 
گمرک با صدور بخشنامه       ای تازه، اجازه ترخیص 
موقت این قطعات را صادر کرد. بر اســاس این 
بخشــنامه که از ســوی معاون فنی گمرک به 
گمرکات اجرایی کشــور ابلاغ شــده، ترخیص 
قطعــات منفصلــه مربوط به فصــل۹۸ با اخذ 
تعهدنامه از صاحبان کالا به مدت دو ماه مجاز 
شناخته شده اســت. در این دستور تاکید شده؛ 
واردکنندگان قطعات باید تعهد دهند در صورت 
هرگونه تغییر احتمالی در ارزش کالا یا مغایرت 
در محموله، مسوولیت آن را پذیرفته و مدارک 
لازم را در مهلــت مقــرر به  کارگــروه موضوع 
تبصره۶ قانون خودرو ارسال کنند تا نسبت به 
صدور شناســه ارزش اقدام شود.بر اساس این 
ابلاغیه، ارزش نهایی تعیین       شده توسط کارگروه 
مذکور، ملاک عمل گمرک در محاسبه حقوق 
ورودی و رفع تعهدات بانکی خواهد بود.تصمیم 
جدید گمرک در شرایطی اتخاذ شده که چندی 
پیش وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه       ای 
رسمی به گمرک اعلام کرده بود؛ ترخیص قطعات 
منفصله خودرو به دلیل نبود شناســه معتبر در 
بانک اطلاعات ارزش موســوم به TCS متوقف 
شده است.این بانک اطلاعاتی، یکی از سامانه       های 
کنترلی گمرک به شــمار می رود که وظیفه آن 
تعییــن ارزش پایه کالاهــای وارداتی از جمله 
قطعات خودرو بر اســاس کد تعرفه و داده       های 
ثبت       شــده  اســت،در واقع گمرک از طریق این 
ســامانه صحت ارزش       گذاری اعلام       شده توسط 
واردکنندگان را بررسی کرده و از کم       اظهاری یا 

بیش       اظهاری جلوگیری می       کند.

آب بی جانشین در معدن
   مریم لطفی    -بخش معدن با تهدیدی جدی تر از ناترازی انرژی مواجه است. تامین پایدار آب برای صنایع معدنی مساله ای حیاتی محسوب می شود. 

کارشناسان معتقدند در صورت تداوم خشکسالی در سال آینده، محدودیت عرضه آب می تواند باعث توقف تولید در نیمی از معادن کشور شود.

بسیاری از 
معادن، قیمت 

تامین آب 
به شدت افزایش 

یافته و در 
برخی مناطق 
منبع آبی در 

دسترس نیست.

در سال های اخیر، بحث ناترازی انرژی به یکی از مـــحــورهـــای اصــلی گفت وگوهای 
اقتصادی بدل شده است؛ از برق و گاز گرفته تا سوخت صنایع و پیامدهای آن بر تولید. اما 
در سایه این تمرکز، بحران آب آرام تر و عمیق تر در حال شکل گیری است که اگرچه کمتر 
دیده می شــود، اما می تواند آثار مخرب تری بر بدنه تولید کشور برجای بگذارد. برای بخش 
معدن و صنایع معدنی، آب نه یک نهاده جانبی بلکه یکی از ارکان حیاتی تولید است؛ نهاده ای 
که نبود آن، برخلاف برق یا سوخت، تقریبا هیچ جایگزینی ندارد.  در اغلب معادن، به ویژه 
معادن سنگ های تزیینی، فرآوری اولیه بدون مصرف مداوم آب عملا غیرممکن است. برش، 
شست وشو، کنترل گردوغبار و حتی ایمنی نیروی کار به آب وابسته است. در چنین شرایطی، 
هرگونه اختلال در تامین آب به‌سرعت به توقف کامل تولید منجر می شود؛ توقفی که نه با 

شیفت بندی ماشین آلات قابل جبران است و نه با استفاده از ژنراتور یا سوخت جایگزین.

 خطر تعطیلی نیمی از معادن
کامران وکیل، نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران، 
در گفت وگو با اشاره به نگرانی های فزاینده فعالان معدنی نسبت به تداوم خشکسالی گفت: 
مساله آب به یک متغیر تعیین کننده در پیش بینی های بخش معدن تبدیل شده است. این 
نگرانی به ویژه در معادن سنگ های تزیینی جدی تر است؛ جایی که فرآیند برش سنگ به‌طور 
کامل وابسته به آب است و بدون جریان مستمر آب روی سیم برش، امکان تولید وجود ندارد.

او در ادامه بیان کرد: در بسیاری از معادن، قیمت تامین آب به شــدت افزایش یافته و 

در برخی مناطق منبع آبی در دســترس نیست. در چنین شرایطی، ناچار به انتقال آب از 
فواصل دور با تانکر هســتیم؛ آن هم درحالی که خود ناوگان حمل با محدودیت ســوخت، 
به ویژه گازوئیل، مواجه اســت. این زنجیره محدودیت ها باعث شده چرخه تامین نهاده های 

تولید به طور جدی مختل شود.
وکیل با تاکید بر تفاوت ماهوی بحران آب با سایر نهاده های انرژی افزود: در حوزه سوخت 
یا برق، همواره امکان نوعی مدیریت وجود دارد. ممکن است دستگاه ها به صورت نوبتی کار 
کنند، ژنراتور جایگزین شــبکه شود یا مصرف کاهش یابد، اما تولید صفر نمی شود. آب اما 
چنین نیست. وقتی آب نباشد، حتی اگر سوخت و برق در دسترس باشد، بخش قابل توجهی 
از معادن ناچار به توقف کامل فعالیت می شوند. این همان خطری است که امروز بیش از هر 
چیز دیگری بخش معدن را تهدید می کند. به گفته این فعال بخش خصوصی، نگرانی اصلی 
تنها به زمستان پیش رو محدود نمی شود، بلکه نگاه ها به تابستان آینده است. او در این باره 
گفت: آبی که امروز در اختیار داریم، حاصل بارش های چند سال قبل است؛ ذخایر سدها و 
سفره های زیرزمینی اگر در پاییز و زمستان پیش رو ترمیم نشوند، تابستان آینده با بحرانی 
بسیار عمیق تر مواجه خواهیم شد. در آن صورت، نه تنها معادن بلکه بسیاری از صنایع دیگر 

نیز با توقف یا کاهش شدید تولید روبه رو می شوند.
وکیل با اشاره به موقعیت جغرافیایی معادن کشور بیان کرد: بخش قابل توجهی از معادن 
در ارتفاعات قرار دارند؛ جایی که دسترسی به آب های زیرزمینی محدود است و فاصله آنها 

تا شهرها یا منابع تامین آب بسیار زیادتر از معادن مستقر در دشت ها است. 

برآورد ما این است که دست کم نیمی از معادن کشور در چنین شرایطی قرار دارند و همین موضوع 
آسیب پذیری آنها را در برابر بحران آب دوچندان می کند. او هشدار داد: اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، 
تابستان سال آینده ممکن است حدود ۵۰ درصد معادن کشور عملا از چرخه تولید خارج شوند یا با 
ظرفیتی بسیار پایین فعالیت کنند. حتی در مواردی که توقف کامل رخ ندهد، هزینه تامین آب آن قدر 
بالا خواهد رفت که تولید اقتصادی توجیه خود را از دست می دهد. این وضعیت به ویژه برای معادن 

خاک های صنعتی، پودرهای معدنی و سنگ های تزئینی بسیار نگران کننده است.
این فعال معدنی با اشاره به نبود برنامه مشخص برای بازچرخانی آب گفت: سرمایه گذاری در این 
حوزه نیازمند منابع مالی سنگین و فناوری های پیشرفته است؛ الزاماتی که در حال حاضر نه سرمایه 
آن فراهم است و نه زیرساخت فنی آن. به همین دلیل، نمی توان انتظار داشت که بازچرخانی آب در 
کوتاه مدت به عنوان راه حل عملیاتی در دسترس بخش معدن قرار گیرد. وکیل در پایان افزود: مساله 
آب امروز به مهم ترین دغدغه بخش معدن تبدیل شــده و اگر چاره اندیشی جدی برای آن صورت 
نگیرد، آثار آن تنها محدود به تولید معدنی نخواهد بود، بلکه زنجیره ای از پیامدهای اقتصادی، اشتغال 

و صادرات را به دنبال خواهد داشت.

 نهاده ای با کشش صفر
یکی از تفاوت های بنیادین بحران آب با سایر ناترازی ها، کشش نزدیک به صفر آن در تولید است. 
در شرایط کمبود برق، بسیاری از واحدهای معدنی می توانند تولید را کاهش دهند اما کاملا متوقف 
نشوند. در کمبود گاز یا گازوئیل، راه حل های موقت و پرهزینه وجود دارد. اما در نبود آب، خط تولید 
در بسیاری از معادن به طور کامل خاموش می شود. این ویژگی باعث می شود که ریسک کمبود آب 
بسیار جدی ارزیابی شود؛ یا هست و تولید جریان دارد، یا نیست و تولید صفر می شود. همین ماهیت 
خاص آب، آن را به متغیری تعیین کننده در بقای معادن تبدیل کرده است؛ متغیری که تاکنون در 
سیاســتگذاری صنعتی، وزن واقعی خود را پیدا نکرده است. بسیاری از برنامه های توسعه معدنی بر 
افزایش ظرفیت اســتخراج یا توسعه زنجیره ارزش متمرکز بوده اند، بدون آنکه پایداری منابع آب در 

افق چندساله به طور جدی لحاظ شود.

 جغرافیای معدن
ویژگی جغرافیایی معادن نیز بر شدت این بحران می افزاید. بخش قابل توجهی از معادن فعال، به ویژه 
در حوزه سنگ های تزیینی و برخی مواد معدنی صنعتی، در مناطق مرتفع و دور از مراکز جمعیتی 
مستقر هستند. این معادن اغلب دسترسی مستقیمی به سفره های آب زیرزمینی ندارند و تامین آب 
آنها به انتقال از فواصل طولانی یا خرید آب با تانکر وابســته اســت. افزایش شدید هزینه حمل آب، 
محدودیت های سوخت برای ناوگان حمل ونقل و رقابت با مصارف شرب و کشاورزی، زنجیره تامین آب 
معادن را به شدت مهم کرده است. در چنین شرایطی، حتی اگر از منظر اقتصادی استخراج همچنان 

توجیه پذیر باشد، هزینه آب می تواند کل معادله را بر هم بزند و معدن را به نقطه تعطیلی برساند.

  اثرات زنجیره ای بر صنایع پایین دست
بحران آب در معدن، صرفا یک مساله بخشی نیست. توقف یا کاهش تولید مواد معدنی، به سرعت به 
صنایع پایین دست منتقل می شود. صنایعی مانند فولاد، سیمان، سرامیک، شیشه، سنگ های ساختمانی 
و حتی برخی صنایع شیمیایی، به طور مستقیم یا غیرمستقیم به خوراک معدنی وابسته اند. هر اختلال در 
تامین این خوراک، به افزایش قیمت، کاهش صادرات و از دست رفتن بازارهای منطقه ای منجر می شود.

از این منظر، آب به یک متغیر کلیدی در امنیت صنعتی بدل شــده اســت؛ متغیری که نبود آن 
می تواند زنجیره ای از توقف ها را در بخش های مختلف اقتصاد فعال کند. این مساله به ویژه در شرایطی 
اهمیت می یابد که صنایع معدنی یکی از معدود بخش های دارای مزیت صادراتی محسوب می شوند.

 نقطه شکست
نگــرانی اصلی فعالان معدنی معطوف به افق میان مدت اســت. منابع آبی موجود، عمدتا حاصل 
بارش های سال های گذشته اند و اگر چرخه تغذیه سفره ها و سدها در پاییز و زمستان به طور معنادار 
احیا نشود، تابستان آینده می تواند به نقطه شکست بخش معدن تبدیل شود. در چنین سناریویی، 
کاهش ظرفیت تولید به یک انتخاب مدیریتی محدود نمی شود، بلکه به اجبار فیزیکی بدل خواهد شد. 
در این وضعیت، حتی معادنی که امروز فعال اند، ممکن است در ماه های گرم سال تنها با کسری از 
ظرفیت اسمی کار کنند. برخی برآوردهای غیررسمی نشان می دهد که در سناریوی تداوم خشکسالی، 
امکان خروج بخش قابل توجهی از معادن کوچک و متوســط از چرخه تولید وجود دارد؛ معادنی که 

بازگشت آنها پس از تعطیلی، به مراتب پرهزینه تر از حفظ حداقلی فعالیت است.

رفع مشکلات
کولبری و ملوانی

 به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران و معاون وزیر در دهمین جلسه کارگروه ماده ۴ قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی با اشاره به ضرورت 
اجرایی شدن قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی)کولبری و ملوانی( تاکید کرد: این فرآیند جایگزینی برای قاچاق کالا است. همه ما به عنوان افرادی که در این کشور زندگی می کنیم از مسوولان انتظار 
داریم از سلامت مردم حفاظت کنند، اما بسیاری از کالاها همچون کالاهای آرایشی و بهداشتی به صورت قاچاق وارد کشور می شوند و هیچ نظارتی در این روند ورود کالا وجود ندارد، اگر بتوانیم در یک روند 
قانونی این موضوع را ساماندهی کنیم به نفع همه ما خواهد بود. نهادهای مربوطه از جمله سازمان غذا و دارو باید از این منظر به این قانون نگاه کنند. در واقع این قانون موجب می شود که از نظارت صفر بر 

ورود این محصولات جلوگیری و در یک روند قانونی این موضوع ساماندهی شود.
دهقان دهنوی با تاکید بر همکاری همه نهادهای مربوطه برای پیگیری قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی تصریح کرد: این قانون باید اجرایی شود و نهادها باید دستورالعمل های خود را در این 
زمینه با دیدگاه ایجابی نه سلبی ارائه دهند تا بتوانیم دستورالعمل های لازم را برای جلسات بعدی این کارگروه داشته باشیم.  اگر به این نقطه نرسیدیم، باید از نمایندگان مجلس بخواهیم بر اساس وظایف 

قانونی خود و نظارت خود در این کارگروه این موضوع را در مجلس شورای اسلامی پیگیری کنند.

ناکارآمدی ابزارهای تنظیم گری دولت در بازار خودرو اثبات شد. با وجود صدور بخشنامه ها، 
کنترل عرضه و تقاضا و همچنین اعلام نرخ های رسمی از سوی سیاستگذار، میانگین قیمت 
خودروهای داخلی پس از فعال شــدن مکانیســم ماشه ۱۹درصد رشــد کرده است. به نظر 
می رســد سیاســتگذار در تحلیل رابطه میان ابزارهای تنظیم گــری و مداخله در بازار دچار 

خطای محاسباتی شده است.
سیاســتگذار خودرویی در حالی همچنان از »تنظیم بازار« به عنوان ماموریت اصلی خود 
یاد می کند که واقعیت های قیمتی در بازار نشــان می دهد؛ ابزارهای مورداستفاده در موضوع 
تنظیم     گری خودرو اثرگذاری خود را از دست داده          اند. با وجود سیاست های متعدد دولت برای 
کنترل قیمت و تنظیم بازار خودرو از جمله صدور بخشــنامه، محدودیت عرضه و اعلام نرخ 
رســمی، بررسی آماری نشان می دهد که در ســه          ماهه اخیر قیمت خودروهای داخلی به          طور 

میانگین ۱۹     درصد افزایش یافته     است.
 این روند نشــان می دهد ابزارهای تنظیم          گری دولت عملا از کار افتاده          اند و بازار  دیگر از 
فرمان سیاســتگذار تبعیت نمی کند. بر این اســاس بررسی روند سه          ماهه قیمت خودروهای 
داخلی و وارداتی )اول شــهریورماه تا ۱۹ آبان( بیانگر این موضوع اســت که با فعال     شــدن 
»مکانیسم ماشــه« و به همراه آن رشد نرخ ارز، تشدید انتظارات تورمی و نااطمینانی نسبت 
به سیاستگذاری، بازار خودرو را با رشد میانگین ۱۹     درصدی قیمت مواجه کرده است. این در 
حالی اســت که طی همین دوره، وزارت صمت مجموعه          ای از سیاست ها و دستورالعمل های 
تنظیم          گرانــه را برای کنترل بازار در دســتور کار قرارداده، حال آنکه هیچ          کدام از این ابزارها 

نتوانستند مانع از رشد قیمت ها شوند.
به عبارت دیگر، ابزارهای تنظیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌گری دولت از کنترل عرضه و تولید و بخشــنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های 
نظارتی گرفته تا مداخلات در فرآیند فروش و اعلام قیمت دســتوری، عملا کارآیی خود 
را در برابر نوســانات واقعی بازار از دســت داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. بازار خــودرو اکنون بیش از آنکه از 
تصمیمــات اداری تاثیر بگیرد، از متغیرهای کلان اقتصادی، انتظارات تورمی و روند نرخ 
ارز تبعیت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند، موضوعی که ســال های گذشــته نیز تجربه شــده بود. کارشناسان 
معتقدند که سیاســتگذار خودرویی در تحلیــل رابطه میان ابزارهای تنظیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌گری و رفتار 
بازار دچار خطای محاسباتی شده‌است. تنظیم بازار نیازمند سیاست های هماهنگ شده‌‌‌‌‌ای 
در بخش های ارزی، تولیدی و تجاری است، درحالی‌که وزارت صمت اغلب تنها به صدور 
دستورالعمل های مقطعی بسنده کرده‌است. نتیجه آن، ایجاد شکاف میان سیاست اعلامی 
و واقعیت میدانی بازار اســت؛ شــکافی که امروز در آمار ۱۹درصدی رشد قیمت ها خود 

را آشکار کرده‌است.
برآورد اظهارات تحلیلگران نشــان می دهد؛ فعال     شدن مکانیسم ماشه در سه           ماهه اخیر، 
اثر همزمان ســه متغیر را نمایان کرده     است؛ اول، کاهش عرضه ناشی از محدودیت نقدینگی 
خودروســازان؛ دوم، رشــد نرخ ارز که بلافاصله به بازار خودرو سرایت کرد  و سوم، انتظارات 
تورمی که خریداران را به حفظ ارزش دارایی از طریق خودرو سوق داد. در چنین شرایطی، 
ابزارهای تنظیم          گری دولت که محدود به قیمت گذاری دستوری و بخشنامه و غیره است، عملا 
کارکردی جز نمایش ظاهری کنترل بازار ندارند. همان     طور که عنوان شده تنظیم بازار بدون 
هماهنگی سیاســت های کلان اقتصادی، صرفا در قالب بخشنامه یا تصمیم اداری قابل     تحقق 
نیســت. حتی اگر وزارت صمت قیمت ها را محدود کند یــا عرضه را به طور مقطعی افزایش 
دهد، تا زمانی که انتظارات تورمی در اقتصاد بالاســت، بازار خودرو همچنان واکنش مستقل 

خود را نشان خواهد داد.
بررسی داده          های قیمتی نشان می دهد که بازار خودرو دیگر به سیگنال          های رسمی دولت 
پاســخ نمی دهد. در چنین فضایی، ابزارهای تنظیم          گری ســنتی مانند دستورالعمل فروش، 
محدودیــت عرضه یــا اعلام نرخ پایه، نه          تنها کارآیی ندارند بلکه در برخی موارد به تشــدید 

بی          اعتمادی در بازار منجر می شوند. در نهایت، روند سه          ماهه اخیر نشان داد که »بازار خودرو 
تنظیم نمی شــود؛ مگر آنکه اقتصاد کلان تنظیم شــود.« رشد سرســام‌آور قیمت ها در برابر 
سیاست های کنترل          گرانه دولت طی ۶– ۵ سال گذشته نشانه          ای روشن از پایان      دوره کارآمدی  
ابزارهای تنظیم          گری ســنتی است؛ وضعیتی که به     نظر می رسد برای اصلاح آن قیمت گذاری 
دستوری یا ابلاغ بخشنامه و غیره دیگر کارآیی ندارد. با این اوصاف پرسش اساسی که مطرح 
می شــود این است که چرا سیاستگذار کماکان بر ادامه ابزارهای تنظیم          گری در بازار خودرو 

اصرار دارد و از این موضع عقب          نشینی نمی          کند؟

علت اصرار دولت بر سیاست های تنظیم     گری
اصرار سیاستگذار بر ابزارهای تنظیم          گری ناکارآمد در بازار خودرو مانند قیمت دستوری، 
محدودیت های فروش و صدور بخشنامه          های مقطعی، در حالی که آمارها نشان دهنده ناکارآمدی 
آنها در برابر عوامل کلان اقتصادی اســت، در چند محور اصلی ریشــه دارد. به نظر می رســد 
مهم تریــن دلیل اصرار، نیاز به حفظ وجهه عمومی و مدیریت انتظارات اســت. عقب          نشینی 
کامل از سیاســت های »تنظیم بازار« به منزله پذیرش این است که دولت کنترلی بر یکی از 
بزرگ     ترین بازارهای کالاهای مصرفی-ســرمایه          ای کشور ندارد. در نگاه عمومی، این موضوع 

به معنای بی          کفایتی است. 
اگر دولت ابزارهای دســتوری را رهــا کند و قیمت ها آزادانــه تحت     تاثیر نرخ ارز و تورم 
رشــد کنند، آمار رسمی تورم و هزینه‌های زندگی به     شدت صعودی خواهد شد. سیاست های 
تنظیم          گری، هرچند در قیمت های واقعی بازار موثر نیستند، اما پایه و اساس قیمت های اعلامی 
و فروش کارخانه          ای را کنترل می کنند و این امر به دولت اجازه می دهد تا تورم رسمی را در 
سطح پایین تری نگه دارد. در ضمن ادامه مداخلات، به سیاستگذار این امکان را می دهد که 
از اهرم          های نظارتی برای وادار     کردن خودروسازان به انجام برخی تعهدات مانند ارتقای کیفیت 
در قبال قیمت گذاری یا تخصیص سهمیه          ها استفاده کند، حتی اگر این مداخلات به کاهش 

سودآوری منجر شود. 
از ســوی دیگر سیاستگذار بر کارآیی بخشــنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها باور دارد؛ یعنی دستگاه های نظارتی 
به جای تمرکز بر اصلاح ســاختارهای ریشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای مانند سیاست های ارزی و نقدینگی، ترجیح 
می‌دهند با صدور بخشــنامه، یک »توقف موقت« در بازار ایجاد کنند. آنها تصور می کنند 
که اگر بخشــنامه درست تنظیم شــود، بازار باید اطاعت کند. همچنین یک مشکل اصلی، 
نبود هماهنگی سیاست های ارزی، پولی و صنعتی است. سیاستگذار خودرویی اغلب در یک 
جزیره عمل می کند و نمی تواند یا نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهد اهرم‌‌‌‌‌‌‌‌‌های قدرتمندتری چون بانک‌‌‌‌مرکزی یا 
سازمان برنامه و بودجه را با خود همراه کند و یک هماهنگی ایجاد کند. در بخش ملاحظات 
اجتماعی نیز سیاســتگذار بر این باور است که اگر قیمت های کارخانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای کاملا رها شوند، 

خودروساز از این موضوع استفاده کرده و قیمت‌ها افسارگسیخته افزایش پیدا می کنند که 
این موضوع به ضرر مصرف‌‌‌‌کنندگان تمام می شــود. به  این ترتیب حفظ قیمت دستوری از 
نگاه سیاستگذاران، حتی اگر به بازار سیاه دامن بزند، این پیام را مخابره می کند که دولت 
»حامی مصرف‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده« اســت و اجازه نمی‌دهد قیمت ها به‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور کامل افسارگسیخته شوند.

با این اوصاف، اصرار دولت بر ابزارهای تنظیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌گری، تلاشی است برای مدیریت تبعات تورم 
کلان، نه مدیریت واقعی قیمت ها. سیاستگذار می خواهد بر این باور عمومی پافشاری کند 
که »ما کنترل اوضاع را در دســت داریم«، حتی اگر آمارها نشــان دهد که بازار از قوانین 
متغیرهــای کلان اقتصــادی پیروی می کند. این رویکرد، در تضاد با ماهیت بازار اســت و 
مادامی که اصلاحات در اقتصاد کلان صورت نگیرد، سیاســت تنظیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌گری در خودرو صرفا 

»نمایش کنترل« خواهد بود.

نقاط اوج قیمت خودرو در یک دهه اخیر
اما روند تغییرات قیمت خودرو در یک دهه اخیر در ایران از ســال 93 تا 1404 پرفراز و 
نشیب بوده و اوج          های قیمتی متعددی را در بازار پشت سر گذاشته که با شوک          های اقتصادی 
همزمــان بوده     اســت. می توان گفت افزایش نرخ ارز، انتظارات تــورمی در نتیجه تحریم های 
ســختگیرانه و محدودیــت در عرضه و انحصار در این وضعیت نقــش تعیین          کننده          ای را ایفا 
کرده          اند. به عنوان نمونه در پسابرجام یعنی در دوره زمانی 97 تا 98 یک شوک قیمتی شدید 
در بازار خودرو اتفاق می افتد که اولین اوج بزرگ محســوب می شود. از جمله دلایل این امر 
نیز می توان به خروج آمریکا از برجام، جهش شــدید نرخ ارز در نتیجه تشــدید تحریم ها و 

کاهش شدید واردات  اشاره کرد.
از ســال 99 تا 1400 هم رشــد تصاعدی را در بازار خودرو شاهد بودیم که آن هم نتیجه 
تداوم اثرات شــوک ارزی، افزایش نقدینگی، اثرات رکود اقتصادی و محدودیت های شــدید 
عرضه ناشی از توقف یا کندی واردات و تولید بود. در ســال های 1401 و 1402 هم به دلیل 
مواردی از قبیل نوســانات شدیدتر در بازار ارز، افزایش مداوم تورم عمومی و افزایش شکاف 
بین قیمت دســتوری و قیمت بازار شــاهد اوج          های متوالی در بازار خودرو هستیم. در دوره 
زمانی 1403 تا 1404 با ادامه تنظیم‌گری دســتوری در کنار فشارهای تورمی شاهد تثبیت 

نسبی و سپس افزایش قیمت ها در سایه تحولات سیاسی هستیم. 
بدین ترتیب تحولات اخیر در بازار خودروی ایران نشان می دهد؛ همچنان که سیاستگذار 
بر تنظیم بازار به سبک خود  اصرار دارد، بازار مسیر خود را طی می کند. برای نمونه، بررسی 
قیمتی انواع خودروهای داخلی و وارداتی در ابتدای شهریور یعنی قبل از فعال     شدن مکانیسم 
ماشــه در ششــم مهر ماه در مقایسه با روز گذشته نشــان می دهد که آنچه دولت از آن دم 
می زنــد، با واقعیات بازار فاصله معناداری دارد. برای مثال خودروی کوئیک پلاس اتومات که 
در ابتدای شــهریورماه 630     میلیون تومان قیمت خورده بود، روز گذشــته بهای آن در بازار 
آزاد به 790     میلیون تومان رسید که این یعنی قیمت این خودرو در بازه زمانی بررسی          شــده 

با افزایش 160     میلیونی معادل 25.4     درصدی مواجه شده است.
از سوی دیگر، خودروی شاهین اتومات آپشنال هم که قیمت آن در روز نخست شهریورماه 
یک     میلیارد و 220     میلیون تومان بود، با رشد 305     میلیونی دیروز به یک     میلیارد و 525     میلیون 
تومان رسید. در بازار خودروهای وارداتی هم وضع به همین منوال است؛ به          گونه          ای که قیمت 
انواع خودرو به     طور میانگین با رشد 19.8     درصدی در مدت نزدیک به سه ماه مواجه شده است. 
در این بین، خودروی ســوزوکی بالنو، رشــد 500     میلیون تومانی معادل 25     درصد را تجربه 
کرده است. افزایش قیمت خودروی فیات هم مثال          زدنی است، این خودرو که در روز نخست 
سومین ماه تابستان به بهای سه     میلیارد و 300     میلیون تومان دادوستد می شد،            بهای آن روز 

گذشته به چهار     میلیارد تومان رسید که این یعنی رشد قیمت 700     میلیون تومانی.

ماشهکِِشی در صنعت خودرو
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بازگشت بورس به خط تعادل

   فرحناز نعمتی  -  بازار سرمایه در سومین هفته از آبان شرایط متفاوتی را نسبت به هفته صعودی گذشته تجربه می کند. نوسان نماگرها 
در حالت منفی و حرکت مجدد به سمت تعادل نشان می دهد.

بازار سرمایه در سومین هفته از آبان شرایط متفاوتی را نسبت به هفته 
صعودی گذشــته تجربه می کند. نوسان نماگرها در حالت منفی و حرکت 
مجدد به سمت تعادل نشان می دهد که این بازار سرِِ بازگشت به روند منفی 
و رکودی ندارد. بازگشــت خریداران به رینگ معاملات در روز گذشته، با 
وجود اینکه یکشــنبه حضور کمرنگی از آنان را شاهد بودیم، نشان داد که 
نماگر اصلی بورس به کف حمایتی ۳.۱میلیون واحد واکنش نشان می دهد 
و درصدد حفظ آن اســت. این سطح اکنون به عنوان مرز روانی مهمی در 
ذهن فعالان بازار نقش بسته و تداوم واکنش مثبت به آن، می تواند به عنوان 

سیگنالی از پایان فاز اصلاحی اخیر تلقی شود.
 اگرچه به باور تحلیلگران، بورس برای یک رشد قوی و قرار گرفتن در روند 
باثبات صعودی نیاز به »سوختی قوی« دارد - سوختی از جنس تصمیمات 
سیاســتگذار، بهبود انتظارات و رشد جریان نقدینگی حقیقی - اما بازار در 
محدوده فعلی نیز افتان و خیزان پیش می رود و نشان می دهد که حتی اگر 
این سوخت فعلا نرسد، توان حرکت آهسته و پیوسته را دارد. در واقع، رفتار 
محتاطانه خریداران و فروشــندگان به نوعی از تغییر فاز هیجانی به سمت 
واقع گرایی حکایت دارد؛ بازاری که می کوشد بدون تکیه بر موج های خبری 

کوتاه مدت، مسیر خود را با تکیه بر متغیرهای بنیادی بیابد. 
دنبال کردن روند معاملات در روز دوشنبه صحنه یک جدال واقعی بین 
خریداران و فروشــندگان را به نمایش گذاشــت. در مقاطع مختلف، تعداد 
سفارش های خرید و فروش بارها از یکدیگر پیشی گرفت و ارزش معاملات 
توانســت به بالای ۱۰ همت بازگردد؛ سطحی که در روزهای گذشته کمتر 
دیده شــده بود. اگرچه جریان خروج پول حقیقی برای دومین روز متوالی 
تداوم یافت، اما دســت بالای ارزش سفارش های خرید و افزایش تقاضا در 

گروه های شاخص ســاز، برخی از تحلیلگران را به بازاری متعادل تر و حتی 
مثبت در روز جاری امیدوار کرده اســت. در عین حال، نگاه ها به تحولات 
سیاسی و اقتصادی نیز همچنان دوخته شده؛ چرا که هرگونه سیگنال مثبت 
از سوی سیاســتگذار یا کاهش تنش های منطقه ای می تواند این بازگشت 

نسبی تعادل را به یک حرکت صعودی پایدار بدل کند.

در بازار دوشنبه چه گذشت؟
 نماگر اصلی بورس در روز گذشــته با افتی ۱.۱۷ درصدی در محدوده 
ســه میلیون و ۱۱۴ هزار واحد آرام گرفت. شاخص هم وزن اما افت کمتری 
را تجربه کرد و با کاهش ۰.۷۱درصدی در ســطح ۹۰۴ هزار و ۸۸۴ واحد 
به کار خود پایان داد. در این روز نمادهای »فارس«، »پارسان« و »وبملت« 
بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشتند، درحالی که »فولاد« توانست 
بــا اثر مثبت خــود تا حدی از شــدت ریزش بکاهد. در میــان نمادهای 
پرتراکنش، »مهرگان«، »خودرو« و »خســاپا« بیش از دیگر نمادها مورد 

توجه معامله گران قرار گرفتند. 
در بازار فرابورس نیز کار با افتی ملایم دنبال شد. شاخص کل فرابورس 
با کاهش ۰.۱۶ درصدی در ســطح ۲۷ هزار و ۹۶۰ واحد ایستاد و شاخص 
هموزن این بازار نیز با افتی ۰.۳۱درصدی در سطح ۱۵۶ هزار و ۲۱۶ واحد 
آرام گرفت. در این میان، نمادهای »فزر«، »زاگرس« و »هرمز« بیشــترین 
اثر مثبت و »آریا« بیشــترین اثر منفی را بر شاخص کل فرابورس داشتند.  
اما دوشــنبه، روز جدال واقعی خریداران و فروشندگان بود؛ بازاری که در 
آن، سفارش های خرید و فروش بارها جای خود را با یکدیگر عوض کردند.

نکته مثبت این روز، بازگشــت ارزش معاملات خرد به بالای ســطح ۱۰ همت بود؛ موضوعی که نشان از حضور 
مجدد خریداران در رینگ معاملات داشــت. هرچند شاخص ها منفی بودند، اما بازار در وضعیت متعادل تری نسبت 
به روزهای قبل قرار گرفت و خبری از قفل شدن گسترده صف های فروش نبود.  شتاب افت نماگرها نسبت به  روز 
یکشــنبه کاهش یافت و ارزش سفارش های خرید با رقم هزار و ۲۳۶ میلیارد تومان از ارزش سفارش های فروش که 
حدود ۷۴۰ میلیارد تومان بود، پیشی گرفت. این برتری نســبی تقاضا از نگاه برخی تحلیلگران نشــانه ای از واکنش 
بازار به کف حمایتی ۳.۱ میلیون واحدی است. بر این اساس، حتی اگر امروز شاهد بازاری صعودی نباشیم، احتمال 

کاهش شت فشار فروش و تثبیت بازار در سطوح فعلی وجود دارد.
ارزش معاملات دیروز به ۱۲ هزار و ۱۱۹ میلیارد تومان رسید که رشــد ۵۱ درصدی را نســبت به  روز یکشــنبه 
نشــان می دهد؛ هرچند خروج پول حقیقی به میزان هزار و ۳۵ میلیارد تومان همچنان تداوم یافت.  بررسی ترکیب 
معــاملات نیز حاکی از جدالی پایاپای میان دو ســمت بازار بــود. در جریان معاملات، ۷۷ درصد نمادها از مثبت به 
منفی و ۷۵ درصد از منفی به مثبت تغییر وضعیت دادند؛ رقابتی فشرده که در نهایت به برتری نسبی فروشندگان 
انجامید. در پایان روز، ۱۲۵ صف فروش در برابر ۷۷ صف خرید شــکل گرفت و حدود ۲۶۳ نماد همچنان در صف 
فروش قفل ماندند. این آمار بیانگر آن اســت که فشــار عرضه هنوز در بازار وجود دارد و انتظار چرخشی ناگهانی در 

روند کلی شاخص چندان واقع بینانه نیست.
 با این حال، بررسی صنایع از زاویه ورود و خروج پول نکات قابل توجهی را آشــکار می ســازد. گروه فلزات اساسی 
که روز یکشــنبه در میان صنایع با بیشترین خروج نقدینگی قرار داشت، در دادوستدهای دوشنبه ورق را برگرداند 
و با جذب ۸۶ میلیارد تومان سرمایه، در صدر فهرست ورود پول حقیقی ایستاد. تحلیلگران علت این چرخش را در 
انتشار شایعاتی جست وجو می کنند که از توافق جدید میان وزارت صنعت و بانک مرکزی برای عرضه ارز حاصل از 

صادرات زنجیره معدن و صنایع معدنی در تالار دوم مرکز مبادله خبر می دهد.
پس از فلزات، گروه کانه های فلزی با جذب ۵۴ میلیارد تومان نقدینگی در جایگاه دوم و گروه اطلاعات و ارتباطات 
با ۱۰ میلیارد تومان در رتبه سوم قرار گرفتند. در مقابل، خودروسازان از ابتدای معاملات روز گذشته شرایط مناسبی 
نداشــتند، در نهایت با خروج ۴۲۸ میلیارد تومان نقدینگی در صدر صنایع با بیشــترین خروج پول ایستادند. پس از 
آن، گروه بانکی ها با خروج ۱۶۰ میلیارد تومان و پالایشی ها با ۱۲۷ میلیارد تومان در جایگاه های بعدی قرار گرفتند.

در میان صندوق های ســرمایه گذاری، صندوق های طلا با ورود ۳۹۳ میلیارد تومان نقدینگی بیشترین جذب پول 
را تجربــه کردند. پس از آن، صندوق های مختلط با ۷۰ میلیــارد تومان و اهرمی ها با ۴۸ میلیارد تومان در رتبه های 
بعدی قرار گرفتند. در سمت مقابل، صندوق های بخشی با خروج ۲۵۱ میلیارد تومان، سهامی با ۲۲۳ میلیارد تومان 
و درآمد ثابت با حدود ۵۳ میلیارد تومان، بیشترین خروج سرمایه را ثبت کردند. این داده ها نشان می دهد که بخشی 
از ســرمایه گذاران به دنبال پناه گرفتن در دارایی های امن تر هســتند، درحالی که گروهی دیگر ترجیح می دهند در 

صندوق های مبتنی بر طلا یا صندوق های ترکیبی بمانند تا از نوسانات تورمی جا نمانند.
اما یکی از خبرهای جذاب بازار در روز گذشــته خبر رونمایی از شــاخص های جدید تا پایان سال بود. مدیرعامل 
شــرکت بورس اوراق بهادار تهران در این باره به رســانه ها گفته بود که این شاخص ها مبنای طراحی صندوق های 

سرمایه گذاری تازه و معیار ارزیابی بازدهی شرکت های کوچک، متوسط و بزرگ خواهند بود.

طراحی شاخص های جدید و ارزیابی واقع بینانه بازار
حســام الدین درمیشی، کارشناس بازار سرمایه، به ارزیابی تصمیم اخیر بورس تهران درباره طراحی شاخص های 
جدیــد پرداخــت و گفت: »این اقدام از آن جهت که معیارهای دقیق تر و واقع گرایانه تری در اختیار فعالان بازار قرار 
می دهد، تصمیم قابل قبولی است و می توان از آن استقبال کرد. شاخص کل در سال های اخیر دیگر معیار مناسبی 
برای سنجش وضعیت کلی بازار نیست و بسیاری از کارشناسان نسبت به کارکرد آن انتقاد دارند. در مقابل، شاخص 
هموزن شرایط واقعی تری را نشان می دهد، اما همچنان نیاز به یک نمای جامع تر و معتبرتر از وضعیت بازار احساس 

می شود؛ شاخص کل چنین تصویری را ارائه نمی کند.«
او در ادامه افزود: »با این حال، نباید تصور کرد که ایجاد شاخص های جدید به خودی خود موجب رونق بازار خواهد 
شد. به نظر می رسد هدف اصلی از این طرح آن است که شاخص های تازه، مبنای طراحی صندوق های شاخص محور 
جدید قرار گیرند. با این وجود، هم اکنون نیز حدود هفت صندوق شاخصی در بازار فعال اند که اغلب بر پایه شاخص 
کل معامله می شوند و تنها یکی از آنها بر مبنای شاخص هموزن است. بررسی آمارها نشان می دهد که این صندوق ها 
هنوز نتوانسته اند سرمایه قابل توجهی جذب کنند؛ به عنوان نمونه، درحالی که ارزش معاملات سهام حدود ۵۰۰ میلیارد 
تومان و صندوق های درآمد ثابت حدود ۱.۳ همت بوده، معاملات صندوق های شــاخصی تنها به حدود ۱۰ میلیارد 

تومان رسیده است. بنابراین، ظرفیت فعلی بازار برای جذب سرمایه عمده از این مسیر چندان بالا نیست.« 
درمیشی با تاکید بر جنبه تحلیلی طرح گفت: »با وجود این، مزیت مهم شــاخص های جدید آن اســت که به 
ســرمایه گذاران امکان می دهد تصویری دقیق تر از وضعیت صنایع مختلف داشــته باشند. بسیاری از سرمایه گذاران 
خرد هنگام ورود به ســهام شرکت های کوچک یا متوســط، به دلیل نداشتن شناخت کافی دچار تردید می شوند و 
همین موضوع ممکن است باعث خروج آنها از بازار شود. ابزار شاخص های تفکیک شده می تواند به این گروه کمک 
کند تا از طریق صندوق های مبتنی بر شــاخص، ســرمایه گذاری هدفمندتری داشته باشند و ریسک خطای انتخاب 
کاهش یابد. بنابراین، این طرح می تواند در جذب بخشی از سرمایه گذاران خرد موثر واقع شود، هرچند نباید از آن 

انتظار رونق فوری داشت.«

خروج ارز تجاری
 از رخوت

در حالی که نرخ دلار آزاد با افت همراه شد، مرکز مبادله ارزی شاهد رشد کم سابقه ۰.۸ درصدی در نرخ توافقی دلار و رسیدن آن به ۷۳ هزار و ۸۱ تومان بود؛ جهشی که از ابتدای سال تاکنون 
بی سابقه است و نشان می دهد سیاستگذار پولی با هدف کاهش شکاف میان نرخ های رسمی و آزاد، گام تازه ای در مسیر تحقق نظام تک نرخی ارز برداشته است.

در شــرایطی که بازار آزاد ارز در روز جاری با کاهش ۳۳۰ تومانی نرخ دلار همراه بود و از ۱۰۷ هزار و ۹۵۰ تومان به ۱۰۷ هزار و ۶۵۰ تومان عقب نشینی کرد، مرکز مبادله ارزی شــاهد اتفاقی 
متفاوت و کم سابقه بود. نرخ توافقی دلار در این مرکز با رشد ۰.۸ درصدی به ۷۳ هزار و ۸۱ تومان رسید که بالاترین سطح از ابتدای سال است؛ رشدی که در مقایسه با میانگین روزانه ۰.۰۲ درصدی، 

یک جهش قابل توجه محسوب می شود و نشانه ای از تغییر جهت سیاست ارزی دولت در مسیر تک نرخی شدن ارز تلقی می گردد.
بر اساس داده های رسمی بانک مرکزی، از ابتدای سال تا ۱۹ آبان ۱۴۰۴، بیش از ۳۵.۷میلیارد دلار ارز برای واردات کالا و خدمات تامین شده است که از این میزان، حدود ۲۵.۶میلیارد دلار به 
بخش تجارت و بازرگانی تخصیص یافته است. تمرکز بخش عمده این ارزها در صنایع حمل ونقل و خودرو )با ۵.۳میلیارد دلار(، تجهیزات برق و الکترونیک )۳.۳ میلیارد دلار( و ماشین آلات تولیدی 

)۳ میلیارد دلار( نشان می دهد که دولت با اولویت دهی به بخش های مولد و پیشران، در حال هدایت منابع ارزی به سوی توسعه صنعتی است.
همچنین داده های اخیر بانک مرکزی نشان می دهد که تمرکز بر بخش حمل ونقل و خودرو می تواند زمینه ساز احیای بخشی از ظرفیت های تولیدی در صنایع وابسته به واردات قطعات و تجهیزات باشد.

کوچک های بیگانه بورس
بازار ســهام در ماه های اخیر چهره ای دوگانه از خود به نمایش گذاشــته اســت؛ از یک 
ســو شاخص کل بورس با شــتابی نسبتا قابل توجه از کف شهریورماه فاصله گرفته و بازدهی 
۳۶درصدی را تا ســقف ۱۲آبان امســال به ثبت رسانده، اما در سوی دیگر بخش عمده ای از 
سهام حاضر در بازار همچنان با عقب ماندگی، ضعف نقدشوندگی و بی اعتمادی سرمایه گذاران 

مواجه اند.
داده های آماری تازه نشان می دهد که تنها حدود ۲۰درصد از نمادهای بورسی توانسته اند 
عملکردی بهتر از شــاخص کل داشــته باشند، در حالی که ۴۵درصد از نمادها بازدهی کمتر 
از شــاخص ثبت کرده و حدود ۳۵درصد از کل شــرکت ها از ابتدای موج جدید رشــد بازار، 
بازدهی منفی داشته اند. این آمار در حالی منتشر شده که بیش از نیمی از ارزش بازار، یعنی 
حدود ۵۶درصد، در اختیار همان اقلیت نمادهایی است که عملکرد بهتری نسبت به شاخص 

کل داشته اند. 
به بیان دیگر، گرچه تنها ۲۰ شرکت رشد قابل قبولی تجربه کرده اند، اما همین گروه کوچک 
به دلیل وزن ســنگین خود در شــاخص، بخش عمده ی رشد ظاهری بازار را رقم زده اند. این 
وضعیت را می توان مصداقی روشــن از تمرکز رشــد در نمادهای بزرگ دانست؛ وضعیتی که 
به ویژه در دوره های رکود عمومی و بی اعتمادی به بازار، بارها در بورس تهران تکرار شده است.

شکاف نقدشوندگی
یکی از متغیرهای کلیدی که در شــکل گیری این تمرکز تاثیر بســزایی داشــته، محدود 
شــدن دامنه نوسان قیمت سهام به حدود سه درصد است. اگرچه سیاستگذار بورسی هدف 
از این اقدام را کنترل هیجانات و جلوگیری از ریزش های ســنگین اعلام کرده اســت، اما در 
عمل، کاهش دامنه نوسان باعث شده تا جریان نقدینگی از سهام کوچک تر که به طور سنتی 
نوسانات بیشتری دارند، خارج شود. در شرایطی که خروج از صف های فروش دشوار و زمان بر 
شده، سرمایه گذاران حقیقی ترجیح داده اند دارایی خود را در نمادهایی با نقدشوندگی بالاتر 

و وزن سنگین تر متمرکز کنند.

دامنه نوسان محدود همچنین به ایجاد صف های پایدار در بازار منجر شده است؛ پدیده ای 
که در نمادهای کوچک تر شدت بیشتری دارد. در هفته های اخیر، به ویژه پس از بالا گرفتن 
تنش های نظامی میان ایران و اسرائیل، بسیاری از این نمادها وارد صف فروش شده و عملا 
امکان معامله پیدا نکرده اند. در چنین شــرایطی، نقدشــوندگی به عنــوان یکی از مهم ترین 
مؤلفه های اعتماد در بازار سهام، به شدت آسیب دیده است. سرمایه گذارانی که تجربه ی قفل 
شــدن سرمایه در صف های فروش را دارند، به سختی حاضر می شوند دوباره به سهام کوچک 

ورود کنند، حتی اگر نسبت های بنیادی آنها جذاب به نظر برسد.
افزایش تنش های منطقه ای و درگیری های مستقیم یا غیرمستقیم ایران با اسرائیل نیز به 
این وضعیت دامن زده اســت. بازار سرمایه، به‌ویژه در ایران که به طور تاریخی به متغیرهای 
غیراقتصادی حساس است، نسبت به نااطمینانی های ژئوپلیتیک واکنش سریع نشان می دهد. 
در روزهایی که خبر از تبادل آتش یا تهدیدهای متقابل منتشــر می شــود، معمولا نخستین 
واکنش بازار خروج نقدینگی از ســهم های کوچک و پرریسک است. سرمایه گذاران خرد که 
بخش عمده ای از معاملات روزانه را تشکیل می دهند، به صورت غریزی به سمت سهامی حرکت 
می کنند که پشتوانه ی بنیادی و مالی قوی تری دارند یا به لحاظ روانی، امن تر تلقی می شوند.

در مقابل، شرکت های بزرگ صادرات محور یا نمادهای وابسته به کالاهای جهانی، از چنین 
شــرایطی کمتر آسیب می بینند یا حتی گاهی منتفع می شــوند. در دوره های افزایش تنش 
سیــاسی، معمولا نرخ ارز تمایل به صعود پیدا می کنــد و همین امر باعث بهبود درآمدهای 
ریالی شرکت های صادراتی می شود. این گروه از نمادها، که وزن بالایی در شاخص کل دارند، 
توانسته اند رشد شاخص را رقم بزنند و در عین حال، تصویری خوش رنگ از کلیت بازار ارائه 

دهند؛ تصویری که در واقعیت، با وضعیت اکثریت نمادها همخوانی ندارد.

جدایی شاخص از بازار
در ظاهر، رشــد شاخص کل می‌تواند نشانه ای از بهبود عمومی بازار تلقی شود، اما وقتی 
فقط ۲۰درصد از شرکت ها بهتر از شاخص عمل کرده اند، معنای دقیق تر این شاخص تغییر 
می کند. در واقع، شــاخص کل بیشتر از آنکه بازتاب دهنده ی »میانگین عملکرد بازار« باشد، 
نشان دهنده ی وضعیت چند شرکت بزرگ است. این موضوع از سال ها پیش در بورس تهران 
مورد انتقاد فعالان بازار بوده، اما در مقطع فعلی که دامنه نوسان و محدودیت های معاملاتی 

شدت یافته، این شکاف بیش از همیشه آشکار شده است.
به زبان ساده تر، رشد شاخص به معنای سودآوری همگانی نیست. بسیاری از سرمایه گذاران 
خرد که در ســبد خود سهام متوسط یا کوچک دارند، در حالی شاهد رشد روزانه ی شاخص 
هســتند که پرتفوی آنها یا ثابت مانده یا حتی کاهش یافته اســت. این تضاد میان شاخص 
و تجربه ی واقعی ســرمایه‌گذاران، یکی از عوامل اصلی بی اعتمادی کنونی به بازار به شــمار 
می رود. اخیرا بورس تهران اعلام کرده، که احتمالا شــاخص های جدیدی را برای صندوق ها 
و نمادهای کوچک یا شــاخص سهامداران خرد را طراحی خواهد کرد که احتمالا این نوع از 

شاخص ها معیار بهتری را برای سنجش عملکرد بازار ارائه خواهند کرد.

هزینه های پنهان احتیاط
کاهش دامنه نوسان و سایر محدودیت های معاملاتی اگرچه در ظاهر با هدف کاهش نوسان 
و حفظ ثبات بازار اعمال می شــوند، اما در باطن هزینه هایی سنگین به همراه دارند. یکی از 
مهم ترین این هزینه ها، کاهش عمق بازار و تضعیف نقش کشــف قیمت است. در بازاری که 
قیمت ها به سختی می توانند تغییر کنند، انگیزه ی معامله گران برای خرید و فروش نیز کاهش 
می یابد. در نتیجه، حجم معاملات پایین می آید و ارزش معاملات روزانه به سطحی می رسد که 
نمی تواند مبنای تحلیلی برای روند کلی بازار باشد. به طوری که با وجود رشد بازار، همچنان 
ارزش معاملات در سطوح 12 تا 15همتی قرار دارند. در صورتی که با بازگشایی دامنه نوسان 

این اعداد می توانند به بالای 30همت در روزهای خوب بازار افزایش یابد.
در چنین فضایی، ســرمایه‌گذاران حقوقی و صندوق های بزرگ که قدرت نقدشــوندگی 
بالاتری دارند، می توانند با حجم های محدود، روند قیمتی را در نمادهای ســنگین تر هدایت 
کنند. نتیجه این موضوع، پدیدآمدن بازاری اســت که ظاهر آن مثبت اســت، اما بدنه ی آن 
در رکود فرو رفته اســت. ادامه ی این وضعیت در میان مدت می تواند به از بین رفتن اعتماد 
عمومی و خروج سرمایه گذاران حقیقی از بازار منجر شود؛ رخدادی که پیش تر نیز در مقاطع 

مشابه تجربه شده است.

احتیاط و انتظار

در کوتاه مدت، بازار به نظر می رســد در فاز انتظار قرار دارد. از یک سو، کاهش تنش های 
نظامی می تواند آرامش نسبی را به معاملات بازگرداند و از سوی دیگر، دامنه نوسان محدود 
اجازه ی واکنش ســریع به اخبار مثبت را نیز نمی دهــد. در نتیجه، حتی اگر فضای سیاسی 
کمی آرام تر شود، بازگشــت نقدینگی به نمادهای کوچک ممکن است زمان بر باشد. فعالان 
بازار اکنون بیش از آنکه به دنبال سودهای سریع باشند، در جست وجوی سهم هایی هستند 

که ریسک نقدشوندگی پایین تری داشته باشند.
با این حال، تجربه نشــان داده است که پس از دوره های تمرکز رشد در نمادهای بزرگ، 
معمولا فاز جدیدی از گردش نقدینگی به سمت سهم های کوچک تر آغاز می شود. در صورتی 
که شــاخص کل بتواند در سطوح فعلی تثبیت شود و نشانه هایی از بازگشت اعتماد در بازار 
دیده شود، احتمال دارد در ماه های آینده موجی از رشد تدریجی در گروه های جا مانده شکل 
گیرد. با توجه به اینکه بخش زیادی از سهام کوچک در ماه های اخیر افت های سنگین تری را 
تجربه کرده اند، نسبت های قیمتی جذابی در آنها شکل گرفته که می تواند زمینه ساز حرکت 

بعدی بازار باشد، مشروط بر آنکه موانع نقدشوندگی برطرف شود.

نقش سیاستگذار
احیای اعتماد عمومی به بازار ســرمایه بدون اصلاح سیاست های ساختاری دشوار خواهد 
بود. مهم ترین اقدام در این راستا، بازنگری در دامنه نوسان و حجم مبناست. تجربه بازارهای 
توســعه یافته نشــان می دهد که کنترل مصنوعی قیمت ها در بلندمدت نه تنها مانع ســقوط 
نمی شــود، بلکه به تعمیق رکود منجر می شود. سیاستگذار بورسی اگرچه در شرایط بحرانی 
ناچار به اتخاذ تصمیم های احتیاطی است، اما تداوم این تصمیم ها پس از عبور از شوک های 

اولیه، هزینه های سنگینی برای بازار ایجاد می کند.
افزون بر این، لازم اســت نهاد ناظر با شفاف‌سازی اطلاعات شرکت ها و تسهیل دسترسی 
به داده های بنیادی، انگیزه ی تحلیل محور شدن سرمایه گذاری را افزایش دهد. در بازاری که 
قیمت ها نه بر اســاس عرضه و تقاضای واقعی بلکه بر پایه محدودیت های ســاختاری تعیین 
می شوند، رفتارهای هیجانی جای تحلیل را می گیرد و این همان مسیری است که در نهایت 

به بی اعتمادی بیشتر منجر می شود.

استراتژی بقا
برای ســرمایه گذاران حقیقی، شــرایط فعلی بیش از هر زمان دیگری نیازمند رویکردی 
محتاطانه اســت. بازار اکنون به صورت دو سرعته عمل می کند. در یک سوی آن، شرکت های 
بزرگ و صادرات محور با نقدشوندگی بالا قرار دارند که توانسته اند بازدهی مثبتی ثبت کنند 
و در سوی دیگر، انبوهی از سهام کوچک و متوسط که در صف های فروش قفل شده اند. در 
چنین وضعیتی، تمرکز صرف بر شــاخص کل یا امید بســتن به بازگشت سریع بازار ممکن 

است به تصمیم های اشتباه منجر شود.
ســرمایه گذاران حرفه ای معمولا در چنین شــرایطی به دنبال تحلیل جریان نقدینگی و 
تغییرات رفتاری در بازار هســتند. هنگامی کــه ارزش معاملات خرد به تدریج افزایش یابد و 
صف های فروش در نمادهای کوچک تر کاهش پیدا کند، می توان آن را نخســتین نشــانه ی 
بازگشــت اعتماد دانســت. تا آن زمان، حفظ نقدینگی، مدیریت ریسک و پرهیز از معاملات 

هیجانی می تواند استراتژی مناسبی برای عبور از فضای فعلی باشد.

 سال درخشش شوینده ها
صنعت شوینده در سال جاری برخلاف سال های 
گذشته وضعیت پایدارتر و همین طور بهتری از منظر 
رشد سودآوری و درآمد پشت سر گذاشته است. از 
منظر تولیدات طی هفت ماه نخست امسال، میزان 
تولیدات شوینده ها ۱۷درصد نسبت به مدت مشابه 
افزایش یافته و نزول تولیدات ســال گذشــته این 

صنعت جبران شده است.
 از منظــر درآمدی نیــز ۸۴درصد به فروش 
صنعت شــوینده طی هفت ماهه ابتدای امسال 
افزوده شده اســت، بااین حال به دلیل نرخ گذاری 
دستوری حاشیه سود صنعت شوینده به رغم رشد 
قابل توجه مقادیر تولید و درآمد طی سال جاری 
همچون میانگین تاریخی در ســطح ۲۲درصد 
ثابت باقی مانده است. ماهیت مصرفی و همیشگی 
این محصولات باعث شده است تقاضا نسبتا ثابت 
باقی بماند و این صنعت در میان نوسانات شدید 
صنایع دیگر مانند پتروشیمی و فلزات، عملکردی 
مقاوم تر از خود نشان دهد. اصلی ترین چالش های 
صنعت شوینده تامین ارز ماده اولیه این صنعت 
است. از آنجا که نرخ گذاری این صنعت در سایه 
دستوری صورت می گیرد، وارداتی بودن بخشی 
از ماده اولیه صنعت موجب می شــود تا افزایش 
نرخ ارز مســتقیما بر درآمد و سودآوری صنعت 

اثر بگذارد.
جبران عقب ماندگی تولیدی

بررسی مقادیر تولیدی شــرکت های شوینده 
بازار سرمایه نشان می دهد که در ۱۳سال گذشته 
به طور میانگین در هر ســال ۷۲۵هزار و ۵۸۵تن 
محصــول از طریق تولیدکننــدگان این حوزه به 
چرخه تولید درآمده اســت و میانگین در هر سال 
۳درصد به تولیدات در هر ســال افزوده شده است. 
در ســال ۱۴۰۳ میزان تولیدات ایــن گروه روند 
نزولی به خود گرفته اســت. در این ســال مجموع 
تولیدات شرکت های شوینده بورس تهران با کاهش 
۶درصدی نســبت به سال ماقبل به ۷۵۲هزار تن 

نزول یافته است.
در ســال جاری خصوصا ســه ماهه دوم سال 
وضعیت تولیدات صنعت شوینده اوضاع بهتری 
را تجربه کرده اســت. طی تابستان امسال میزان 
تولیدات این گروه با رشد ۳۶درصدی نسبت به 
ســال ماقبل به ۲۳۷هزار تن افزایش یافته است. 
در هفت ماهه نخست امسال تولیدات شرکت های 
شــوینده بورسی ۴۹۶هــزار و ۶۴۴تن به ثبت 
رسید کــه در قیاس با هفت ماه ابتدای ســال 
بیشترین  یافته است.  بهبود  گذشــته ۱۷درصد 
میزان رشد مقداری تولیدان این صنعت مربوط 
به شــرکت »پاکشو« است. این شرکت در هفت 
ماهه امسال مجموعا ۴۷درصد به تولیدات خود 
افــزود و ۱۸۵هزار و ۷۷۱تن محصول به چرخه 

تولید درآورد.
چالش بزرگ صنعت شوینده

نوســانات نــرخ ارز در ســال های اخیر به 
مهم ترین عامل فشار بر صنعت شوینده تبدیل 
شده‌است. وابستگی بالای این صنعت به واردات 
مواد اولیه‌ای مانند ســورفکتانت ها، اسانس ها و 
افزودنی های شیمیایی، باعث شده هر تغییر در 
قیمت دلار مســتقیما هزینــه تولید را افزایش 
دهد. رشــد بهای ارز، به‌ویژه برای شرکت های 
کوچک تر که تــوان مالی و نقدینگی محدودی 
دارند، حاشیه ســود را به شــدت کاهش داده 
است. در مقابل، شرکت های بزرگ تری همچون 
پاکســان و شپاکسا با اســتفاده از قراردادهای 
بلندمدت تامیــن مواد اولیــه، تنوع بخشی به 
سبد محصولات و افزایش بهره‌وری در خطوط 
تولید، تا حدودی از اثر نوسانات ارزی کاسته‌اند. 
همچنیــن بخشی از شــرکت ها بــا تمرکز بر 
صادرات و درآمدهای ارزی تلاش کرده‌اند فشار 
افزایش هزینه ها را جبران کنند، اما چالش ارزی 

تنها به واردات مواد اولیه محدود نمی شود.
سیاســت های قیمتی دولت و تورم داخلی نیز 
شرایط را برای تولیدکنندگان دشوارتر کرده است، 
درحالی که هزینه های انرژی، حمل ونقل و نیروی 
کار افزایش یافته، کنترل های قیمتی اجازه انتقال 
کامل این هزینه ها بــه مصرف کننده را نمی دهد، 
به همین دلیــل، بسیــاری از تولیدکنندگان برای 
حفظ سودآوری ناچار به افزایش بهره وری، کاهش 
هزینه های غیرضروری و بازطراحی ساختار تولید 
خود شده اند. در مجموع، بی ثباتی ارزی همچنان 
تهدیدی جدی برای صنعت شــوینده محســوب 
می شــود. ثبات نرخ ارز، دســترسی آســان تر به 
منابع ارزی بــرای واردکنندگان و شــفافیت در 
سیاســتگذاری قیمتی، از دید کارشناســان بازار، 
مهم ترین پیش شرط های تداوم رشد و سودآوری 

این صنعت به شمار می روند.
دریچه ای نو به بازارهای منطقه ای

در ســال های اخیر، بازارهای منطقه ای به یکی 
از محورهای اصلی رشــد صنعت شــوینده ایران 
تبدیل شــده اند. شــرکت های این حوزه با درک 
محدودیت های تقاضای داخلی و تاثیر سیاست های 
کنترلی دولت بر قیمت گذاری، نگاه خود را به سمت 
کشورهای همسایه معطوف کرده اند؛ کشورهایی 
که هــم از نظر فرهنگی و الگوی مصرف، نزدیکی 
قابل توجهی بــه بازار ایران دارنــد و هم ظرفیت 
بــالایی برای جذب محصولات شــوینده ایرانی از 
خود نشــان داده اند. رشد تقاضا در بازارهایی چون 
عراق، افغانستان، سوریه و کشورهای حاشیه خلیج 
فارس فرصت تازه ای برای توســعه صادرات فراهم 
کرده است. برندهایی مانند شپاکسا و پاکسان طی 
دو سال گذشته با سرمایه گذاری در زیرساخت های 
صــادراتی، افزایــش تولید محصــولات باکیفیت 
متناسب با استانداردهای منطقه و حضور فعال در 
نمایشگاه های بین المللی، توانسته اند سهم خود را 

در بازارهای هدف گسترش دهند.



www.marzeghtesad.ir

4
دوشنبـــه  24 آذر    ماه 1404  شمــاره 822 

ایران 

شکاف علم و تولید
  بیتا حسن پور   -      صنایع به منظور کاهش هزینه های تولید، ارتقا، نوآوری و جذب نیروی کار ماهر نیازمند ارتباط با دانشگاه هستند. 

تولید دانش و تربیت نیروی ماهر هم بر عهده دانشگاه است.

   رویابافی یا واقعیت؟
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز گذشته 
در جلسه بررسی اجرای سال اول برنامه پنج  ساله 
هفتم در مجلس، از رشد قابل توجه پوشش شبکه 
فیبر نوری خبر داد و اعلام کرد که تاکنون حدود 
۸ میلیون خانوار تحت پوشــش این شــبکه قرار 
گرفته اند و هدف گذاری شده تا پایان سال ۱۰ میلیون 

خانوار به فیبر نوری متصل شوند.
با این حال کارشناسان شبکه تاکید دارند که 
تحقق این وعده هــا تا حد زیادی به اجرای پروژه 
ســوآپ و جایگزینی کابل های مسی با فیبر نوری 
بســتگی دارد و بــدون آن فاصله زیــادی میان 
وعده های اعلام  شده و اتصال واقعی کاربران وجود 

خواهد داشت.
وعده های روی زمین مانده

ستار  هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، 
اخیرا در جلسه بررسی و نحوه اجرای سال اول قانون 
برنامه ۵ ساله هفتم در مجلس، از رشد قابل توجه 
در پوشش شبکه فیبر نوری خبر داد؛ با این حال 
بررسی آمارها نشان می دهد که شکاف معناداری 
میان پوشــش زیرساختی و اتصال واقعی کاربران 
وجود دارد. بر اســاس گزارش های رسمی تاکنون 
حدود ۸ میلیون و ۶۹ هزار خانوار تحت پوشــش 
فیبر نوری قرار گرفته اند. اما در مقابل سهم کاربران 
فعال متصل به ســرویس فیبر نوری بسیار پایین 
اســت؛ برای نمونه گزارش شده است که کمتر از 
۵ درصد از کل مشــترکان اینترنت ثابت کشور از 
فناوری FTTH )فیبر تا خانه( استفاده می کنند.

گزارش های رسمی در این باره نیز نشان می دهد 
کشــور تا رسیدن به برنامه هفتم توسعه   فاصله 
زیادی دارد.بر اساس اهداف برنامه هفتم باید از سال 
۱۴۰۳ تا ۱۴۰۸ سالیانه به طور متوسط ۴ میلیون 
اتصال در کشور ایجاد شود و این در حالی است که 
مطابق آخرین گزارش مرکز پژوهش های مجلس در 
ابتدای سال ۱۴۰۳ و شروع برنامه هفتم پیشرفت 
حدود ۳۱۷ هزار سرویس گیرنده فیبر نوری وجود 
داشته  که این میزان تا اواسط آذر ۱۴۰۳ به حدود 
۳۹۱ هزار سرویس گیرنده رسیده  است؛ روندی که 
نشــان می دهد   در طول ۹ ماهه سال اول اجرای 
برنامه هفتم توسعه تنها حدود ۷۴ هزار اتصال جدید 

در کشور شکل گرفته  است.
این وضعیت نشان می دهد که اگرچه زیرساخت ها 
به سرعت در حال گسترش هستند، اما تبدیل آنها 
به سرویس واقعی برای کاربران نهایی با چالش هایی 
جدی مواجه است. به عنوان مثال گزارش ها نشان 
می دهند که در برخی شهرها پوشش فیبر نوری بالا 
است، اما کاربران با موانعی مثل هزینه بالا، دشواری 
نصب یا نبود انگیزه اپراتورها برای ترغیب کاربران 
مواجه اند.در مناطق روستایی نیز وضعیت چندان 
متفاوت نیست؛ درحالی که اعلام شده است روزانه 
»بیش از پنج روستا« به شبکه ملی ارتباطات متصل 
می شوند، اما هنوز بسیاری از روستاها از دسترسی 
پایدار به اینترنت پر سرعت برخوردار نیستند و بخش 
قابل  توجهی از پوشش اعلام  شده صرفا جنبه اسمی 
دارد.سعید سوزنگر، کارشناس شبکه، در خصوص 
اظهارات وزیر ارتباطات به »دنیای اقتصاد« می گوید: 
»مساله سوآپ اگر واقعا اتفاق بیفتد می توان گفت 
بخــش زیادی از آنچه وزیر ارتباطات ادعا می کند 
قابل تحقق خواهد بود، اما فاصله زیادی میان ایده 
تــا اجرای واقعی پروژه وجود دارد. به ویژه پروژه ای 
که قرار است کابل های مسی جمع آوری و شبکه 
به فیبر نوری تبدیل شود. به جز اجرای این پروژه 
راه دیگری وجود ندارد که بتوان حتی به نزدیکی 
عدد اعلام شده رسید.«او معتقد است که در حال 
حاضر بیش از یک  میلیون مشــترک روی شبکه 
فیبر نوری فعال هستند و اینکه بخواهند این رقم 
را ظرف چهار یا پنج ماه باقی مانده از سال، هشت تا 
نه برابر کنند واقع بینانه نیست و شرایط فعلی چنین 
ظرفیتی را نشان نمی دهد. او اضافه می کند: »نکته 
مهم این است که در دولت قبل یعنی در دوره وزارت 
پیشین تمرکز بیشتر بر توسعه پوشش منطقه ای بود.

یعنی تلاش می شد مناطق بیشتری از نظر فنی 
تحت پوشش قرار بگیرند و شریان های اصلی فیبر 
کشیده شــود، اما در عمل اشتراک فروشی انجام 
نمی شد و ســرویس به کاربر نهایی ارائه نمی شد. 
در آن زمــان اپراتورها و شــرکت های ارائه دهنده 
خدمات به ازای هر پورت یارانه ای از دولت دریافت 
می کردند، اما این پرداخت ها توجیه اقتصادی کافی 
برای اپراتورها ایجاد نمی کرد تا همان مناطق تحت 
پوشش را به سرویس واقعی برای کاربران تبدیل 
کنند.«ســوزنگر توضیح می دهد کــه در نهایت 
تجهیزات کاربری نصب نشــد، FTTB )فیبر به 
ســاختمان( یا FTTH برای مشترک ها به اجرا 
درنیامد و ســرویس واقعی ارائه نشــد. در نتیجه 
اکثر شــرکت های ســرویس دهنده در بسیاری از 
مناطق پوشش داشــتند، اما وقتی با آنها تماس 
می گرفتیم، می گفتند نه صرف نمی کند مگر اینکه 
در یک ساختمان پنجاه  واحدی باشید تا برایتان 
فیبر بکشیم.در مواردی هم گفته می شد تا زمانی 
که فیبر نوری آماده شــود بیایید فعلا از سرویس 
اینترنت بی سیم یا مودم اســتفاده کنید. یعنی به 
جای اتصال واقعی ســرویس موقت ارائه می شد. 
بنابراین اگر وزارت ارتباطات روی پروژه ســوآپ 
حساب باز کرده باشــد ممکن است به نحوی به 
عدد اعلام شده نزدیک شود، اما در غیر این صورت 
تحقق این آمار بیشــتر شبیه یک شوخی است تا 
واقعیت.«کارشناسان همچنین تاکید می کنند که 
تحقق وعده های وزارت ارتباطات تنها در صورتی 
امکان پذیر است که زیرساخت های فنی با نیازهای 
واقعی کاربران هم راستا شوند، سرمایه گذاری های 
لازم انجام و موانع اجرایی و اقتصادی برای اپراتورها 
و کاربران رفع شود. در غیر این صورت اختلاف میان 
پوشش زیرساختی و اتصال واقعی کاربران همچنان 
به عنوان چالشی جدی در مسیر توسعه شبکه فیبر 

نوری باقی خواهد ماند.

مراسم افتتاحیه دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه، خصوصی سازی و 
معرفی فرصت های ســرمایه گذاری کشور »کیش اینوکس ۲۰۲۵«، روز دوشنبه در مرکز 
همایش های بین المللی کیش با حضور جمعی از مقام های اقتصادی، فعالان بازار سرمایه، 
مدیران شرکت های بزرگ و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد. در این مراسم، محمدرضا 
بهرامن، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی ایران، با تاکید بر اهمیت 
پیوند بازارهای مالی و بخش تولید، گفت: »نمایشــگاه امســال با شعار »کشفِِ آینده« و 
در سالی که نامش بر محور »سرمایه گذاری برای تولید« نهاده شده، فرصتی استراتژیک 
بــرای بازتعریف نقش بازارهای مالی در تامین مالی پروژه های تولیدی و زیربنایی، ترویج 
ابزارهای نوین سرمایه گذاری، و هم افزایی میان نهادهای مالی، شرکت های فناور و فعالان 
بین المللی فراهم می آورد. این رویداد باید فراتر از نمایش ظرفیت ها و خدمات باشد؛ باید 

 پایدار تبدیل شود.«
ِ
به موتورِِ تبدیل ایده به سرمایه، و سرمایه به تولید و اشتغالِ

بهرامن ادامه داد: »ما امروز در برهه ای حســاس قرار داریم: نرخ های تورم، نوســانات 
ارزی و محدودیت هــای منابع، کارکردهای سیاســتگذاری را پیچیده تر کرده اســت. در 
چنین وضعیتی، نیاز به راهکارهای عملی، شــفافیتِِ بیشــتر، حکمرانیِِ شرکتیِِ قوی تر و 
سازوکارهایی که دسترسی بنگاه های کوچک و متوسط را به منابع مالی تسهیل کند، بیش 
از پیش احساس می شــود.« او تاکید کرد: »کیش اینوکس باید محلی باشد برای عرضه 
راه حل هــای قابل اجرا، نه صرفا تئوری های جذاب. این رویداد باید پُلُ میان نوآوری های 
فین تک و بازارهای سنتی، میان سرمایه گذاران و تولیدکنندگان، و میان بازیگران داخلی 

و شرکای منطقه ای برقرار کند.«
بهرامن با اشــاره به نقش محــوری اتاق ایران در این میان به عنــوان عالی ترین نهاد 
نمایندگی بخش خصوصی، اظهار کرد: »اتاق ایران باید صدای منســجم فعالان اقتصادی 
را به میزهای تصمیم گیری ببرد، موانع عملیاتی سرمایه گذاری را شناسایی و با نهادهای 

سیاســتگذار دنبال کند و تضمین دهد که مصوبات و پیشنهادهای مطرح شده در فضای 
این رویداد، مسیر اجرایی و پیگیری مشــخصی پیدا کنند.« او اظهار کرد: »اتاق می تواند 
واسطه ای موثر در ترویج مشارکت عمومی-خصوصی )PPP(، تقویت شفافیت حاکمیت 
شــرکتی، و فراهم آوردن ابزارهای تامین مالی مناســب برای پروژه های تولیدی باشد. نه 

صرفا اعلام حضور، بلکه تعهد عملی برای تحقق آنچه امروز مطرح می کنیم.«
نایب رئیس اتاق ایران الزامات تبدیل شعار به واقعیت را در جریان تامین مالی و جذب 
سرمایه، تشریح کرد و گفت: »اول، دغدغه تولید باید در مرکز تصمیم ها قرار گیرد. تامین 
مالی صرفا یک هدف نیســت؛ ابزاری اســت تا تولید قابلیت رقابت و مقیاس پذیری پیدا 
کند. دوم، شفافیت و حاکمیت شرکتی الزام اند. سرمایه گذار داخلی و خارجی به اطلاعات 
قابل اتکا و آینده پذیر نیاز دارد. ســوم، دســترسی ‌SMEها به بازار بدهی و سرمایه باید 
اولویت دار شــود و طراحی سازوکارهای عملی برای کاهش هزینه تامین مالیِِ بنگاه های 

کوچک و متوســط انجام شــود. چهارم، فناوری و نوآوری باید در دل پروژه های تولیدی 
نفوذ کند و فین تک، اینشــورتک و راهکارهای دیجیتال باید به سرعت در خدمت کاهش 

هزینه و افزایش کارآیی تولید قرار گیرند.« 
او در پایان از ســرمایه گذاران، نهادهای مالی، مدیران بنگاه ها و نخبگان فنی خواست 
دو هدف مشخص را در دستور کار خود قرار دهند. بهرامن در این باره گفت: »خروجی های 
ملموس این نشست ها )پروپوزال ها، قراردادهای آزمایشی، تفاهم نامه های روشن(، و سازوکار 
پیگیری و ارزیابی که نشــان دهد در ســه، شــش و دوازده ماه آینده چه نتایجی از این 
گفت وگوها حاصل شــده است، باید مورد توجه قرار گیرند. بدون این دو، هر رویدادی به 
مجموعه ای از ســخنرانی ها و نمایشگاه هایی تبدیل خواهد شد که اثری پایدار بر اقتصاد 

ندارد.«

ضرورت جذب سرمایه جدید
محمد کبیری، مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد کیش، نیز در مراســم افتتاحیه کیش 
اینوکس گفت: »اقتصاد کشــور دچار رکود تورمی طولانی مدت شده و در کنار تحریم ها 
باعث سیاست های اقتصادی واکنشی است. که در نتیجه آن با ناترازی های مختلف مواجه 
شدیم. امروز رفع همه ناترازی ها در حوزه های انرژی و آب به حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیارد 
دلار ســرمایه نیاز دارد. اما در کشــور ما بیشترین عدد جذب سرمایه در سال هایی که از 
تنش ها به دور بوده ایم، حدود ۵ میلیارد دلار در سال بوده است. بنابراین اگر همین فردا 
اعلام شود سایه جنگ از کشور دور شده باز هم آماده جذب سرمایه نیستیم، درحالی که 
دنیا به سمت شیوه های جدید جذب سرمایه از جمله قراردادهای هوشمند حرکت کرده 
است.« کبیری افزود: »ما آماده هستیم به سمت ایجاد  هاب مالی یا منطقه آزاد مالی در 
جزیره کیش حرکت کنیم تا بتوانیم از روش های نوین تامین سرمایه در دنیا استفاده کنیم.«

انتظارات تولید از »کیش اینوکس 2025«

ازبکستان؛ حلقه اتصال 
ایران به آسیای میانه

سیدمحمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت با هدف مذاکره با مقامات بلندپایه ازبکستانی از جمله نخست وزیر و وزرای اقتصادی و صنعتی و نیز دستیابی به توافق های جدید تعرفه ای، رفع موانع 
گمرکی و تسهیل مراودات تجاری، به تاشکند سفر کرده است. وی در این سفر ضمن مذاکره با مقامات عالی رتبه سیاسی و اقتصادی این کشور، در صدد است زمینه توافق های جدید تعرفه ای، رفع موانع 

گمرکی و تسهیل مراودات تجاری را فراهم کند.
به گزارش وزارت صمت اتابک در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران با تجار و بازرگانان ایرانی ساکن ازبکستان دیدار و ضمن بررسی مسائل و مشکلات تجار و بازرگانان گفت: خوشبختانه تلاش های 

سفیر جمهوری اسلامی ایران، وزارت صمت و مجموعه نهادهای مرتبط با حوزه تجارت و بازرگانی نتیجه داده و امسال شاهد رشد ۵۸ درصدی در حجم مبادلات بین ایران و ازبکستان بودیم.
وزیر صمت با اشاره به نقش و اهمیت کشور ازبکستان، به عنوان حلقه اتصال آسیای میانه گفت: هرچند تلاش های اخیر منجر به افزایش مراودات تجاری و بازرگانی شده است، اما این کافی نیست و باید 
به سرعت با رفع برخی موانع، به ویژه در حوزه حمل ونقل ریلی و جاده ای، مشکلات گمرکی و نیز امضای موافقت نامه تجارت ترجیحی با این کشور، جهش قابل ملاحظه ای در روابط دو کشور ایجاد کنیم. 

سال ها است که از ارتباط دانشگاه و صنعت صحبت می شود، اما در عمل 
این رابطه تقویت نشده است. صنعتگران می گویند ارتباط قاعده مندی بین 
دانشگاه و صنعت وجود ندارد و وضعیت فعلی مطلوب نیست. آنها می گویند 
اگر دانشــگاه ها خروجی قابل قبولی ارائه دهند حاضر به صرف هزینه  برای 

تقویت این پیوند هستند.
فعالان اقتصادی با اشــاره به صنایعی که ارتباط خوبی با دانشگاه برقرار 
کرده انــد، از لزوم تغییر رویکردها صحبت می کنند و می گویند دانشــگاه و 
صنعت باید نســبت به یکدیگر باور داشته باشند. یک استاد دانشگاه نیز با 
مروری بر وضعیت فعلی و واقعیت های صنایع و دانشگاه ها در کشور، ساختار 
این دو بخش را عامل شکاف بین آنها می داند و می گوید تا زمانی که تحولات 
بنیادین رخ ندهد، در بر همین پاشنه می چرخد و بخش صنعت و دانشگاه 

هر کدام جداگانه به روزمرگی خود ادامه می دهند.
در همیــن رابطه، علی اصغر جمعه ای، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران 
در گفت وگو با »دنیای اقتصاد« گفت: رابطه سیســتماتیک بین دانشگاه و 
صنعت وجود ندارد. هرچند رابطه عملیاتی چندانی هم وجود ندارد، با این 
حال ارتباط صنعت و دانشگاه نسبت به سال های گذشته بسیار تفاوت کرده 
و این ارتباط بهتر و بیشتر شده است. این روند حتی در حوزه گردشگری و 
کشاورزی نیز مشهود است. جمعه ای توضیح داد: استادان دانشگاه با صنایع 
همکاری دارند، اما هنوز ارتباط بین صنایع و دانشگاه ها در قالب تفام نامه ها 
ایجاد نشــده اســت. با وجود اینکه ارتباط بین این دو بخش تقویت شده، 
اما رابطه بین دانشــگاه و صنعت همچنان مطلوب نیست. فعالان اقتصادی 

تمایل به ســرمایه گذاری در این بخش را دارند و این کار جسته  و گریخته 
انجام شده است، اما آنها انتظار دارند که خروجی قابل قبولی مشاهده کنند.

وی افزود: مطالعات و تحقیقات در دانشگاه سبب ارتقای کیفیت، کاهش 
هزینه تولید و ایجاد نوآوری جدید در صنایع می‌شود. در بخش معدن ارتباط 
با دانشگاه باعث جلوگیری از تخریب معدن، به کارگیری اصول فناورانه در 
انفجارها، استفاده کمتر از مواد ناریه و بهره برداری بیشتر از تولید می شود. 
این ارتباط در تمام ابعاد موثر اســت و باعــث تولید محصولات جدید و با 
استحکام می شود. برای مثال امروزه با بهره گیری از دانش، گچ های ضد آب و 
ضد حریق تولید می شود که قبلا وجود نداشته است. عضو هیات نمایندگان 
اتــاق ایران تصریح کرد: صنایعی که ارتباط با دانشــگاه را تقویت کرده اند، 
موفق تر بوده انــد. از جمله این صنایع، صنایع غذایی، صنعت لوازم خانگی، 

صنایع غیرفلزی و تا حدودی صنایع فلزی هستند.
جمعه ای گفت: برای تقویت رابطه صنعت و دانشگاه باید ساختار آموزشی 
تغییر کند. مبنای تحصیل در دانشــگاه باید سنجش نیاز جامعه و تدریس 
همزمان دروس تئوری و انجام کار عملی از زمان دانشجویی باشد. دانشجو 
نباید به دنبال دریافت مدرک و دانشگاه هم نباید صرفا در فکر صدور مدرک 
باشد. بلکه باید هر روز نوآوری داشته باشند و در سطح دانشگاه های جهان 
عمل کنند. این فعال اقتصــادی تاکید کرد: تغییر رویکردها بسیار اهمیت 
دارد. بخش صنعت و دانشگاه باید نسبت به یکدیگر باور داشته باشند. برخی 
استادان در بخش صنعت حضور پیدا کرده اند و بعد از آن حتی نحوه تدریس 

آنها در دانشگاه ها تغییر کرده است.

پیش نیاز رشد و توسعه صنعت
علی نقیب، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز در گفت وگو با »دنیای اقتصاد« گفت: ارتباط دانشــگاه و صنعت یک 
نیاز همیشگی است. در کشورهای توسعه یافته نوآوری و تحقیقات از طرف دانشگاه ارائه می شود و صنعت آن را تبدیل به 
محصول نوآورانه و ارزش آفرینی می کند. نقیب افزود: ارتباط بین دانشــگاه و صنعت در کشــور سال ها است وجود دارد. اما 
چون ساختار مشخص و هدفمندی وجود ندارد، در بعضی موارد مشکل ایجاد می شود و برخی پروژه ها نیمه تمام و ناقص 
می ماند. وی ادامه داد: به دلیل اینکه رابطه سیستماتیک بین دانشگاه و صنعت وجود ندارد و شاید دانشگاه به وظایف خود 
آگاه نباشــد، صنعتگر تصور می کند اگر برای تقویت این ارتباط هزینه کند، ســرمایه گذاری نکرده و به یک هزینه از دست 

رفته تبدیل می شود. متاسفانه این نگاه ها باعث شکل گیری وضعیت فعلی شده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: ارتباط بین صنعت و دانشگاه به رشد و توسعه صنعت در کشور منجر می شود. 
تحقق ارتباط بهتر بین این دو بخش نیازمند ســاختار و هدفمندی اســت و باید از حالت های نمادین فاصله گرفت. در این 
زمینه می توان از کشورهای موفق در این حوزه الگوبرداری کرد و با توجه به مزیت های نسبی که ما در کشور داریم بسیار 

بهتر می توانیم نتیجه  بگیریم.

 لزوم تغییر ساختار دانشگاه
وحید شــقاقی شــهری، عضو هیات علمی دانشــگاه خوارزمی در گفت وگو با »دنیای اقتصاد« می گوید: دانشــگاه ها با 
همان الگوهای ۵۰ ســال گذشــته مسیر را ادامه می دهند. هنوز این اتفاق رخ نداده که نهاد دانشگاه در کشور ما هم سو با 
صنعت، تحولات روز و فناوری در سطح جهان عمل کند. نظام دانشگاهی ما مبتنی بر حفظیات، نمره دهی و مدرک گرایی، 
مقاله محوری و ارتقای استادان حرکت می کند. درحالی که نظام نوین دانشگاهی باید خود را با انقلاب صنعتی سوم و چهارم 

در حوزه نانو فناوری، هوش مصنوعی، انقلاب ژنتیک و تحولات صنعتی نوینی که در حال رخ دادن است هم راستا کند.
شقاقی شهری توضیح داد: نظام دانشگاهی باید با حرکت به سمت مساله محوری خود را مهیای حل مسائل کشور کند. 
از ساختار فعلی که مبتنی بر مقاله محوری و مدرک گرایی است باید عبور کنیم. نظام دانشگاهی باید مهارت و اندیشه ورزی 
در دانشجویان ایجاد کند و متناسب با تحولات روز فناوری عمل کند. تحقق این موضوع نیازمند یک دگرگونی اساسی در 

نظام دانشگاهی است. نظام فعلی با مولفه های کنونی نمی تواند خودش را با صنعت هم راستا کند.

 نظام صنعتی کهنه و فرسوده
شــقاقی شــهری در ادامه گفت: البته نباید یک طرفه به این موضوع نگاه کرد، یک جاده دوطرفه است. از یک طرف در 
ساختار دانشگاه مشکل داریم و نهاد دانشگاهی ما نسبت به تحولات شتابان جهان عقب مانده است. از طرف دیگر متاسفانه 
نظام صنعتی ما هم کهنه و فرســوده اســت. ســاختار صنعتی ما با انقلاب صنعتی سوم و چهارم فاصله زیادی دارد. بخش 
خصوصی حاکم نیســت و شــاهد یک نظام صنعتی دولتی و شــبه دولتی و غیررقابتی هستیم. عضو هیات علمی دانشگاه 
خوارزمی تصریح کرد: در بخش صنعت مســائل بنیادین داریم و نهاد دانشــگاه هم فرسوده شده است. هیچ گونه ارتباط و 

زبان مشترکی بین این دو بخش ایجاد نشده و رابطه ای شکل نگرفته است.
وی گفت: برای عبور از مولفه های نظام دانشــگاهی قدیمی نیاز به دگرگونی اســاسی داریم. مولفه های نهاد دانشگاهی 
باید بر پایه مساله محوری، مهارت آفرینی و کارآفرینی و متناسب با تحولات فناوری روز شکل گیرد. این اتفاق باید توسط 
وزارت علوم و شــورای عالی انقلاب فرهنگی رخ دهد، اما متاســفانه این نهادها توان اصلاحات نهادی و ساختاری در نظام 
علمی کشور را ندارند و به این سمت حرکت نمی کنند. اهداف در حد شعار بیان می شود، اما در عمل چیز ملموسی مشاهده 
نمی شــود. شــقاقی شــهری تصریح کرد: نظام صنعت ما هم غیررقابتی، شبه دولتی و دولتی است. نظام صنعتی مبتنی بر 
بخش خصوصی نداریم که طالب دانشــگاه ها باشند. وقتی نظام صنعتی مبتنی بر رقابت باشد، به دنبال علم و تکنولوژی و 

دانش می گردد و وقتی که کهنه، غیررقابتی و دولتی باشد رغبتی برای اینکه به سمت علم و فناوری حرکت کند ندارد.

 ارتباط اجباری
این استاد دانشگاه بیان کرد: در نظامات صنعتی کشورهای پیشرفته، تیم تحقیق و توسعه آنها مداوم کار می کند. اگر یک 
روز این تیم که مرکز تحول و نوآوری صنعت است متوقف شود، آن صنعت عقب می افتد. آنها باید به طور مستمر هم راستا 
با تحولات روز حرکت کنند تا بتوانند در نظام رقابت جهانی باقی بمانند. به همین دلیل ناچار هستند که به دنبال دانش و 
فناوری باشند. در نظام صنعتی که شرایط غیر رقابتی حاکم است، مدیران چندان طالب ادبیات روز دانش جهانی نیستند. 
دانشــگاه ها هم متاع ارزشــمندی برای عرضه ندارند و صنایع با نگرش کهنه خود پیش می روند. بنابراین هم دانشگاه و هم 

صنعت مشکل دارند و این ارتباط شکل نمی گیرد. حتی اگر این ارتباط شکل بگیرد، به اجبار است.
شــقاقی شــهری در پایان تاکید کرد: هم نظام علمی منسوخ شده هم نظام صنعتی مبتنی بر بخش خصوصی و رقابت 
نیست. کسانی که از ارتباط دانشگاه و صنعت صحبت می کنند، صحبت های شعارگونه و نمادین مطرح می کنند. ۴۰ سال 
اســت که این شــعارها بیان می شود، اما در عمل اقدامی انجام نمی شود. باید هر دو بخش طالب هم باشند و محصولات و 
خدماتی برای عرضه به یکدیگر داشته باشند. در حال حاضر نه دانشگاه می تواند خدمات خوبی ارائه کند و نه نظام صنعتی 

ما رقابتی و طالب علم است.

هوای تهران آلوده اســت،  ساکنان پایتخت هر صبح که برای رفتن به سر کار به سمت 
شمال شهر نگاه می کنند اثری از کوه ها نمی‌بینند؛ آنها در میان انبوهی از دود و آلودگی 
گم شــد‌ه‌اند. خبری از بارش های پاییزی هم نیســت و مسوولان از وخیم شدن وضعیت 

سدها و شروع جیره بندی آب می‌گویند.
در این شرایط سفر به منطقه‌ای که هوای پاک دارد می تواند در تغییر روحیه ساکنان 
این شــهر اثرگذار باشــد. با این حال در آبان تعطیلات مناســبتی نداریم و خبری از به 
سرانجام رسیدن تعطیلات دو روزه هم نیست. در این شرایط پیشنهاد ما سفری یک‌روزه 
در آخر هفته اســت. این ســفر می تواند در بازیابی انرژی برای شروع هفته کاری و تغییر 

روحیه خانواده ها موثر باشد. 
خوشــبختانه آژانس های گردشــگری در سال‌های اخیر، این نیاز را به خوبی تشخیص 
داده و انواع و اقســام تورهای یک‌روزه را در برنامه‌های سفرشــان گنجانده‌اند. هزینه این 
تورها از یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به ازای هر گردشــگر شــروع شده و تا ۲میلیون و 
۱۰۰ هزار تومان افزایش می یابد. به این ترتیب یک خانواده سه نفره بین ‌۴میلیون و ۲۰۰ 

هزار تا ‌۶میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بایســتی برای این سفر هزینه کند.
اســتان اصفهــان یکی از مقاصــد این تورهای یک‌روزه اســت. این تــور به ازای هر 
گردشــگر‌۲میلیون و ۱۰۰ هــزار تومان هزینه دارد و حمل‌ونقــل آن با اتوبوس ۴۴ نفره 
انجــام می شود.گشــت‌زنی در کویر ابوزید آبــاد، پیاده‌روی بر روی تپه های شــن روان 
ابوزیدآباد، دیدن کردن از شــهر زیر زمینی »اویی«،  یک وعده صبحانه و یک وعده ناهار 

جزو برنامه‌های این تور است.

مازندران از اســتان های جذاب برای ســفر یک‌روزه است. گشــت در ییلاق فیلبند و 
تماشــای پدیده اقیانوس ابر،  حدود ۲ ساعت دامنه گردی در شیب ملایم در مراتع فیلبند 
و یک وعده صبحانه، جزو برنامه های این تور اســت که هزینه آن به ازای هر توریســت 

به یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار تومان می‌رســد. این تور با اتوبوس ۴۴ نفره انجام می شود.
تور دیگری به مقصد همین استان به ازای هر گردشگر یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار تومان 
هزینه دارد. این تور هم با اتوبوس ۴۴ نفره انجام می شود و در برنامه های آن پیاده‌روی در 
جنگل های هیرکانی، گشت جنگل های بلیران، دهکده توریستی بلیران، پیمایش اختیاری 

آبگرم بلیران و یک وعده صبحانه گنجانده شــده است.
گشــت‌زنی جنگل های کلاردشــت، پیمایش جنگل های پاییزی هیرکانی و یک وعده 
صبحانه جزو برنامه های تور ســوم به مقصد اســتان مازندران اســت. این تور به ازای هر 
گردشــگر یک‌میلیون و ۹۵۰ هزار تومان هزینه داردو رفت و آمد آن با مینی بوس انجام 

می شود.
تــور چهــارم به مقصد مازندران به ازای هر توریســت، یک‌میلیون و 700 هزار تومان 
هزینه دارد. این تور هم با اتوبوس 44 نفره انجام شده و در برنامه های آن، جنگل‌پیمایی 
در جنگل های لفور، بازدید از هفت آبشار در منطقه جنگلی سواد کوه و یک وعده صبحانه 

گنجانده شده است.
حدود سه ســاعت جنگل‌پیمایی با شیب متوسط در جنگل های راش منطقه سنگده، 
مشاهده دورنمای قله نرو و  یک وعده صبحانه جزو برنامه های پنجمین تور به مقصد استان 
مازندران اســت. این تور به ازای هر توریست یک‌میلیون و 700 هزارتومان هزینه دارد و 

با اتوبوس 44نفره و مینی‌بوس انجام می شود. ششمین تور به مقصد مازندران به ازای هر 
توریســت یک‌میلیون و 500هزار تومان هزینه دارد و با اتوبوس 44 نفره انجام می شــود. 
مشــاهده مرداب زیبای هسل، جنگل پیمایی در جنگل مشعل، تماشای جنگل های ثبت 

جهانی هیرکانی و  یک وعده صبحانه از برنامه‌های این تور اســت.
گیلان دیگــر مقصد تورهای یک‌روزه اســت. هزینه این تور به ازای هر توریســت به 
یک‌میلیون و 500 هزار تومان می‌رسد و با اتوبوس 44 نفره انجام می شود. گشت‌زنی در 
سبزه میدان، میدان شهرداری، مشاهده نمای عمارت تاریخی شهرداری، پیاده‌روی در بازار 

قدیم رشــت، مشاهده مرداب سراوان و یک وعده صبحانه جزو برنامه های این تور است.
شــهر قزوین هم مقصدی جذاب برای یک تور یک‌روزه به حســاب می آید. این تور به 
ازای هر توریســت یک‌میلیون و 400 هزار تومان هزینه دارد. این تور با اتوبوس 44نفره 
انجام می شود و در آن برنامه هایی نظیر گشت در قزوین، پایتخت شاه طهماسب صفوی، 
خیابان تاریخی ســپه، دیدن کردن از حمام قجر، ســردر عالی قاپو، دروازه تهران،عمارت 
کلاه فرنگی )موزه خوشنویسی قزوین(، حسینیه امینی ها، گشت‌زنی در مجموعه تاریخی 

کاروانســرای سعدالسلطنه ‌و یک وعده صبحانه گنجانده شده است. 
اســتان مرکزی و شــهر تفرش دیگر مقصد تورهای یک‌روزه هستند. هزینه این تور به 
ازای هر گردشــگر به یک‌میلیون و 500 هزار تومان می‌رســد و حمل‌ونقل آن با اتوبوس 
44نفره انجام می شود. گشت کوچه باغ های روستای طاد، دیدن کردن از شهر زیرزمینی 
تفرش، مجموعه تاریخی شــش ناو، آتشکده کبوران و  یک وعده صبحانه جزو برنامه های 

این تور است.

تور نجات از آلودگی
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انرژی 

 شرکت ملی صنایع  پتروشیمی آماده 
حمایت از سرمایه      گذاران است

امروز بــا نفوذ روزافــزون هوش‌مصنوعی در 
تمام ارکان زندگی انسان ها بحث داغی در عرصه 
روزنامه نگاری به وجود آمده است. هوش مصنوعی 
در فضای روزنامه نگاری، ســرعت تولید محتوا را 
به شکل چشــمگیری افزایش داده است. امروز 
ابزارهای هوش مصنوعی قادرند خبرها و مقالات 
کوتاه یا بلند را در کوتاه ترین زمان ممکن و ظرف 
چند دقیقه تولید کنند و حتی تحلیل های اولیه 
را به مخاطب ارائه دهند. با این حال مساله امروز 
مدیران مسوول و سردبیران روزنامه‌ها این است که 
آیا استفاده از هوش مصنوعی در نوشتن مقالات 

فضیلت است یا رذیلت؟
هــوش مصنوعی توانایی تولیــد محتوا دارد، 
امــا هنوز محدودیت های مشــخصی دارد. یکی 
از مهم تریــن این محدودیت هــا، دقت و صحت 
اطلاعــات اســت. الگوریتم هــا گاهی اطلاعات 
ناقص یا حتی اشــتباه ارائه می دهند و تشخیص 
خطاهای احتمالی نیازمند مهارت و تجربه نیروی 
انسانی متخصص اســت. علاوه بر این، »سبک« 
و »صدای« رســانه نیز عاملی اســت که هوش 
مصنوعی به ســختی می توانــد آن را بازآفرینی 
کند. هر رســانه برای خود سبک خاصی دارد و 
متن باید با سیاســت های کلی، لحن و چارچوب 

آن هماهنگ باشد.
در این میان ســرعت و راحــتی کار با هوش 
مصنوعی نه تنها نقش خبرنگاران و روزنامه نگاران 
را کمرنــگ نمی کند، بلکه آنها بــه عنوان ناظر 
وظیفه  ای بس خطیرتــر و حیاتی تر دارند. البته 
پیــش از این هم داده های اطلاعــاتی گوگل یا 
دیگر ابزارهای جست وجو به عنوان منبعی برای 
تحقیقات و  گزارش های تحلیلی  مورد استفاده قرار 
می‌گرفت که حالا با ظهورAI  این نقش به »او« 
سپرده شــده، اما با سرعت بالاتر و دقت بیشتر.  
بنابراین استفاده از هوش مصنوعی نه تنها خبط و 
خطا نیست، بلکه به عنوان یک دستیار هوشمند 
بسیار کاربردی و حیاتی است. البته در کشورمان 
ابتدا باید زیرساخت های اینترنت و سرعت آن به 
سطح جهانی برسد و سپس چگونگی استفاده از 
هــوش مصنوعی مورد بررسی قرار گیرد.  بر این 
اســاس، آخرین گزارش اسپیدتست از وضعیت 
اینترنت جهانی تا سپتامبر ۲۰۲۵ نشان می دهد 
شــکاف دیجیتال میان کشورهای توسعه یافته و 
در حال توسعه همچنان در حال گسترش است.

درحالی که امارات و سنگاپور رکورد سرعت های 
چنــد صد مگابیــتی را ثبت کرده انــد، ایران با 
میانگین سرعت ۱۹ مگابیت در اینترنت ثابت و 
۵۵ مگابیت در اینترنت همراه، از نظر کیفیت در 
میان پایین ترین کشورهای جهان قرار گرفته است . 
این موضوع بیانگر این مساله است   که ما در حوزه 
زیرساخت های لازم برای توسعه هوش مصنوعی 

کارهای بسیاری برای انجام داریم.
 مقاومت در برابر تغییر 

مقاومت در برابر تغییر در شرکت ها و سازمان ها 
به خصوص از جانب مدیران و نیروهای  قدیمی تر 
همیشه وجود داشته است و با ظهور  تکنولوژی‌ها 
و فناوری هــای جدید این مقاومت بیشــتر هم 
می شود، اما ایســتادن در برابر این موج نه تنها 
مانع  آن نمی شــود، بلکــه موجب جاماندن و در 
نهایت شکست است. بهتر است استفاده درست 
از آن را آموخــت، خود را با آن وفق داد و از آن 
برای بهره وری و تعالی ســازمانی اســتفاده برد. 
بدیهی است در روزگاری که هر روز و هر ساعت 
تکنولــوژی و فناوری با ســرعت تمــام در حال 
پیشرفت  است، لحظه ای درنگ می تواند شما را 

از بازی کنار بگذارد .  
 نقــش ویراســتاران در روزنامه نگاری عصر 

هوش مصنوعی
در ایــن میــان ویراســتاران مطبوعات در 
روزگار هــوش مصنوعی نقــش پررنگی دارند. 
آنهــا صحــت اطلاعات را بــررسی می کنند و 
متن را روان و قابل فهم می سازند.  همچنین، 
حســاسیت های فرهنــگی و اخلاقی را رعایت 
می کنند تــا مخاطب تجربه‌ای دلپذیر و معتبر 
داشته باشــد. به عبارت دیگر، هوش مصنوعی 
ابــزار قدرتمندی برای تولید محتواســت، اما 
ویراستاران نگهبان کیفیت، انسجام و جذابیت 
متن هستند. ترکیب سرعت هوش مصنوعی و 
مهــارت آنها، راهی مطمئن برای ارائه محتوای 
دقیق و جذاب به مخاطب اســت. در روزگاری 
که جوانان و نوجوانان به اصطلاح  نسل ‌زدی ها 
کمتر علاقه‌ای به خواندن  و مطالعه دارند و به 
اصطلاح سه خطی)یعنی حوصله خواندن متن ها 
و مطالب بالای سه خط را ندارند( شده‌اند، این 
روزنامه نگاران و ویراســتاران هستند که باید با 
کوتاه کردن و موجزگویی، مطالب را خواندنی تر 
کنند. همچنین، انســجام و روانی متن از دیگر 
نکاتی اســت که ویراستاران به آن توجه دارند. 
هوش مصنوعی ممکن است جملاتی تولید کند 
که منطقی باشند، اما جریان متن را مختل کند. 
ویراستاران با بازنویسی و اصلاح جمله بندی ها، 

متن را قابل فهم و جذاب می کنند. 
از ســوی دیگر، مسائل فرهنگی و اخلاقی نیز 
نیازمند حســاسیت انسانی است؛ برخی جملات 
ممکن است از نظر مخاطب نامناسب یا بی احساس 
باشند که ویراستار آنها را اصلاح می کند تا مخاطب 
تجربــه ای دقیق و دلپذیــر از محتوای تولیدی 
داشته باشد. کلمات   از قدرت بسیاری برخوردار 
هســتند و برای استفاده از آنها باید نهایت دقت 
و ظرافــت را به کار برد. به همین دلیل، در واقع 
نقش روزنامه نگاران و ویراستاران  پررنگ تر از قبل  
شده، چون باید از درستی، جذابیت و هماهنگی 

متن با مخاطب اطمینان حاصل کنند.

دو قطبی شدن بازار نفت
  لیلا  جلیلوند    -   بازار جهانی نفت این روزها در نقطه     ای ایستاده که دو نیرو در خلاف جهت یکدیگر آن را می     کشند؛ از یک طرف 
امید به بهبود فضای ریسک جهانی و بازیابی تقاضا در آمریکا می تواند روند قیمت ها را تقویت کند و از طرف دیگر مازاد عرضه، رشد 

سریع تولید در کشورهای غیر اوپکی و تردید درباره تقاضای آسیایی، اجازه نمی دهد بازار نفس راحتی بکشد.

اولین نیروی محرک 
صعود قیمت 

طلای سیاه، بهبود 
شاخص های مصرف 
و ریسک     پذیری در 

اقتصاد آمریکا است.

در چنین میانه     ای، نوسان     های قیمت نه نشانه بی     ثباتی، بلکه محصول کشمکش دائمی این دو قطب است. در ابتدای 
هفته جاری و درســت پس از دو هفته افت پیاپی، شــاخص برنت توانست دوباره از سطح ۶۴ دلار عبور کند؛ اتفاقی که 
بازار را از شوک نزولی هفته     های قبل کمی دور کرد. قراردادهای آتی برنت با افزایش ۳۹ سنتی به بالای ۶۴ دلار رسید 

 و نفت خام وست تگزاس نیز بیش از ۴۰سنت رشد داشت.
این رشــد اگرچه محدود اســت، اما پیام مهمی دارد؛ بازار هنوز کاملا در مسیر نزولی قرار نگرفته و همچنان ظرفیت 
واکنش مثبت به سیگنال های حمایتی را دارد. بااین حال ریشه این افزایش قیمت را باید در انتظار سرمایه     گذاران برای 
انتشار دو گزارش مهم از اوپک و آژانس بین المللی انرژی جست وجو کرد؛ گزارش هایی که معمولا در بزنگاه     های حساس 
می تواننــد پیش بیــنی روند کوتاه مدت بازار را دگرگون کنند. معامله گران می خواهنــد بدانند آیا این دو نهاد همچنان 
بر برآوردهای قبلی خود از رشــد تقاضا و محدودیت عرضه پای می     فشــارند یا با توجه به تحولات جدید، اصلاحاتی در 

چشم     انداز ارائه خواهند داد.

قطب نخست: سیگنال های صعودی
اولین نیروی محرک صعود قیمت طلای سیاه، بهبود شاخص های مصرف و ریسک     پذیری در اقتصاد آمریکا است. پایان 
یافتن تعطیلی ۴۰ روزه دولت فدرال، بازگشت ۸۰۰ هزار کارمند به محل کار و از سرگیری برنامه     های عمومی باعث شده 
چشــم     انداز تقاضا در بزرگ     ترین مصرف کننده نفت جهان روشن     تر شود. تحلیلگران معتقدند با بازگشایی دولت، اعتماد 
مصرف کننده، هزینه     کرد و فعالیت اقتصادی احیا خواهدشد و این موضوع خود را در افزایش تقاضای سوخت نشان می دهد.

علاوه بر این، بهبود احساس ریسک در بازارهای مالی جهان و رشد شاخص های سهام، بخشی از سرمایه     ها را به سمت 
دارایی های ریسکی     تر شامل نفت هدایت کرده است. همین موضوع به     تنهایی کافی است تا معامله گران دوباره به افزایش 

مصرف سوخت در سال جدید میلادی امیدوار شوند.
با وجود این، برخی نگرانی ها نیز در دل همین قطب مثبت دیده می شود. برای نمونه، لغو بیش از ۲۸۰۰ پرواز در 
آمریکا در پی تعطیلی دولت، تقاضای ســوخت جت را تحت فشار قرارداد و نشان داد هرگونه اختلال داخلی می تواند 
اثر فوری بر بازار داشته باشد، با این حال تحلیلگران معتقدند اثر این نوع نوسان     ها کوتاه مدت و بازگشت فعالیت های 

اقتصادی آمریکا می تواند وزن بیشتری در معادله داشته باشد.

قطب دوم: سایه سنگین عرضه
در مقابل، قطب نزولی بازار بسیار پررنگ تر و پیچیده     تر است. اوپک     پلاس در نشست اخیر خود با وجود نگرانی های 
موجود، تصمیم گرفت تولید را در دســامبر اندکی افزایش دهد؛ هرچند که برای ســه     ماهه نخست سال آینده روند 
افزایش را متوقف کرد. این تصمیم نتوانســت نگرانی ها درباره مازاد عرضه را از بین ببرد، زیرا روسیه و برخی اعضا 
همچنان بر حفظ یا افزایش ســهم خود از بازار پافشاری می کنند. از سوی دیگر، تولیدکنندگان غیراوپکی )خصوصا 

ایالات متحده( به     طرز چشمگیری تولید خود را افزایش داده اند.
بازگشــت دکل های حفاری و رشد شیل باعث شــده آمریکا در قیمت های کنونی هم توان رقابتی     اش را از دست 
ندهد. همین پیشــروی تولید شیل اســت که بخش بزرگی از فشار نزولی اخیر بازار را توضیح می دهد. در کنار رشد 

تولید، افزایش ذخایر نفت خام آمریکا نیز نشانه هشداردهنده     ای برای بازار است.
ذخایر بالا معمولا از ضعف تقاضا یا افزایش عرضه حکایت دارد و همین داده ها موجب شد معامله گران در هفته 
گذشــته محتاط     تر رفتار کنند. در آسیا نیز نشــانه هایی از تعدیل خرید نفت دیده می شــود. انبارش نفتکش ها در 
آب های آسیایی طی چند هفته اخیر دو برابر شده است؛ اتفاقی که معمولا در زمان کاهش جذب محموله     ها توسط 
پالایشگاه     ها و نگرانی از کند شدن تقاضا رخ می دهد. کاهش سهمیه واردات پالایشگاه     های مستقل چین )تی     پات     ها( 

یکی از دلایل اصلی این انباشت است.

عامل سوم: سیاست تحریمی
یکی از متغیرهای کلیدی که به پیچیدگی بازار نفت افزوده، سیاست های تحریمی آمریکاست. واشنگتن در ماه های 
اخیر تحریم های جدیدی علیه دو غول نفتی روسیه )روســنفت و لوک     اویل( اعمال کرده؛ اقدامی که جریان ســنتی 
نفت روسیه را در بازار جهانی مختل کرده اســت. مشــتریان اصلی روسیه مانند چین و هند مجبور شده اند به     دنبال 

منابع جایگزین باشند و همین موضوع جریان     های تجاری را به     طور قابل توجهی تغییر داده است.
در همین حال، ضرب     الاجل آمریکا برای قطع کامل همکاری شرکت ها با لوک     اویل در ۲۱نوامبر نزدیک می شود 
و این موضوع فشــارها بر این شــرکت روسی را مضاعف کرده اســت. ناکامی فروش دارایی های لوک     اویل به شرکت 
بازرگانی کالای سوئیسی گانور نیز این عدم قطعیت را تشدید کرده است. از سوی دیگر، تصمیم ناگهانی ترامپ برای 
اعطای معافیت یک     ساله به مجارستان برای واردات نفت روسیه، بازار را با پیام متناقضی مواجه کرده است؛ از یک سو 
تحریم های سختگیرانه بر روسیه  و از سوی دیگر معافیت هایی که برخی کشورها را از این محدودیت ها کنار می گذارد. 

این تناقض     ها خود به سردرگمی بازار و افزایش نوسان دامن زده است.

نتیجه  کشمکش
ترکیب همه این عوامل تصویر روشنی ارائه می دهد: بازار نفت در حال حاضر نه به سمت سقوط شدید سوق پیدا 
می کند و نه توان جهش چشمگیر دارد. مجموعه     ای از نیروهای متضاد )افزایش امید به تقاضا در آمریکا، رشد تولید 
در کشــورهای مختلف، افزایش ذخایر، بازآرایی جریان     های تجاری و تنش های ژئوپلیتیک( در حال کشیدن بازار به 
دو طرف هستند. نتیجه این وضعیت، شکل     گیری یک روند نوسانی و شکننده است؛ بازاری که برای حرکت قاطع به 
یک     سو، به یک عامل قوی     تر از آنچه اکنون وجود دارد، نیاز دارد. گزارش های جدید اوپک و آژانس بین المللی انرژی 
نیز احتمالا بتوانند جهت حرکت کوتاه مدت بازار را مشخص     تر کنند، اما تا زمانی که شکاف میان نیروهای صعودی و 

نزولی چنین عمیق است، قیمت نفت نیز در همین سطوح با نوسان محدود حرکت خواهد کرد.

پیامدهای چندگانه برای ایران
تحولات اخیر بازار جهانی نفت برای ایران نیز پیامدهای چندگانه ای دارد. از یک     سو، نوسان قیمت ها در محدوده 
۶۰ تا ۶۵ دلار، با توجه به ساختار بودجه و اتکای سالانه دولت به درآمدهای نفتی، می تواند بر برنامه     ریزی مالی کشور 
اثرگذار باشــد؛ به ویژه در شــرایطی که صادرات نفت ایران زیر فشار تحریم هاست و هر دلار افزایش قیمت می تواند 
حاشیه تنفسی بیشتری ایجاد کند. از سوی دیگر، تغییر جریان     های تجاری و کاهش دسترسی چین و هند به نفت 
روسیه، به     صورت بالقوه فضای بیشتری برای عرضه نفت ایران در بازارهای خاکستری فراهم می کند، با این حال رشد 
تولید آمریکا و افزایش ذخایر جهانی، توان ایران را در اثرگذاری بر بازار محدود کرده و نشان می دهد سیاستگذاری 
نفتی کشور باید بیش از گذشته بر مدیریت ریسک، تنوع مسیرهای صادراتی و تقویت ظرفیت پالایشی متمرکز شود.

اجرای طرح ملی 
بهینه سازی مصرف انرژی

به گزارش توانیر، مصطفی رجبی مشهدی افزود: این اقدام در جهت اجرای مصوبه وزیر نیرو و به‌منظور ارتقای بهره وری و حفظ پایداری شبکه برق کشور در ایام اوج مصرف صورت می گیرد. 
وی ادامه داد: صنایع مشمول ماده ۴ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق که هنوز نیروگاه های خود را به مدار نیاورده اند، می توانند از طریق مشارکت در طرح های بهینه سازی، از جمله تعویض 

کولرهای گازی پنجره ای و جایگزینی موتور کولرهای آبی قدیمی با موتورهای کم‌مصرف BLDC، در این برنامه مشارکت کنند و از مزایای افزایش سقف مجاز مصرف برق بهره مند شوند.
مدیرعامل توانیر خاطرنشان کرد: صنایعی که از این فرصت استفاده نکنند یا در انجام تکالیف قانونی کوتاهی کنند، در اولویت برنامه های مدیریت بار و محدودیت برق در تابستان آینده قرار 
خواهند گرفت. مدیرعامل شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق)توانیر( از اجرای طرح ملی »بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع انرژی بر« خبر داد. مصطفی رجبی مشهدی افزود: این اقدام در 

جهت اجرای مصوبه وزیر نیرو و به منظور ارتقای بهره وری و حفظ پایداری شبکه برق کشور در ایام اوج مصرف صورت می گیرد.
وی ادامه داد: صنایع مشمول ماده ۴ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق که هنوز نیروگاه های خود را به مدار نیاورده اند.

طبق گزارش وزیر نفت در مجلس »تحقق اهداف برنامه هفتم توســعه نیازمند تامین 
حدود ۱۹۰ میلیارد دلار منابع مالی است.« محسن پاک نژاد اعلام کرد؛ در سال نخست اجرای 
این برنامه )۱۴۰۳(، تنها ۵.۵میلیارد دلار تامین شده که این رقم فقط معادل ۲۲ درصد از 

۲۷ میلیارد دلار پیش بینی شده است.
با این حال  به گفته وی  رشد ارزش افزوده استخراج نفت و گاز کشور طبق اعلام مرکز 

آمار، ۶.۲ درصد بوده که فراتر از رشد اقتصادی ۳ درصد کشور در سال۱۴۰۳ بوده است.
روز گذشته نشستی علنی در مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی و ارزیابی نحوه اجرای 
ســال اول قانون برنامه پنج ســاله هفتم توسعه برگزار شد. وزیر نفت در این نشست به ارائه 
گزارش عملکرد وزارت نفت در اجرای قانون برنامه هفتم توسعه پرداخت. محسن پاک نژاد 
اظهار کرد: در راستای اجرای این برنامه، با همکاری و هماهنگی کامل ناظران اجرایی و مالی 
که از سوی شورای عالی راهبری برنامه و بخش‌های تخصصی سازمان  برنامه و بودجه معرفی 
شــده بودند، برنامه عملیاتی و برش ســالانه اهداف کمی تدوین و تکالیف مربوطه در قالب 
۲۶ کلان پروژه طبقه بندی و به مجریان آنها در بدنه عملیاتی و ستادی وزارتخانه ابلاغ شد.

وی با اشــاره به تدوین آیین نامه های اجرایی مربوط به تکالیف وزارت نفت طبق برنامه 
هفتم توسعه تصریح کرد: مسوولیت تدوین ۸ آیین نامه اجرایی بر عهده وزارت نفت بود که 
همــه آنها در زمان بندی لازم تهیه و به تصویــب هیات وزیران رسید. درخصوص تهیه ۱۴ 
آیین نامه دیگر نیز با همکاری سایر دستگاه ها در دست اقدام و در فرآیند اخذ تصویب نامه 

هیات وزیران هستند.

افزایش معنادار صادرات نفت خام و میعانات در نیمه نخست ۱۴۰۴
وزیر نفت با بیان اینکه در اجرای ماده  قانون برنامه هفتم توســعه که دستیابی به رشد 
سالانه ۹ درصدی را برای بخش نفت در نظر گرفته است، با وجود محقق شدن تنها ۲۲ درصد 
منابع مالی در سال۱۴۰۳، رشد ارزش افزوده استخراج نفت و گاز کشور بر اساس اعلام مرکز 
آمار در این ســال  ۶.۲درصد بود که فراتر از رشد اقتصادی ۳ درصدی کل کشور بوده است، 
افزود: در ۶ ماهه نخست سال۱۴۰۴، کمیت و مقدار صادرات نفت خام و میعانات گازی کشور، 

رشد معناداری نسبت به مدت مشابه پارسال )۱۴۰۳( داشته است.
پاک نژاد با اــشاره به اینکه طبق تکلیف بند »ب« ماده۱۴ برنامه هفتم توسعه، حساب 
ـسال۱۴۰۳، بیش از ۴۹ هزار  میلیارد تومان از سوی  ــسرمایه گذاری نفت و گاز ایجاد و در ـ
شرکت های ملی نفت و گاز ایران به آن واریز شد، گفت: تمام مبالغ واریزی به این حساب به 
اجرای طرح های صنعت نفت اختصاص یافته که البته بسیار کم تر از نیازمندی این صنعت است.

وی با بیان اینکه بخشی از این منابع، قبل از واریز به حساب سرمایه گذاری نفت و گاز، 
از ســوی سازمان امور مالیاتی  یا ســازمان هدفمندسازی برای تامین یارانه برداشت شده 
که چیزی حدود ۵۱ هزار  میلیارد تومان بوده اســت، بیان کرد: امســال نیز تاکنون ۵۶ هزار 
 میلیارد تومان به حساب سرمایه گذاری نفت و گاز واریز و در طرح های اولویت دار سرمایه گذاری 

در صنعت نفت به کارگیری شده است. طبق برآوردها این رقم تا پایان سال  به حدود ۹۰ هزار 
 میلیارد تومان می رسد.

معرفی ۲۴ میدان نفتی و ۳۴ میدان گازی به سرمایه گذاران
وزیر نفت با اــشاره به اجرای حکم بند »ب« ماده۱۵ قانون برنامه هفتم توسعه تصریح 
کرد: به منظور جبران ناترازی و تامین گاز صنایع در کشور، در مجموع ۲۴ میدان نفتی و ۳۴ 

میدان گازی به شرکت های متقاضی و سرمایه گذاران معرفی شده است.
پاک نژاد افزود: در مورد تامین گاز صنایع انرژی بر، پس از تصویب آیین نامه اجرایی تبصره۳ 
بند »ب« ماده۱۵ قانون برنامه هفتم توسعه، تعداد چهار قرارداد توسعه با شرکت های صاحب 
صلاحیت داخلی با هدف تولید روزانه حدود ۳۲ میلیون مترمکعب گاز خام )معادل ۳ درصد 
توان تولید گاز خام کشــور( و ۷۸ هزار بشــکه نفت خام )معادل حدود ۴ درصد توان تولید 

نفت خام کشور( امضا شده است.
وی محور دوم گزارش خود را شاخص های کمی حوزه تولید عنوان کرد و گفت: در نتیجه 
فعالیت بی وقفه کارکنان صنعت نفت در حوزه »توسعه و تولید«، »جمع آوری گازهای مشعل« 
و »تامین پایدار سوخت«، با وجود محدودیت منابع مالی، اهداف کمی سال نخست برنامه 
به طور کامل محقق شده است. بر این اساس مقدار تولید نفت خام و گاز خام در سال۱۴۰۳ 

نسبت به سال پایه به ترتیب ۸ درصد و ۳ درصد افزایش داشته است.

گذشتن ظرفیت تولید نفت خام کشور از مرز ۴ میلیون بشکه در روز
وزیر نفت با بیان اینکه ظرفیت تولید نفت خام سال گذشته به طور میانگین حدود ۴ میلیون 
و ۱۵۲ هزار بشکه در روز، توان تولید نفت خام ۳ میلیون و ۹۵۴ هزار بشکه و توان تولید میعانات 
گازی نیز حدود ۷۵۰ هزار بشکه بوده است، افزود: توان تولید گاز خام کشور بر اساس رکورد 

پایدار تولید، یک میلیارد و ۹۷ میلیون مترمکعب در روز برآورد می شود.
پاک نژاد با اشاره به رشد تولید نفت در میدان های مشترک گفت: در این بخش افزایش 
تولیدی معادل ۸۰ هزار بشــکه در روز به ثبت رسیده که در مقایسه با هدف ۵۶ هزار بشکه 
ـسال۱۴۰۳، رقمی فراتر از برنامه محسوب می شود. وی افزود: افزون بر ارتقای کیفی  برای ـ
فرآورده های نفتی، تولید بنزین و نفت گاز در پالایشگاه های کشور نیز با عملکردی فراتر از هدف 
تعیین‌شده در سال۱۴۰۳، به ترتیب به ۱۱۰ میلیون و ۱۱۵ میلیون لیتر در روز رسیده است.

تسریع در اجرای طرح های جمع آوری گازهای مشعل
وزیر نفت با بیان اینکه در حوزه جمع آوری گازهای مشعل، تکمیل و راه اندازی طرح های 
بلندمدت و کوتاه مدت با جدیت دنبال شده است، بیان کرد: در نتیجه آن، عملکرد ۳.۳میلیارد 
مترمکعب در مقابل ۱.۵میلیارد مترمکعب هدف برنامه محقق شده است. پاک نژاد تصریح کرد: 
امسال چند طرح جمع آوری گازهای مشعل به بهره برداری رسیده و به تازگی نیز قراردادهایی 
در همین حوزه با بخش خصوصی امضا شده است که امید می رود به زودی شاهد به ثمر نشستن 

و دستیابی به نتایج این طرح ها باشیم.
وی با اشــاره به تکلیف وزارت نفت در زمینه افزایش ظرفیت ذخیره سازی گاز طبیعی 
طبق ماده۴۴ قانون برنامه هفتم توسعه گفت: ظرفیت کنونی برداشت گاز از مخازن سراجه 
و شوریجه در فصل سرد سال، معادل ۳۰ میلیون مترمکعب در روز است و ان شاءالله با وارد 
مدار شــدن فاز دوم سراجه و شــوریجه، این ظرفیت تا پایان سال سوم برنامه به ۵۵ میلیون 

مترمکعب در روز می رسد. 

 فقط ۲۲ درصد منابع لازم تامین شد
 وزیر نفت با اشاره به تکلیف وزارت نفت مبنی بر اصلاح ساختار و تفکیک وظایف حاکمیتی 
از تصدیگری بر اــساس موضوع بند »الف« ماده۴۳ قانون برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: 
کمیته های مطالعاتی با حضور صاحب نظران و خبرگان درخصوص این موضوع تشکیل شده 
و طبق مذاکرات انجام شده با سازمان اداری و استخدامی کشور، برنامه اصلاح ساختار وزارت 

نفت در سال۱۴۰۵ ارائه می شود.
 به گفته پاک نژاد، به دلیل زمان کوتاه در نظر گرفته شده برای ارائه گزارش عملکرد وزارت 
نفت در زمینه اجرای تکالیف برنامه هفتم توســعه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، 
محورهایی از این گزارش در زمینه های مختلف از جمله »پتروشیمی«، »گاز« و »اندازه گیری 

و پایش هوشمند جریان انرژی« به صورت مکتوب تقدیم نمایندگان مجلس می شود.
وی در پایان بیان کرد: بر اساس برآوردهای کارشناسی، تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه 
نیازمند تامین حدود ۱۹۰ میلیارد دلار منابع مالی است که در سال نخست اجرای این برنامه 
)۱۴۰۳(، تنها ۵.۵میلیارد دلار تامین شده که این رقم فقط معادل ۲۲ درصد از ۲۷ میلیارد 

دلار پیش بینی شده است.

خلأ سرمایه گذاری در نفت

ضریب بازیافت، به عنوان یکی از حیاتی     ترین شــاخص     های مدیریت مخازن، نشان     دهنده 
درصد نفتی است که به صورت فنی و اقتصادی قابل استحصال است. داده     ها نشان می     دهند 
که عملکرد ایران در این حوزه، با فاصله     ای نگران     کننده از استانداردهای جهانی قرار گرفته و 
به طور خاص از رویکرد مدیریت فعال دارایی توسط شرکت سعودی آرامکو عقب مانده است. 
شکاف موجود، بیش از آنکه ریشــه در محدودیت     های اجتناب     ناپذیر زمین     شناختی داشته 
باشد، نتیجه مستقیم دهه     ها کمبود سرمایه     گذاری مزمن، انزوای فناورانه در حوزه     های کلیدی 

ازدیاد برداشت)EOR( و اتخاذ رویکردی منفعلانه در مدیریت مخازن است.
 ارزیابی داده     های پایه و مقایسه عملکرد )۱۴۰۰-۱۴۰۴( 

داده     هــای موجود از منابع فنی داخلی، تصویــری واضح از وضعیت نامطلوب ایران ارائه 

می     دهنــد. میانگین ضریب بازیافت نفت در ایران ارقــامی بین ۲۰ درصد تا ۲۴.۵ درصد را 
نشــان می     دهد. این ارقام در حالی ثبت شــده     اند که میانگین ضریب بازیافت جهانی حدود 
۳۴ درصد است  که نشان‌دهنده یک شکاف عملکردی ۱۰ تا ۱۴ درصدی نسبت به متوسط 
جهانی اســت. در مقابل، عربستان‌سعودی )آرامکو( نه تنها وضعیت فعلی بهتری دارد، بلکه 

یک استراتژی تهاجمی بلندمدت را دنبال می     کند.
اگرچه داده     هایی مانند ضریب بازیافت ۳۱.۳۵ درصدی برای میدان عظیم غوار، نشان     دهنده 
میزان بازیافت کنونی از این مخزن است، اما نقطه کلیدی، هدف     گذاری استراتژیک آرامکو 
اســت. مدیران ارشــد این شــرکت به صراحت اعلام کرده     اند که هدف، رســاندن ضریب 
بازیافت به ۷۰ درصد اســت. این هدف     گذاری جسورانه، صرفا یک بیانیه نیست، بلکه توسط 

ســرمایه     گذاری     های سنگین در فناوری‌های پیشــرفته ازدیاد برداشت )EOR( پشتیبانی 
می     شود. این شکاف فنی مستقیما به شکاف درآمدی ترجمه می     شود.

در سال۲۰۲۳، درآمد نفتی ایران حدود ۲۰ میلیارد دلار گزارش شد، درحالی که عربستان 
سعودی به درآمد ۱۰۱ میلیارد دلاری دست یافت. این شکاف درآمدی عظیم )بیش از ۵ برابر( 
در شــرایطی رخ می     دهد که تفاوت در میزان ذخایر اثبات     شده دو کشور بسیار کمتر است. 
ایران با ۲۰۸.۶ میلیارد بشــکه ذخیره اثبات‌شــده در رتبه سوم جهان و عربستان سعودی با 
۲۶۷.۲ میلیارد بشــکه در رتبه دوم قرار دارند )اختلاف حدود ۲۸ درصد(. این عدم تناسب 
میان ســهم ذخایر و ســهم درآمد، هســته اصلی بحران بهره     وری در صنعت نفت ایران را 

آشکار می     سازد.

کالبدشکافی فرسایش فنی در صنعت نفت و گاز
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تجارت

  حذف فقرا از شبکه های خانگی
با رشد اینترنت پرسرعت و نفوذ گوشی های 
هوشــمند وی او دی ها به یکی از شاخص های 
مهم دســترسی دیجیتــال و تفریح خانوارها 
تبدیل شده اند. بررسی هزینه اشتراک نسبت به 
درآمد کاربران، حجم تولید محتوا و مدل های 
درآمدی پلتفرم ها نشــان می دهد درحالی که 
بــازار ایران در مسیر توســعه تولید محتوای 
اختصــاصی قرار دارد، فاصلــه قابل توجهی با 
استانداردهای جهانی و منطقه ای مانند ترکیه 
و نتفلیکس وجــود دارد و موفقیت بلندمدت 
نیازمند سرمایه گذاری و سیاست های حمایتی 

هدفمند است.
تناسب خرید اشتراک

در سال های اخیر مصرف سرویس های ویدئو 
)VOD( به یکی از شاخص های مهم دسترسی 
دیجیتال و تغییر الگوی تفریح خانوارها تبدیل 
شده است. در این بین همزمان با رشد اینترنت 
پرسرعت و افزایش نفوذ گوشی های هوشمند 
پلتفرم هــای داخلی و خارجی تلاش می کنند 
با ارائه محتواهــای متنوع و تولید اختصاصی 
کاربران بیشــتری جذب کنند. بررسی نسبت 
هزینه اشتراک این سرویس ها به درآمد ماهانه 
کاربــران به ویژه در میان گروه های با حداقل 
درآمد نشان دهنده میزان دسترسی و توان مالی 
کاربــران برای بهره گیری از خدمات دیجیتال 
است و می تواند به عنوان معیاری برای تحلیل 
فشار اقتصادی و ظرفیت تولید محتوای بومی 

مورد استفاده قرار گیرد.
در این راســتا  بر اســاس داده های موجود 
هزینه اشتراک سرویس های ویدئو در ایران با 
میانگین حدود ۱۹۰ هزار تومان در ماه معادل 
تقریبی ۱.۶ درصد از حداقل حقوق ۱۲ میلیون 
تومانی کارگران اســت. در آمریکا نیز با فرض 
حداقل دستمزد فدرال ۷.۲۵دلار در ساعت و 
اشتراک استاندارد نتفلیکس به قیمت ۱۷.۹۹ 
دلار، این نسبت به حدود ۱.۴ درصد از درآمد 
ماهانه می رســد. از منظر عددی سهم هزینه 
اشتراک از درآمد در دو کشور نزدیک به نظر 
می رسد، اما تفاوت سطح دستمزد، قدرت خرید 
و هزینه های پایه زندگی باعث می شود پرداخت 
این سهم برای کاربران ایرانی فشار اقتصادی 

بیشتری ایجاد کند.
درحالی که در آمریکا تماشای استریمینگ 
بخشی از سبد تفریحات دیجیتال خانوار است، 
در ایــران اشــتراک VOD همچنان کالایی 
نیمه لوکس محســوب می شــود و بسیاری از 
کاربران برای کاهش هزینه از اشــتراک های 
گروهی یا تخفیف های فصلی استفاده می کنند. 
اما حالا ســوال اینجاســت که تولید محتوای 
وی او دی های داخلی در چه وضعیتی نســبت 
بــه پلتفرم های جهانی ماننــد نتفلیکس قرار 
دارد؟ از منظر تولید محتوا نتفلیکس به عنوان 
بزرگ ترین ســرویس وی اودی جهان سالانه  
میلیاردها دلار برای تولید و خرید محتوا هزینه 
می کند و بیش از ۴ هزار عنوان تولید داخلی 

در فهرست خود دارد.
تنها در ســال ۲۰۲۳ بیش از ۸۰۰ عنوان 
جدید شامل سریال، مستند و فیلم سینمایی 
منتشر شد و این پلتفرم در بیش از ۱۹۰ کشور 
فعالیت می کند و بیش از ۲۷۰ میلیون مشترک 
پرداختی دارد. در مقایسه پلتفرم های ایرانی با 
آرشیوی بالغ بر ۹۵ هزار عنوان عمدتا از طریق 
خرید حقوق پخش خــارجی و تولید محدود 
داخلی فعالیت می کنند؛ بر اســاس گزارش ها 
یکی از پلتفرم های اصلی در سال ۱۴۰۰ تنها 
حدود ۳۰ سریال جدید تولید کرده و سهم آن 
از بازار داخــلی حدود ۶۵ درصد تخمین زده 
شــده است. این آمار نشان می دهد بازار ایران 
در حال گذار از مرحله پخش کننده محتوا به 
تولیدکننده فعال است، اما فاصله قابل توجهی 

با استانداردهای جهانی دارد.
درحالی کــه  بیــن  ایــن  در  همچنیــن 
بــا  نتفلیکــس  ننــد  ما ســرویس هایی 
سرمایه گذاری های چندمیلیارد دلاری سالانه 
به تولید ســریال ها و فیلم هــای اختصاصی 
می پردازند پلتفرم هــای داخلی ایرانی عمدتا 
بــر تولید محتواهای کم هزینه تر تمرکز دارند. 
بخش قابل توجهی از تولیدات داخلی شــامل 
رئالیتی شــوها، برنامه های ســرگرمی کوتاه و 
محتواهای سبک شــبکه های اجتماعی است 
که هزینه تولید پایین تری دارند و امکان جذب 
سریع مخاطب را فراهم می کنند. این رویکرد 
بــه پلتفرم ها اجازه می دهــد ضمن مدیریت 
محدودیت های مالی و زیرســاختی همزمان 
محتوای متنوع ارائه کنند و بازار خود را توسعه 
دهند، اما فاصله آنها با اســتانداردهای جهانی 
در زمینه سریال ها و فیلم های بلند اختصاصی 

همچنان مشهود است.
البتــه علاوه بــر تولیــد و عرضــه محتوا 
پلتفرم هــای وی اودی برای تامین منابع مالی 
و حفظ پایــداری کســب‌ و کار از مدل های 
متنوع درآمدی اســتفاده می کنند. مهم ترین 
این روش ها شــامل دریافت اشــتراک ماهانه 
یا ســالانه از کاربران اســت که بخش عمده 
درآمد پلتفرم های جهانی و داخلی را تشکیل 
می دهــد. برخی ســرویس ها با همــکاری با 
ارائه دهنــدگان اینترنــت و ISPهــا قرارداد 
می بندند تا اشــتراک های خــود را به صورت 
بســته های ویژه همراه با اینترنت ارائه کنند 
این روش علاوه بر جذب کاربران جدید هزینه 
دسترسی را برای آنها کاهش می دهد. در کنار 
آن برخی پلتفرم ها درآمد قابل توجهی از فروش 

ترافیک مصرفی و پهنای باند دارند.

تجارت؛  قربانی پیچیدگی قوانین

بررسی ها 
نشان می دهد 
بخشنامه ها و 

آیین نامه هایی 
که از سوی 

نهادهای 
تصمیم گیر در 
حوزه تجارت 

خارجی 
تدوین و ابلاغ 

می شوند.

  عرشیا حسن پور  -  پیچیدگی مقررات، سیاست های سخت گیرانه ارزی و تعدد بخشنامه ها، تجارت رسمی را زمان بر و پرریسک کرده  است. این شرایط موجب شده بخشی 
از تجار به مسیرهای غیررسمی گرایش پیدا کنند. کارشناسان معتقدند بازنگری در سیاستگذاری و اعتماد به بخش  خصوصی، شرط بهبود وضعیت تجارت خارجی است.

واردات ۷۴هزار تن 
برنج برای تنظیم بازار

در سال های اخیر، تعدد و پیچیدگی قوانین  و مقررات در حوزه تجارت 
خــارجی به یکی از مهم تریــن موانع پیش روی فعــالان اقتصادی تبدیل 
شده است. سیاست های ســخت گیرانه ارزی و گمرکی، همراه با رویه های 
اداری دشــوار باعث شــده فرآیند صــادرات و واردات زمان بر، پرهزینه و 
غیرقابل پیش بینی شــود. نتیجه این وضعیت، افزایش ریسک فعالیت های 
رســمی و ســوق یافتن بخشی از تجار به مسیرهای غیررسمی بوده است. 
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که ریشه این مشکلات در تصمیم هایی 
نهفته اســت که بدون در نظــر گرفتن واقعیت‌های تجــارت بین الملل و 
تجربه فعالان اقتصادی اتخاذ شده اند. از سال ۱۳۹۷ و با تشدید تحریم ها، 
سیاستگذاری تجارت خارجی به بانک مرکزی واگذار شد. این تصمیم، جهت 
سیاستگذاری را از توسعه و تسهیل مبادلات به سمت نظارت و کنترل تغییر 
داد و در پی آن، مقررات موقتی و بخشنامه های متعدد به یکی از چالش‌های 

اصلی تجار بدل شد.
در چنین فضایی، بخش خصوصی که می توانســت موتور محرک رشد 
صادرات و تولید باشد، در حاشیه تصمیم سازی ها قرار گرفت. نبود ثبات در 
قوانین، الزام های پیچیده ارزی و رویه های گمرکی غیرشفاف، انگیزه فعالیت 
رســمی را کاهش داده و هزینه تجارت را بالا برده اســت. فعالان اقتصادی 
معتقدند تا زمانی که سیاستگذاری در این حوزه از رویکرد کنترلی به سمت 
تسهیل، شــفافیت و اعتماد به بخش خصوصی تغییر نکند، مسیر تجارت 

خارجی کشور همچنان دشوار و پرریسک باقی خواهد ماند.

عامل ایجاد قوانین پیچیده
حسن فروزانفرد، نایب رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق 
بازرگانی ایران، درباره علت پیچیدگی قوانین تجارت خارجی و تاثیر آن بر 
ســوق پیدا کردن تجار رسمی به سمت مسیرهای غیررسمی در گفت وگو 
با »دنیای اقتصاد« توضیح داد: قوانین و مقررات مربوط به صادرات، اغلب با 
استناد به مشکلات موجود در سایر حوزه ها مانند ارز، تورم و مسائل مشابه 
تدوین می شوند. در نتیجه، برای جبران این مشکلات، فشار بر عرصه تجارت 
بین الملل افزایش می یابد. این در حالی است که بسیاری از تدوین کنندگان 
قوانین و آیین نامه ها، تجربه ای در زمینه تجارت ندارند و همین موضوع باعث 

می شود مشکلات این حوزه نه تنها برطرف نشود، بلکه پیچیده تر نیز شود.

 او با اشــاره به سیاست های بانک مرکزی گفت: زمانی که بانک مرکزی 
کــه وظیفه هدایت بازار پولی و ســامان دهی نظــام ارزی را بر عهده دارد، 
به صورت مستقیم وارد عرصه سیاستگذاری تجارت خارجی می شود. در واقع 
ایــن به معنای ورود افراد غیرمتخصص به حوزه تصمیم گیری های مرتبط با 
صادرات و واردات اســت. این شرایط باعث می‌شود که افرادی که به صورت 
حرفه ای و شناسنامه دار در عرصه تجارت خارجی فعالیت می کنند، برای ادامه 
فعالیت خود به مسیرهای غیررسمی روی آورند. در سال های اخیر، بخشی 
از این شرایط بر دوش بانک مرکزی و بخش دیگر آن هم بر دوش سازمان 
توســعه تجارت قرار داشت. هر دو سازمان در ایجاد این  قوانین و مقررات و 
محدودیت ها تاثیر گذار بودند. در کنار این موارد، قانون مبارزه با قاچاق کالا 

و ارز هم در ایجاد این شرایط نقش داشته است.

هر روز یک آیین نامه
این فعال بخش خصوصی با اشــاره به تعداد آیین نامه های مرتبط با این 
حوزه تصریح کرد: بررسی ها نشان می دهد بخشنامه ها و آیین نامه هایی که از 
سوی نهادهای تصمیم گیر در حوزه تجارت خارجی تدوین و ابلاغ می شوند، 
به قدری زیاد هستند که تقریبا هر یک تا دو روز یک بخشنامه جدید صادر 
می شــود. قطعا یک فعال اقتصادی نمی تواند روزانه برنامه ها و فعالیت های 
خود را مطابق با این بخشنامه ها تنظیم کند. بنابراین، فعال اقتصادی مجبور 
به خروج از چارچوب قانون می شود.  در صورتی که چنین فعالانی صرفا در 

تلاش هستند تا از عرصه تجارت  خارج نشوند.
فروزانفرد در پاسخ به این پرسش که برای کاهش انگیزه قاچاق و تجارت 
غیررســمی، قانون باید در کدام بخش‌ها بازنگری شود، گفت: باید پذیرفت 
که افزایش بیش از حد مقررات الزاما به بهبود شــرایط منجر نمی شود. هر 
حوزه ای نیاز به سطحی بهینه از تنظیم گری دارد و عبور از این حد، خود به 
مانعی برای فعالیت اقتصادی و حتی زمینه ساز بی قانونی تبدیل می شود. تا 
جایی می توان با قانون افراد را هدایت و کنترل کرد؛ اما از نقطه ای به بعد، 
تعدد بخشــنامه ها و سخت گیری های بی مورد، فعالان اقتصادی را از مسیر 
رسمی دور می کند. در چنین شرایطی، اعتماد به بخش خصوصی و استفاده 
از نظام های معتبر اعتبارسنجی بسیار موثر است. مشکل اصلی آنجاست که در 
کشور ما سازوکار اعتبارسنجی موثرِِ شخص ثالث وجود ندارد و دستگاه های 
اجرایی برای جلوگیری از خطای معدودی از فعالان، مقرراتی سخت گیرانه 
وضع می کنند که همه فعالان را درگیر می سازد. این رویکرد، روند تجارت 

خارجی را کند می کند.

تغییر مسیر تجارت خارجی پس از تحریم ها
مرتــضی حاجی آقامیری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، در 
گفت وگو با »دنیای اقتصاد« با اشــاره به قوانینی که بیشترین مانع را برای 
تجارت خارجی ایجاد می کنند، توضیح داد: در سال های اخیر، سیاست های 
نادرســت ارزی و تجاری باعث شده بخشی از فعالان اقتصادی به ناچار به 
سمت فعالیت های غیررسمی بروند. نمونه آن، اجرای قانون مبارزه با قاچاق 
کالا و ارز و الزام رفع تعهد ارزی اســت. ریشــه این وضعیت را باید در نگاه 
محدودکننده سیاســتگذاران به تجارت دانست. از سال ۱۳۹۷ و با تشدید 
تحریم ها، کنترل تجارت به بانک مرکزی ســپرده شد. تصمیمی موقت که 
مسیر سیاســتگذاری را از توســعه و تســهیل مبادلات به سمت نظارت و 
کنتــرل تغییر داد. به تدریج مقررات موقتی حالت دائمی یافتند و در قالب 
قانون قاچاق کالا و ارز تثبیت شــدند. تداوم این رویکرد باعث شــد برخی 
فعالیت های معمول تجاری غیرقانونی تلقی شوند و فعالان اقتصادی به ناچار 

در فضای غیرشفاف فعالیت کنند.

افزایش هزینه تجارت خارجی
این فعال بخش خصوصی با اشــاره به اینکه پیچیدگی در اخذ مجوزها، 
تعرفه ها یا مقررات باعث شده است تجارت رسمی زمان بر و پرهزینه شود، 
تصریح کرد: در حوزه واردات، صف های تخصیص ارز به شدت طولانی شده 
و در سال جاری نیز میزان ارز تخصیص یافته برای واردات نسبت به سال های 

مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد از واردات بیش از ۲۷هزار تن گوشت قرمز 
در ۶ ماه نخست امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید حسنی مقدم، مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد 
کشاورزی با بیان اینکه ۲۷ هزار و ۵۰۰ تن گوشت قرمز با هدف تنظیم بازار از ابتدای سال 
۱۴۰۴ تا پایان شهریور ماه به کشور وارد و توزیع شده است، گفت: از ۲۷ هزار و ۵۰۰ تن 
گوشت قرمز وارداتی در ۶ ماه نخست امسال، ۱۸ هزار و ۱۰۰ تن گوشت گوساله و ۹۴۰۰ 
تن گوشــت گوسفندی است. وی ادامه داد: از ۱۸ هزار و ۱۰۰ تن گوشت گوساله وارداتی 
تنظیم بازاری، ۱۳ هزار و ۴۰۰ تن به صورت منجمد و ۴۷۰۰ تن گوشت گرم بوده است. 
وی اظهار کرد: از ۹۴۰۰تن گوشت گوسفندی وارداتی نیز ۴۴۰۰ تن منجمد و ۵ هزار تن 
به صورت گرم بوده اســت. مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی ضمن بررسی و مقایسه فرآیند 
واردات گوشت قرمز در ۶ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال های گذشته، تصریح کرد: 
واردات گوشــت قرمز در ۶ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ حدود ۲۰ 
درصد افزایش، سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۶۶ درصد افزایش، سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۲۲ درصد 
افزایش، ســال ۱۴۰۲ حدود ۱۶درصد کاهش یافته و نســبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۳ 

یک سوم شده است.
وی افزود: در ۶ماه نخست سال ۱۴۰۳ حدود ۱۲۷ هزار تن گوشت قرمز تنظیم بازاری 
وارد کشــور و سپس در شبکه رســمی و تحت نظارت توزیع شد. حسنی مقدم در همین 
حال میزان واردات گوشت قرمز در ۶ماه نخست سال را از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ به ترتیب 
۲۲ هــزار تن، ۹۴۰۰ تن، ۲۱ هزار تن و ۳۲ هزار تن عنوان کرد و گفت: واردات گوشــت 
قرمز در ۶ماه نخست سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال های گذشته به استثنای سال 

۱۴۰۳ تفاوت معنادار چندانی نداشــته اســت. وی درباره واردات دام زنده نیز عنوان کرد: 
در ۶ماه نخســت سال ۱۴۰۴ اجازه واردات ۲۲ هزار تن وزن دام زنده اعم از پای کشتار و 
پای پروار برای فعال ســازی واحدهای پرواربندی غیرفعال در کشور داده شده که به طور 

مستمر در حال انجام است.
مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی درباره فراز و نشیب های مربوط به 
ارزهای تعلق گرفته به واردات گوشت قرمز در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۴ توضیح داد: گوشت 
گرم تا پایان سال ۱۴۰۳ با ارز ترجیحی وارد کشور می شد و از ابتدای سال ۱۴۰۴ پس از 
مذاکرات میان وزارت جهاد کشاورزی، ستاد تنظیم بازار کالاهای اساسی، بانک مرکزی و 

ســازمان برنامه و بودجه کشور و با اتخاذ تصمیمات جدید، در نهایت مقرر شد که گوشت 
قرمــز گــرم وارداتی تا ۱۳ خرداد به طور کامل با ارز ترجیحی، از ۱۴ خرداد تا ۲۰ تیر ماه 
نیز با ارز ترکیبی )۸۰ درصد ارز ترجیحی و ۲۰ درصد ارز مرکز مبادله طلا و ارز( و از ۲۱ 

تیر ماه با تخصیص ۱۰۰ درصدی ارز مرکز مبادله صورت گیرد.
وی افزود: همچنین مقرر شــد از تیر ماه امســال به بعد کل گوشت قرمز مورد نیاز 
کشــور با ارز مبادله‌ای وارد کشور شود. حســنی مقدم گفت: روند این تصمیم‌گیری ها 
موجب شــد وقفه در واردات گوشــت قرمز صورت گیرد و نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته با کاهش واردات روبه‌رو شویم. وی درباره چگونگی توزیع سراسری گوشت های 
وارداتی تنظیم بازار نیز بیان کرد: تا زمانی که گوشــت گرم توسط واردکنندگان با ارز 
ترجیحی وارد می شــد، بر اســاس یک فرآیند تعریف شده در اختیار شرکت پشتیبانی 
امور دام قرار می گرفت و این شــرکت در قالب یک تفاهم نامه و دســتورالعملی آن را 
در اختیار انجمن صنعت بســته بندی گوشت و مواد پروتئینی کشور قرار می‌داد و این 
انجمن، گوشت وارداتی را با اولویت میادین میوه و تره بار و سپس در سطح فروشگاه های 

زنجیره‌ای توزیع می کرد.
مدیــرکل دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشــاورزی ادامــه داد: پس از حذف ارز 
ترجیحی برای واردات گوشــت قرمز از بیست ویکم تیرماه امسال، فرآیند به گونه ای شده 
که گوشــت وارداتی باید در سامانه هوشمند شرکت پشتیبانی امور دام کشور ثبت شود و 
قیمت آن بر اساس آنالیز انجمن ذی ربط تعیین و پس از تایید قیمت توسط سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، در سطح فروشگاه های سراسر کشور که مجاز به عرضه 

اقلام پروتئینی هستند، توزیع شود.

مدیرعامل شــرکت بازرگانی دولتی ایران از واردات ۷۴هزار تن برنج به کشــور خبر داد. به گزارش شــرکت بازرگانی دولتی ایران، سیدســعید راد با اعلام حمل و انتقال برنج های وارداتی از 
مبادی بنادر کشور به اقصی نقاط کشور افزود: برنج واردشده به زودی در چرخه توزیع سراسری قرار می گیرد تا عرضه و تقاضای این محصول پرمصرف به تعادل برسد.

مدیرعامل شــرکت بازرگانی دولتی ایران قیمت مصوب برنج هندی را بســته به نوع آن از هر کیلوگرم ۵۰هزار تومان تا حداکثر ۵۹هزار و ۸۰۰ تومان برای مصرف کننده اعلام کرد و افزود: 
محموله های  برنج پاکستانی نیز در انواع مختلف، طی روزهای آتی وارد کشور می شود که با نرخ مصوب از هر کیلوگرم ۵۰هزار تومان تا حداکثر ۶۶هزار تومان در اختیار مصرف کنندگان قرار 
خواهد گرفت.وی تصریح کرد: برنج های تنظیم بازار از طریق فروشــگاه  های زنجیره ای، بنکداران و ســوپرمارکت ها در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد و نظارت بر روند آن در اســتان ها بر 

عهده ستاد تنظیم بازار استانی است.
راد خاطرنشــان کرد: میزان تخصیص برنج برای هر اســتان به سازمان  تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و بازرسی های وزارتخانه های جهاد کشاورزی و 

صنعت، معدن و تجارت، اعلام خواهد شد.

حذف ارز ترجیحی گوشت قرمز

گذشته کاهش یافته است. بخش عمده این تخصیص ها نیز مربوط به درخواست های معوق سال گذشته 
است و بعضی از تجار حتی تا هشت یا ۹ ماه در انتظار دریافت ارز مانده اند.  این روند طولانی و فرسایشی 
به مانعی جدی در مسیر واردات تبدیل شده است. بدیهی است زمانی که فرآیند واردات با تاخیر مواجه 
شود، تداوم فعالیت های اقتصادی ازجمله تولید نیز دچار اختلال می شود. هر چند، بخش قابل توجهی 

از این مشکلات ناشی از کمبود منابع ارزی در کشور است.
حاجی آقامیری درباره تاثیر پیچیدگی قوانین بر ســوق پیدا کردن تجار شناســنامه دار به ســمت 
فعالیت های غیررسمی اظهار کرد: در برخی موارد، پیچیدگی و تعدد قوانین می تواند زمینه ساز گرایش 
تجار به فعالیت های غیررسمی شود. به عنوان نمونه، در واردات برخی کالاهای مصرفی که سهم چندانی 
در تجارت خارجی ندارند، احتمال تمایل تجار به مسیرهای غیررسمی یا حتی قاچاق افزایش می‌یابد. 
از ســوی دیگر، ممنوعیت های وارداتی که معمولا با هدف حمایت از تولید داخلی اعمال می شوند، در 
عمل باعث می شــوند کالاهایی که نیاز واقعی آنها در کشور وجود دارند، از طریق قاچاق تامین شوند. 
به طور معمول، واردات رســمی عمدتا به تامین مواد اولیه و کالاهای اســاسی اختصاص دارد و در این 
بخش کمتر شاهد بروز پدیده قاچاق هستیم. در حوزه صادرات نیز مهم ترین چالش، موضوع بازگشت 

ارز حاصل از صادرات است که آمار و روند آن به صورت کامل قابل ردیابی است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به افزایش ریسک تجارت خارجی گفت: مسائل 
مربوط به سیاست های ارزی، گمرکی و فرآیند تخصیص ارز از جمله عواملی هستند که هزینه های تولید 
و تجارت را افزایش می دهند و زمان انجام امور را طولانی تر می کنند. افزایش زمان در واقع به معنای 
افزایش هزینه اســت که علاوه بر بالا بردن ریســک فعالیت های اقتصادی، باعث کاهش رقابت پذیری 
بنگاه های ایرانی در بازارهای جهانی و ایجاد اختلال در روند تولید می شــود. از ســوی دیگر، زمانی که 
به دلیل الزام به بازگشت ارز صادراتی میزان صادرات کاهش می یابد، طبیعی است که ارز کمتری برای 
واردات دردســترس باشد. در شرایطی که ارز کافی برای واردات مواد اولیه تخصیص داده نشود، تولید 
نیز با مشکل مواجه می شود. در ادامه این چرخه معیوب، کاهش تولید به افت صادرات منجر می‌شود 

و این روند ناپایدار در نهایت کل نظام تولید و تجارت کشور را تحت تاثیر قرار می دهد.
حاجی آقامیری با اشــاره به بحث اصلاح قوانین تاکید کرد: نوع نگاه سیاستگذاران، به ویژه در حوزه 
حکمرانی اقتصادی، نیازمند تغییر بنیادین است. مشکلات موجود با اصلاحات جزئی در قوانین و مقررات 
برطرف نمی شوند؛ چراکه هرگونه اصلاح موردی در شرایط فعلی تنها نقش مسکن را ایفا می کند. در 
گام نخست، باید روابط بین الملل کشور بهبود یابد و پس از آن، مسیر کاهش تصدی گری دولت، فاصله 
گرفتن از نظام قیمت گذاری دســتوری و اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پیش گرفته شود. 
همچنین، سیاســتگذاری در حوزه تجارت باید به طور کامل در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت 

قرار گیرد تا تصمیم گیری ها از تمرکز و انسجام لازم برخوردار باشند.

عامل رشد قاچاق
ندیر پورجم، نایب‌رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به قوانین و مقرراتی که 
تجار را به مسیرهای غیررســمی سوق داده است، گفت: زمانی که قوانین انقباضی و سخت‌گیرانه 
وضع می شــوند، بسیاری از تجار و بازرگانان از مسیر رســمی تجارت فاصلــه می‌گیرند. به عنوان 
نمونه، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از عواملی اســت که باعث شــده اســت برخی فعالان 
اقتصادی مسیرهای غیررســمی را ترجیح دهند. بر اســاس بند »ز« ماده ۳ این قانون، اگر میزان 
تلورانس وزن کالای اظهارشــده با کالای موجود در گمرک بیش از ۳ درصد باشد، آن کالا قاچاق 
محســوب می شود. این در حالی است که در اغلب کشورهای جهان، تلورانس مجاز برای کالاهای 
کشــاورزی تا ۱۵درصد و برای ســایر کالاها تا ۱۰درصد تعیین شده است. علاوه بر این، مقررات 
ارزی صادره از سوی اداره مقررات و سیاست های ارزی بانک مرکزی از سال۱۳۹۷ تاکنون، به‌دلیل 
محدودیت های ارزی، فشــار مضاعفی بر فعالان تجاری وارد کرده است. در نتیجه، قوانینی از این 
دست باعث شده‌اند تا بخشی از تجار برای ادامه فعالیت به سمت رویه های غیررسمی نظیر کالای 
همراه ملوان )ته لنجی( روی آورند. درحالی که بسیاری از آنان پیش تر از مسیرهای قانونی و شفاف 

به تجارت می پرداختند.
او افزود: وضع قوانین سخت گیرانه که موجب رسوب طولانی مدت کالاهای وارداتی در گمرکات کشور 
می شوند، در کنار عواملی مانند عدم تخصیص به موقع ارز و محدودیت در ویرایش چهار رقم ابتدایی کد 
HS، تجار و بازرگانان را ناخواسته به سمت قاچاق سوق داده است. به طور کلی، قاچاق به چند دلیل 
رخ می دهد که از جمله این دلایل می توان به بالا بودن حقوق ورودی گمرکی و وجود محدودیت ها و 

ممنوعیت های متعدد در مسیر واردات اشاره کرد.
این فعال بخش خصوصی درباره وضعیت حقوق گمرکی ایران نسبت به سایر کشورها عنوان کرد: 
6کشور شامل ســنگاپور، هنگ کنگ، امارات، اندونزی، استرالیا و نیوزیلند بهترین خدمات گمرکی را 
ارائه می کنند و میانگین حقوق گمرکی آنها بین صفر تا ۶ درصد است. در مقابل، ایران با میانگین ۲۶ 
درصد، در جایگاه پنجم از نظر بالاترین میزان حقوق گمرکی قرار دارد. از طرفی، در شاخص عملکرد 
لجستیک، در سال ۲۰۱۸، ایران رتبه ۶۸ را در میان ۱۶۰ کشور کسب کرد. اما طبق آمار بانک جهانی 
در سال ۲۰۲۳، شاخص عملکرد لجستیک ایران ۵۹پله سقوط کرده و اکنون ایران در جایگاه ۱۲۳ در 
میان ۱۳۲ کشور قرار دارد. علت کسب این جایگاه توسط ایران، وضع مقررات ارزی و  اعمال سیاست های 
انقباضی ارزی اســت. زمانی که شــاخص عملکرد لجستیک در بنادر ایران کاهش می یابد، آمار قاچاق 
افزایش پیــدا می کند. نایب رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران درباره نقش بانک مرکزی در 
ایجاد قوانین سخت گیرانه تصریح کرد: از سال۱۳۹۷ که محدودیت های ارزی ایجاد شد، هربار که اداره 
مقررات و سیاست های ارزی یک مقررات جدید وضع می کند، شرایط سخت تر می شود. بانک مرکزی 

نقش موثری در ایجاد این شرایط دارد.

واردات بدون انتقال ارز
پورجم با اشــاره به راهکارهای بهبود قوانین و مقررات تجــارت خارجی اظهار کرد: اجرای بعضی 
سیاست های ساده و موثر در حوزه تجارت خارجی بارها مطرح شده، اما هنوز به مرحله عمل نرسیده 
اســت. به عنوان مثال، موضوع واردات بدون انتقال ارز بارها از ســوی فعالان اقتصادی پیشنهاد شده تا 
واردکنندگان مشمول صف های طولانی تخصیص ارز، تخفیف ارزی یا محدودیت های بهینه سازی مصرف 
ارز نباشند. با این حال، این سیاست ها همچنان اجرا نمی شود و توجیه آن معمولا کنترل تورم عنوان 
می‌شود ؛ درحالی که ماندن کالاها به مدت ۸ تا ۹ ماه در گمرکات کشور و پرداخت هزینه های سنگین 
دموراژ و انبارداری، خود موجب افزایش چندبرابری قیمت تمام شده و در نتیجه، تشدید تورم می شود.

بررسی ها نشــان می دهد که ریشه گرایش تجار به مسیرهای غیررسمی را باید در ساختار معیوب 
سیاســتگذاری تجارت خارجی جســت وجو کرد. واگذاری اختیارات تجاری بــه نهادهای پولی، تعدد 
بخشــنامه ها، سخت گیری‌های ارزی و گمرکی و قوانین مبهمی همچون قانون مبارزه با قاچاق کالا و 
ارز، فضای فعالیت رسمی را تنگ و پرریسک کرده است.  نتیجه چنین رویکردی، کاهش انگیزه فعالیت 
شفاف، افزایش هزینه تجارت و رشد مسیرهای غیررسمی است. در چنین شرایطی، بازگشت به مسیر 
درســت تنها با اصلاح نگرش حاکمیت اقتصادی، واگذاری تصمیم گیری به نهادهای تخصصی، ثبات 

مقررات و اعتماد به بخش خصوصی امکان پذیر است.
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 مهدی روی دور خوشبختی
در آتن، جایی که ورزشــگاه »کارایسکاکیس« 
هر هفته با شور قرمز هواداران می لرزد، حالا نامی 
تازه روی لب هاست؛ مهدی طارمی. شنبه شب در 
دیــداری که المپیاکوس بــرای حفظ جایگاهش 
در صدر جدول به چیــزی جز برد نمی اندیشید، 
ستاره ایرانی تیم با درخشش خود آتش حمله های 
سرخ پوشــان را شعله ور کرد. دقیقه ۶۰، طارمی از 
میان مدافعان آریس عبور کرد و با ضربه ای دقیق 
دروازه حریف را گشــود؛ گلی که نه تنها سه امتیاز 
حیاتی برای تیم مندیلیبار به همراه داشت، بلکه 
موجب شد دوران تازه ای در خط حمله المپیاکوس 

برای مهدی آغاز شود.
امــا درخشــش مقابل آریــس، تنها یک گل 
ســاده نبود. آمار طارمی نشــان می دهد که او به 
مرز آمادگی کامل رسیده اســت: ۸۹ درصد پاس 
ســالم )۱۷ از ۱۹(، ۸۳ درصد دقت پاس در زمین 
حریف، یک شوت در چهارچوب، دو دوئل زمینی 
و یــک پیروزی در نبرد هوایی. طارمی با نمره ۷.۲ 
در جمع بهترین بازیکنان میدان قرار گرفت و پس 
از پودنسه، کاشتینیا و نزولاکیس چهارمین بازیکن 

برتر دیدار بود.
 این دومین هفته متوالی اســت که طارمی در 
ترکیب اصــلی المپیاکوس قرار می گیرد و دومین 
هفته ای که نام او در فهرست گلزنان می درخشد. 
در واقع، از زمانی که خوزه لوئیس مندیلیبار تصمیم 
گرفت نقشی متفاوت به مهاجم ایرانی بدهد، مسیر 
فنی تیم یونانی دستخوش تغییر مثبت شده است. 
مندیلیبار سرمربی باتجربه اسپانیایی، در ابتدا طارمی 
را به عنوان بازیکنی مکمل برای ایوب الکعبی جذب 
کرده بود؛ مهاجمی مراکشی که در سال های اخیر به 
یکی از محبوب ترین چهره های المپیاکوس تبدیل 
شده است. الکعبی با سابقه ای پربار در گلزنی، چنان 
جایگاهی بین هواداران دارد که نیمکت نشینی اش 
تقریباًً غیرقابل تصور است. از همین رو، مأموریت 
اولیه طارمی دشوار به نظر می رسید: درخشش در 

تیمی که یک ستاره باثبات در نوک حمله دارد.
 امــا مندیلیبــار خیلی زود متوجه شــد که 
راهکارش برای بهره برداری از توانایی های طارمی، 
تغییر در نقش اوســت نه تغییر در سیستم تیم. او 
بدون دست زدن به ساختار همیشگی ۴-۲-۳-۱ 
المپیاکــوس، طارمی را از نوک حمله به پســت 
هافبک نفوذی منتقل کرد؛ جایی درســت پشت 
ســر ایوب الکعبی. این تغییر، نتیجه ای فوق العاده 
داشت. در دیدار ســنتی برابر آ.ا.ک آتن، طارمی 
نخســتین بار در این پست جدید به میدان رفت و 
بلافاصله درخشید. او با یک گل تماشایی و نمایش 
هوشمندانه، نمره عالی ۸.۳ را از کارشناسان گرفت 
و عنــوان بهترین بازیکن زمین را از آن خود کرد. 
همین عملکرد کافی بود تا مندیلیبار در بازی بعدی 
مقابل آریس نیز دوباره به ترکیب مشابه اعتماد کند. 
طارمی باز هم پاسخ اعتماد سرمربی اش را با گل و 
دوندگی مثال زدنی داد. نکته جالب اینجاست که در 
فاصله کوتاهی، طارمی از بازیکنی ذخیره به یکی از 
عناصر اصلی ترکیب المپیاکوس تبدیل شده است. 
آمارش گویای همه چیز است: در شش حضور در 
سوپرلیگ یونان، که تنها دو بازی آن فیکس بوده، 
او موفق شــده ۴ گل بزند و یک پاس گل بدهد. 
یعنی به طور میانگیــن، هر ۳۸ دقیقه یک تأثیر 
مستقیم روی گل های تیمش دارد؛ آماری در سطح 

مهاجمان تراز اول اروپا.
 در سوی دیگر، ایوب الکعبی با ۹ بازی، ۶ گل 
و یک پاس گل عملکردی ثابت و قابل اتکا دارد. اما 
تفاوت میــان دو مهاجم، نه در تعداد گل ها، بلکه 
در نحوه اثرگذاری بر تیم است. الکعبی همچنان 
تمام کننده اول تیم به شمار می رود، اما طارمی در 
نقش جدید خود تبدیل به مغز متفکر خط حمله 
شده است؛ بازیکنی که هم فضا می سازد، هم پاس 
می دهد و هم در موقعیت های کلیدی، با هوش بالا 
گل می زند. این روزها در آتن، صحبت از یک زوج 
تازه است؛ زوجی ایرانی ـ مراکشی که درک متقابلی 
در زمین دارند. الکعبی در نقش تمام کننده و طارمی 
در نقش بازیســاز هجومی، ترکیبی ساخته اند که 
مدافعان یونانی به سختی می توانند متوقفش کنند. 
هواداران المپیاکوس حالا دیگر طارمی را نه به عنوان 
»جانشین الکعبی«، بلکه به عنوان مکملی ارزشمند 
و ستاره ای تازه در قلب تیم شان می شناسند. اگر این 
روند ادامه پیدا کند، شــاید خیلی زود نام مهدی 
طارمی همان قدر که در پورتو بر سر زبان ها بود، در 

آتن هم با شور و افتخار فریاد زده شود.

   ستارگان کلبا روی نوار ناکامی
 برای نخســتین بار در تاریــخ فوتبال، یک 
باشــگاه خارج از ایران پنج بازیکــن ایرانی را 
همزمان در ترکیب خــود دارد، اما نتیجه آن، 
چیزی جز ناکامی و ســرخوردگی نبوده است. 
الاتحــاد کلبا که در ابتدای فصــل با هزینه ای 
سنگین سراغ ستاره های لیگ برتر ایران رفت و 
جمعی از ملی پوشان را به امارات آورد، حالا پس 
از گذشت ده هفته از لیگ ادنوک، در میانه های 
جدول سرگردان است و نشانی از تیمی مدعی 
ندارد. روز شــنبه در ورزشــگاه شیخ حمدان 
بن زاید، تیم الظفره با نمایشی برتر، میزبان خود 
الاتحاد کلبا را با نتیجه ۳ بر صفر شکست داد؛ 
شکستی سنگین و ناامیدکننده برای تیمی که 
با حضور بازیکنانی چون احمد نوراللهی، سامان 
قدوس و شــهریار مغانلو امید زیادی به تغییر 
سرنوشتش داشت. در این مسابقه که با حضور 
بیش از ۱۴۰۰ تماشاگر برگزار شد، قدوس مثل 
همیشــه در ترکیب اصلی حضور داشت اما در 

دقیقه ۷۰ تعویض شد؛ 

ادای احترام به میراث صلاح

  عرفان حمیدی  -پیروزی ۲-۰ لیورپول مقابل برایتون، در روزی که هوگو اکیتیکه با دو گل نقش اول زمین را ایفا کرد.

طعم شیرین ثبات

درست مثل فصل گذشته که بارسلونا پس از یک نوامبر سخت و کابوس وار توانست با چند پیروزی متوالی در رقابت های مختلف بر شرایط سخت میانه فصل غلبه کند، تیم فلیک این بار هم توانسته 
از روزهای سخت هفته های گذشته خود فاصله بگیرد و در صورت تداوم همین روند باثبات، کار سختی برای دفاع از عنوان قهرمانی خود نخواهد داشت. از زمان بازگشت به ورزشگاه نیوکمپ، بارسلونا 
در هر پنج بازی خود به میزبانی این ورزشگاه تاریخی و بزرگ به پیروزی رسیده تا نشان دهد یکی از نقاط ضعف بزرگ تیم از سال ۲۰۲۳ تا به امروز، از دست دادن امتیاز ویژه میزبانی در نیوکمپ بوده 
است؛ حتی اگر میزبانی در این ورزشگاه با محدودیت حضور هواداران همراه باشد. ثبات در لالیگا پس از شکست مقابل رئال در اولین ال کلاسیکوی فصل، با هفت پیروزی متوالی بارسلونا را به تنهایی 
در صدر جدول لیگ قرار داده و تفاوت فرم فعلی دو باشگاه بزرگ اسپانیا، نشان می دهد که گاهی اوقات، ال کلاسیکو چیزی جز یک بازی معمولی با سه امتیاز نیست و این ثبات در طول فصل است که 

قهرمان را در پایان بازی‌ها تعیین می کند.
غیبت رافینیا در مقطع بزرگی از فصل، انرژی و توان خط حمله بارسلونا را کاهش داد اما او با بازگشت خود به ترکیب اصلی فلیک، بار دیگر خاطره نمایش های درخشان خود در فصل گذشته را زنده 
کرده است. او با به ثمر رساندن هر دو گل تیمش در تقابل سخت با اوساسونا، آمار خود از زمان بازگشت به ترکیب تیم را به سه گل و یک پاس گل ارتقا داده و این شرایط نشان می دهد که چرا آمادگی 
او برای فلیک از نان شب نیز واجب تر است. در کنار بازگشت رافینیا، بازگشت آماده پدری به ترکیب تیم هم شرایط خط میانی تیم را تغییر داده و با وجود نتایج سینوسی در لیگ قهرمانان اروپا، همچنان 

باید آنها را جزو تیم های مدعی در هر سه جام بزرگ این فصل دانست.

پیروزی ۲-۰ لیورپــول مقابل برایتون، در روزی که هوگو اکیتیکه با دو گل 
نقش اول زمین را ایفا کرد، بدون تردید اتفاقی ویژه و امیدوارکننده برای تیمی 
بود که در هفته های اخیر روزهای پرتنشی را پشت سر گذاشته است. با این حال، 
اهمیت اصلی این مسابقه نه صرفاًً غلبه بر یک رقیب سرسخت و کسب سه امتیاز 
خانگی، بلکه بازگشت دوباره محمد صلاح به ترکیب لیورپول بود؛ بازگشتی که در 
فضایی احساسی و با تشویق بی وقفه هواداران آنفیلد رقم خورد و بار دیگر جایگاه 
ویژه ستاره مصری را در قلب سکوها یادآوری کرد. محمد صلاح آخرین بازیکن 
لیورپول بود که زمین آنفیلد را ترک کرد؛ صحنه ای که بیش از یک خداحافظی 
ساده، شبیه به یک پیام چندلایه بود. ستاره مصری پس از سوت پایان دیدار با 

برایتون، هر چهار ضلع ورزشــگاه را تشویق کرد، برای لحظه ای به نشان باشگاه 
روی پیراهنش ضربه زد و بعد، تصویری از همان لحظه را در اینستاگرام منتشر 

کرد؛ رفتاری که خیلی ها را به فکر فرو برد: آیا این یک وداع بود؟
 شــاید پاســخ دقیق هنوز مشخص نباشد، اما آنچه واضح است این است که 
وضعیــت محمد صلاح در لیورپول همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد. او حالا 
آنفیلــد را ترک می کند تا به اردوی تیم ملی مصر برای حضور در جام ملت های 
آفریقا در مراکش ملحق شود و این فاصله زمانی، به همه طرف ها فرصتی برای نفس 
کشیدن و تصمیم گیری می دهد. بازگشت صلاح به ترکیب لیورپول در بازی خانگی 
مقابل برایتون، پس از آن رخ داد که او در دیدار لیگ قهرمانان اروپا برابر اینتر از 

شهرزاد مظفر، ســرمربی تیم ملی فوتسال 
بانوان ایــران، در گفت وگویی تحلیلی با تمرکز 
بر عملکــرد تیم ملی در جــام جهانی، ضمن 
دفاع از نمایش بازیکنان، ریشه برخی ناکامی ها 
را ســاختاری دانســت و تأکید کرد که آینده 
فوتســال بانوان تنها بــا برنامه ریزی بلندمدت 

تضمین می شود.
او با اشاره به شرایط تیم ملی پیش از اعزام به 
جام جهانی گفت: »حمایت از تیم ملی در مجموع 
خوب بود و فدراسیون واقعاًً برای حضور ما در جام 
جهانی کم وکاستی نگذاشت. اما مشکل اصلی ما 
فراتر از تیم ملی اســت و به ساختار برمی گردد. 

ما در فوتسال پایه و استعدادیابی غفلت کرده ایم و سطح لیگ مان نسبت به لیگ های مطرح دنیا مثل اسپانیا، برزیل و ایتالیا پایین تر است. 
همین مسائل در نهایت روی عملکرد تیم ملی هم تأثیر می گذارد.«

مظفر بزرگترین ضربه واردشده به فوتسال بانوان را وقفه طولانی مسابقات بین المللی دانست و تصریح کرد: »بین سال های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۵، 
به دلیل کرونا و حذف جام ملت های فوتســال بانوان از تقویم AFC، تقریباًً هفت ســال در رکود بودیم. این یعنی هفت سال از عمر ورزشی 

بازیکنان ما از بین رفت. با این حال، تصمیم فیفا برای برگزاری جام جهانی و بازگشت مسابقات قاره ای، اتفاق بسیار مثبتی بود.«
سرمربی تیم ملی درباره عملکرد ایران در جام جهانی گفت: »ما در گروهی با تیم های قدرتمندی مثل برزیل، ایتالیا و پاناما قرار داشتیم، 
اما انصافاًً نمایش درخشانی ارائه دادیم. در همین چهار ماه نشان دادیم اگر این بچه ها حمایت شوند و بیشتر بها داده شوند، می توانند در سطح 
بالاتری رقابت کنند. بازی با برزیل نمونه بارز این موضوع بود؛ ما با تعصب، غیرت و آنالیز دقیق، فاصله کیفی را تا حد زیادی جبران کردیم.«

او با اشــاره به جزئیات فنی این رقابت ها افزود: »ما حدود یک ماه تیم برزیل را آنالیز کرده بودیم و بیش از ۱۰ جلســه تئوری داشــتیم. 
بازیکنان ما حریفان را کاملًاً می شناختند، اما در نهایت گاهی تکنیک فردی بر تاکتیک غلبه می کند. فوتسال همین است؛ یک غفلت دو سه 

دقیقه ای می تواند همه چیز را تغییر دهد.«
مظفر درباره انتقادها از میانگین سنی تیم ملی نیز گفت: »میانگین سنی تیم ما بالا بود و این انتقاد وارد است، اما باید واقع بین بود. هنوز 
بهترین بازیکنان ما همین ها هســتند، چون جایگزین کافی نداریم. ضمن اینکه برزیل با میانگین ســنی ۳۳ سال قهرمان جهان شد. مهم، 

آمادگی و کیفیت است.«
او دغدغه اصلی خود را نبود برنامه ریزی بلندمدت دانست و تأکید کرد: »ما می دانیم چهار سال دیگر جام جهانی داریم، اما اراده جدی برای 

برنامه ریزی چهارساله وجود ندارد. موفقیت جهانی با برنامه های کوتاه مدت به دست نمی آید.

فــولاد خوزســتان دقیقــاًً برعکس همه 
انتظارات قبل از شــروع بازی های بیســت و 
پنجمین دوره لیگ برتر، کارش را پیش برده 
و متأسفانه با توجه به هزینه هایی که برای این 
تیم می شــود، به هیچ وجه این هزینه ها قابل 
مقایسه با نتایج فولاد نیست. برکسی پوشیده 
نیست که فولاد این روزها شرایط بدی دارد و 
در جدول رده بندی در رده سیزدهم ایستاده 
اســت. رده ای که باید با کمی وسواس به آن 
نــگاه کنیم چرا که بالاتر از این رده تیم هایی 
را مشــاهده می کنیم که بــه هیچ وجه از هر 
لحاظ قابل مقایسه با فولاد نیستند. ذوب آهن 
اصفهان با یک سرمربی جوان و البته کاهش شدید بودجه و از دست دادن بازیکنان فصل گذشته اش، بالاتر از فولاد ایستاده است. پیکان 
و فجرسپاسی تازه وارد هم بالاتر از فولاد هستند و البته هزینه ها برای این تیم ها به هیچ وجه قابل مقایسه با فولاد نیست. همه اینها را 
گفتیم اما نباید فراموش کنیم و بیراهه برویم که گل محمدی به عنوان سرمربی فولاد هم از نظر فنی یکی از بهترین های کشورمان محسوب 
می شود و می تواند هدایت خیلی از تیم ها را برعهده بگیرد و نشان داده که در بهبود وضعیت تیم های بحران زده حسابی دست برتر دارد، اما 
چه اتفاقی برای فولاد و گل محمدی افتاده که این تیم به چنین وضعیتی دچار شده است. به طوری که فولاد یک قدم بیشتر تا وضعیت 
بحرانی فاصله ندارد و از طرف دیگر با ادامه این روند، به طور حتم گل محمدی هم گرفتار خواهد شد و ممکن است خیلی زود جایگاهش 
متزلزل شود. برای درک بهتر این وضعیت فولاد باید به روزهایی برگردیم که نصیرزاده با حضور در رأس مدیریت این تیم توانست با جذب 
مهره های خوب و بخصوص با جذب یحیی گل محمدی، فولاد در حال سقوط را در فصل بعدی به جمع مدعیان برساند اما در همین روزها 
فولاد گرفتار حواشی شد که شروع کننده و ادامه دهنده این حواشی متأسفانه، گل محمدی بود که با تصمیم نصیرزاده در فولاد حضور پیدا 
کرده بود و با این وضعیت فولادی که می توانست با مدعیان دست و پنجه نرم کند و حتی مدعیان را پشت سر بگذارد، روز به روز وضعیت 
بدتری پیدا کرد، با این اتفاقات نصیرزاده قربانی شد اما با وجود رفتن نصیرزاده و آمدن مدیران جدید هم اتفاقی رخ نداد وهمچنان فولاد 
درگیر حواشی بود. با شروع بیست و پنجمین دوره لیگ برتر فوتبال همان طور که اشاره شد برعکس همه انتظارات فولاد بد شروع کرد و بد 
هم ادامه داد تا اینکه باز هم مدیریت این باشگاه گرفتار تغییرات شد که این تغییرات هم ثمری نداشت. هر چند یحیی گل محمدی آمدن 
مدیریت جدید را فصلی نو در فولاد قلمداد کرد اما این تیم هر روز بدتر از دیروز پیش می رود. حالا فولاد خوزستان و یحیی گل محمدی 
با داشتن بازیکنانی مثل حامد لک، ساسان انصاری، علی نعمتی، ابوالفضل رزاق پور، سینا اسدبیگی، سعید صادقی، محمد قریشی، بلانکو، 

وحید امیری و... با چنین وضعیتی دست و پنجه نرم می کند. بازیکنانی که داشتن آنها آرزوی هر مربی می تواند باشد. 

نبی: ترکیب نهایی در امارات مشخص می شود آقای گل محمدی دقیقاًً کجایی؟

لیست تیم کنار گذاشته شده بود. گفت وگوهای مثبت روز جمعه بین او و آرنه اسلوت، سرمربی هلندی لیورپول، 
زمینه ساز این آشتی موقت شد؛ آشتی ای که البته بیشتر شبیه به یک آتش بس است تا حل کامل اختلافات. چرا 
که تنها یک هفته قبل تر، صلاح پس از بازی مقابل لیدزیونایتد، به شکلی تند و بی سابقه از »شکست رابطه اش با 

اسلوت« صحبت کرده و حتی تلویحاًً از احتمال جدایی در ماه ژانویه گفته بود.
 با این حال، فضای آنفیلد در بازی شنبه کاملًاً متفاوت بود. صلاح که از روی نیمکت وارد زمین شد، نمایشی 
ارائه داد که نه تنها کیفیت فنی او را دوباره یادآوری کرد، بلکه نشان داد هنوز چه جایگاهی در قلب هواداران دارد. 
هر بار که توپ را لمس می کرد، تشویق ها شدت می گرفت و شعار »پادشاه مصری« بار دیگر در سکوها طنین انداز 
می شد. »بود« بازیکنی بود که شروع درخشانی داشت اما به دلیل مشکل همسترینگ مجبور به ترک میدان شد. 
تصمیم اسلوت برای آوردن صلاح و جابه جایی دومینیک سوبوسلای به دفاع راست، با استقبال گسترده هواداران 
همراه شد و خیلی زود، تأثیر این تغییر دیده شد. صلاح با تحرک بالا، ارسال های خطرناک و مشارکت فعال در 

فاز دفاعی، نشان داد هنوز انگیزه اثبات خود را دارد.
 ثمره این نمایش، یک پاس گل برای هوگو اکیتیکه بود؛ پاسی که نه تنها نقش مهمی در پیروزی ۲-۰ لیورپول 
داشت، بلکه صلاح را وارد تاریخ باشگاه کرد. او با این پاس گل، تعداد مشارکت هایش در گل )گل + پاس گل( با 
پیراهن لیورپول را به عدد ۲۷۷ رساند تا رکورد وین رونی را بشکند و به بهترین بازیکن تاریخ لیگ برتر از نظر 
تأثیرگذاری برای یک باشگاه واحد تبدیل شود؛ آماری شامل ۱۸۸ گل و ۸۹ پاس گل. فراتر از آمار، آنچه توجه ها 
را جلب کرد، نوع بازی صلاح بود. او بارها تا محوطه جریمه خودی عقب می آمد، در پرس شــرکت می کرد و در 
دوئل ها درگیر می شد؛ نکته ای که در هفته های اخیر یکی از محورهای انتقاد از او بود. شاید تغییر سیستم اسلوت 
و تلاش برای فشرده تر شدن تیم، باعث شده بود صلاح از ترکیب اصلی دور بماند، اما نمایش مقابل برایتون نشان 
داد که با بازگشت اعتماد و هماهنگی تیمی، او هنوز می تواند تفاوت  ها را رقم بزند. پس از پایان بازی، اسلوت در 
کنفرانس خبری تلاش کرد از بزرگنمایی اختلافات جلوگیری کند و گفت: »برای من، او مثل هر بازیکن دیگری 
است. اگر مسأله ای بود، اقدامات ما گویاتر از حرف هاست؛ او در لیست بود، وارد زمین شد و همان طور بازی کرد 

که همه انتظار داشتند.«
 با این حال، واقعیت این است که صلاح نمی خواهد نیمکت نشین باشد و اسلوت هم در حال حاضر، او را جزو 
بهترین ترکیب ثابت خود نمی داند. این همان گره اصلی ماجراســت؛ گره ای که حل یا باز نشــدنش، آینده یکی 
از بزرگترین اسطوره های تاریخ لیورپول را رقم خواهد زد. هواداران اما پیام خود را شفاف فرستادند. تشویق های 
ممتد، ســرودها و ایستادن تا آخرین لحظه برای ســتاره مصری، نشان داد آنها هنوز صلاح را می خواهند. شاید 
آنچه در آنفیلد دیدیم، خداحافظی نبود؛ بیشتر شبیه یک عبارت »به امید دیدار« بود. زمان مشخص خواهد کرد 
که این داستان، به ماندن ختم می شود یا به پایانی احساسی برای یکی از درخشان ترین بازیکنان تاریخ لیورپول.

بردی که هشدار بحران داد
پیروزی دشوار آرسنال برابر ولورهمپتون با نتیجه ۲-۱، نه تنها سه امتیاز ارزشمند را برای این تیم به ارمغان 
آورد، بلکه زنگ خطری جدی را درباره عمق بحران دفاعی توپچی ها به صدا درآورد. مصدومیت بن وایت، بازیکن 

کلیدی خط دفاعی در نیمه اول بازی، آخرین ضربه به دفاع آسیب پذیر آرسنال بود.
پیش از این بازی، آرســنال بدون مدافعان میانی گابریل ماگالایس و کریســتین ماسکرا و به دلیل محرومیت 
ریکاردو کالافیوری به میدان رفته بود. مصدومیت وایت، میکل آرتتا را مجبور کرد تا کل خط دفاع چهارنفره را 
در طول مسابقه بازسازی کند و از بازیکنان جوانی مانند مایلز لوییس-سکلی استفاده کند. این در حالی است که 
بازیکنان کلیدی دیگری مانند ویلیام ســالیبا و یورین تیمبر نیز خود ســابقه مصدومیت های تازه را دارند و بازی 

دادن اجباری به آنها ریسکی جدی محسوب  می شود.
این کمبود شــدید عمق در ترکیب دفاعی، به وضوح در عملکرد تیم تأثیر منفی گذاشت. نمایش آرسنال در 
برابر تیم انتهای جدولی ولورهمپتون، با بازی کند، آهسته و دفاع پراشتباه همراه بود و آنها به سختی موفق به 
حفظ برتری شــدند. با ورود به فشــرده ترین دوره مسابقات فصل، خطر فرسودگی و مصدومیت های بیشتر برای 

بازیکنان کلیدی وجود دارد.
اکنون به نظر می رســد میکل آرتتا، حتی با وجود پیروزی، چاره ای جز بررسی جدی گزینه های تقویت خط 

دفاع در بازار نقل و انتقالات ژانویه ندارد.

دیدار استقلال و خیبر خرم‌آباد، ظهر دوشنبه از ساعت 16:15 در ورزشگاه تختی خرم آباد آغاز 
خواهد شد. دیداری که بی تعارف یکی از حساس ترین و جذاب ترین مسابقات هفته چهاردهم لیگ 
برتر خواهد بود؛ مسابقه ای که می توان آن را تقابل دو تیم مدعی با اهداف متفاوت اما انگیزه هایی 

مشترک دانست.
ورزشگاه تختی، با جوی پرشور و تماشاگرانی که همواره یار دوازدهم خیبر بوده اند، آماده میزبانی 
نبردی سراسر هیجان است؛ نبردی که نتیجه اش می تواند مسیر هر دو تیم را در ادامه فصل تحت 
تأثیر قرار دهد.استقلال در هفته های اخیر نتوانسته انتظارات هوادارانش را به طور کامل برآورده کند. 
تساوی در دربی پایتخت و سپس توقف خانگی مقابل ملوان، امتیازات حساسی را از آبی پوشان گرفت 
و حالا شاگردان ریکاردو ساپینتو به خرم آباد رفته اند تا این ناکامی‌ها را جبران کنند. استقلال با یک 
بازی کمتر و 21 امتیاز در رده سوم جدول قرار دارد و در صورت کسب پیروزی در این دیدار، 25 
امتیازی خواهد شد؛ امتیازی که می تواند جایگاه این تیم را در میان مدعیان قهرمانی مستحکم تر از 
قبل کند. از همین رو، این مسابقه برای ساپینتو و شاگردانش چیزی فراتر از یک بازی معمولی است.

در ســوی مقابل، خیبر خرم آباد با هدایت مهدی رحمتی، فصل را فراتر از انتظارات آغاز کرده 
است. این تیم با 19 امتیاز و عملکردی قابل تحسین، حالا در خانه خود به دنبال یک برد بزرگ 
دیگر است؛ بردی که می تواند خیبر را به رده های بالاتر جدول پرتاب و جایگاهش را به عنوان یکی 
از پدیده های فصل تثبیت کند. پیروزی هیجان انگیز خیبر مقابل پرسپولیس در هفته هفتم هنوز 

در ذهن هواداران این تیم زنده است و حالا همه امیدوارند این اتفاق برابر استقلال نیز تکرار شود.

این مسابقه، از زاویه ای دیگر نیز جذاب است؛ تقابل مهدی رحمتی با تیمی که سال ها پیراهنش 
را بر تن داشت و به عنوان یکی از چهره های ماندگار آن شناخته می شود.

 رحمتی که حالا در قامت یک سرمربی جوان و جاه طلب ظاهر شده، انگیزه های فراوانی برای 
درخشــش مقابل استقلال دارد. او نه تنها به دنبال افزایش امتیازات تیمش است، بلکه می خواهد 
توانایی های فنی و مدیریتی خود را در دیداری بزرگ به نمایش بگذارد؛ دیداری که می تواند جایگاه 

او را در آینده فوتبال ایران و شاید حتی روی نیمکت استقلال، پررنگ تر کند.
از نظر فنی، استقلال در این بازی چشم امید زیادی به مهره های تأثیرگذار خود دارد.

 یاســر آســانی و منیر الحدادی، دو بازیکنی که در دیدارهای اخیر نتوانسته اند رضایت کامل 
هواداران را جلب کنند، می توانند در خرم آباد فرصتی طلایی برای بازگشت به روزهای خوب داشته 
باشند. درخشش این دو بازیکن می تواند قفل دفاع خیبر را باز کرده و کفه ترازو را به سود آبی ها 
سنگین کند. بدون شک ساپینتو انتظار دارد ستاره هایش در چنین بازی حساسی، مسئولیت پذیرتر 

از گذشته ظاهر شوند.
با این حال، خیبر نیز تیمی نیست که به راحتی تسلیم شود. بازی در خانه، حمایت پرشور هواداران و 
اعتمادبه نفس ناشی از نتایج خوب اخیر، این تیم را با وجود اینکه مهره آنچنان شاخص و سرشناسی در 
ترکیب خود ندارد و با مشتی جوان پا به این میدان می گذارد، به حریفی سرسخت تبدیل کرده است.

رحمتی به خوبی می داند که استقلال در شرایطی قرار دارد که برای برد، فشار زیادی را تحمل 
می کند و همین موضوع می تواند به نقطه قوت تیمش تبدیل شود. خیبر احتمالًاً با تمرکز بالا، دوندگی 

زیاد و استفاده از ضدحملات، به دنبال ضربه زدن به استقلال خواهد بود.
اهمیت این دیدار برای هر دو تیم بسیار بالاست و شاید همین موضوع باعث شود احتیاط در 

دقایقی از بازی بر هیجان غلبه کند.
درعین حال  تساوی، نتیجه ای است که نمی توان آن را از پیش غیرممکن دانست؛ به ویژه با توجه 
به حساسیت جدول و شرایط دو تیم. با این حال، عطش پیروزی در هر دو اردو موج می زند و همین 

عطش می تواند بازی را به سمت لحظاتی تماشایی و غیرقابل پیش بینی سوق دهد.
در نهایت، باید منتظر ماند و دید در خرم آباد پرهیاهو، کدام تیم می تواند از این آزمون دشوار 
سربلند بیرون بیاید. آیا استقلال با بردی حیاتی، امید را در اردوی خود زنده نگه می دارد یا خیبر با 
یک شگفتی دیگر، جایگاهش را در میان مدعیان تثبیت می کند؟ پاسخ این سؤال، ظهر دوشنبه و 

در مستطیل سبز ورزشگاه تختی رقم خواهد خورد.
ترکیب احتمالی استقلال

 فقط دو ابهام
ترکیب احتمالی استقلال برای دیدار حساس مقابل خیبر خرم آباد با دو ابهام مهم همراه است؛ یکی 
در چهارچوب دروازه و دیگری در قلب خط دفاع. درون دروازه، رقابت میان آدان و حبیب فرعباسی 
همچنان ادامه دارد و ساپینتو تا آخرین لحظه درباره انتخاب گلر اصلی تصمیم گیری خواهد کرد. 
هر دو دروازه بان تجربه حضور در بازی های پرفشار را دارند و انتخاب نهایی می تواند تأثیر مستقیمی 

بر آرامش خط دفاعی استقلال داشته باشد.

خرم آباد، ایستگاه هیجان



8

www.marzeghtesad.ir

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی دانش پیام بامداد نوین
مدیر مسئول: ابوالفضل حمیدی 

چاپ: جام جم
آدرس: تهران، بلوار مرزداران، خیابان البرز ، البرزیکم، پلاک 6

تلفن:  021-49105000           
گستره توزیع : سراسری     
 شرکت توزیع : نشر گستر 

   دلار 93.400     یورو   108.820    پوند 125.480     درهم  25.550      لیر 2.300     سکه 85.450.000      سکه بهار آزادی76.610.000      نیم سکه 45.200.000   ربع سکه 26.740.000   سکه  گرمی14.800.000  طلای 18 عیار  7.590.000   طلای 24 عیار10.100.000 

نسخه ایرانی تئاترهای معروف لندن
 نمایــش موزیــکال »الیــور توئیســت« به 
کارگردانی حسین پارســایی میزبــان بیش از 
۷۰هزار مخاطب شــد تا یک بار دیگر این نکته 
به اثبات برسد که مردم حتی در شرایط سخت 
اقتصادی هم حاضرند به تماشای یک اثر موفق 
بنشینند. اجــرای چند باره این نمایش در ایران 
یــادآور اجراهای تاریخی چند نمایش مشــهور 

در دنیاست.
»تله موش« اثر معمایی و مهم آگاتا کریستی 
کــه به عنــوان پراجراتریــن نمایش نامه جهان 
شناخته می شود، بیش از ۷۰ سال است که هر 
شــب در لندن روی صحنــه می رود و از آن به 
عنوان یکی از جاذبه های مهم لندن نام می برند و 
گردشگران سعی می کنند تا آنجا که مقدور است 
تماشای آن را از دست ندهند. »تله موش« اولین 
بار ســال ۱۹۵۲ در وست اند لندن روی صحنه 
رفت و تا زمانی که کووید تئاترها را به تعطیلی 
کشاند، بی وقفه در حال اجرا بود و بعد از دوران 

کرونا دوباره اجراهایش را شروع کرد. 
نمایش موزیکال »بینوایان« نوشــته ویکتور 
هوگو هم از آن دســته کارهایی است که چند 
دهه است در حال اجراست و همچنان مخاطبان 
زیادی را جذب می کند. این نمایش قرار اســت 
چهلمین ســال اجرایش در »وســت اند« را در 

روزهای آینده جشن بگیرد. 
همچنین نمایش موزیکال »شبح اپرا« سال 
۱۹۸۶در وســت اند روی صحنه رفت و در سال 
۱۹۸۸ در تئاتــر برادوی به اجرا درآمد و رکورد 
طولانی ترین زمان روی صحنه بودن در برادوی 

را به خود اختصاص داده است. 
حالا بعد از ســال‌ها به نظر می رسد در ایران 
هم اتفاقــات فرهنگی مهمی افتاده که می تواند 
چنیــن وضعیتی را در تئاتر بــه وجود بیاورد و 
مثلا شهرهای گردشگرپذیر هم هویت فرهنگی 
خاص پیدا کنند. هرچند این مساله به سازوکار 
و تبلیــغ قابل توجه نیاز دارد اما امکان وقوع آن 
دور از تصور نیست. در سال های اخیر با توسعه 
سالن های خصوصی در ایران تئاتر دوران جدیدی 
را آغاز کرد و روزانه آثار زیادی در تهران و سایر 
شهرستان ها روی صحنه می روند که در این میان 
برخی با اقبال روبه رو می شــوند و برخی نیز در 

گیشه شکست می خورند. 
در این وضعیت برخی نمایش ها در سالن های 
مختلف اجرا شده اند و هر بار هم توانسته اند در 
جذب مخاطب موفق عمل کنند. »الیور توئیست« 
یکی از همان هاست و شاید بتوان از آن به عنوان 
نسخه ایرانی نمایش هایی همچون »شبح اپرا« و 

»بینوایان« یاد کرد.
رمــان مطرح چارلز دیکنــز از زمان نگارش 
تاکنون بارها و بارها مرجع اقتباس آثار نمایشی 
بوده اســت. از زمانی کــه سینما وجود خارجی 
نداشت در نمایش ها همیشه پای ثابت قصه های 
محبــوب بود تا بعدتر کــه سینما آمد و در این 
مدیوم هم بارها ســاخته شــد و مــورد اقبال 
تماشــاگران قرار گرفت. اتفاق جالب، اما زمانی 
رخ داد که دوازده سال پس از »الیور توئیست« 
مشهور به کارگردانی دیوید لین، آهنگساز شهیر 
انگلیسی که دستی بر قلم داشت تصمیم گرفت 
نسخه موزیکالی از اثر جاودانه دیکنز آماده کند 
و به این ترتیب لیونل بارت در سال ۱۹۶۰نسخه  
موزیکال »الیور توئیست« را ارائه داد و نام آن را 
»الیور« گذاشت. هشت سال پس از انتشار این 
اثر کارول رید بر اساس همین نسخه و با همین 
نام فیلمی موزیکال ساخت که در اسکار آن سال 

هم مورد توجه قرار گرفت. 
حسین پارسایی برای اولین تجربه موزیکالش 
در تئاتــر همین فیلم »الیور« را منبع قرار داد و 
به این ترتیب برگردان موزیکال بارت از شاهکار 
دیکنز با بازی ستاره ها را با تمرین های طولانی 
در ســال ۱۳۹۶روی سن تالار وحدت برد که با 
اقبال گسترده روبه رو شد و سپس چند بار دیگر 

هم در این سال ها به اجرا درآمد. 
حالا این نمایش با بازتولید کامل و بازطراحی 
نوین بخش های مختلف و دراماتورژی محمدرضا 
کوهستانی روی صحنه رفته و هزاران مخاطب را 
ظرف چند روز برای تماشا راهی باشگاه انقلاب 
کرده اســت. گروه تولید و کارگــردانی این اثر 
اعلام کرده اند این نســخه درحالی که وفادار به 
متن اصلی و ساختار نمایشی سال ۱۳۹۶ باقی 
ماند، ولی در نمایش نامه و چند ترانه با تاکید بر 
دغدغه ها و نابرابری های اجتماعی و واقعیت های 
تلخ زندگی انسان تغییرات جزئی داشته و از نظر 
با  طراحی های هنری تفاوت های چشــم‌گیری 

اجرای پیشین دارد.
براساس گزارش ها این نمایش در هفته های 
اخیر روزانه میزبان حدود ۶هزار مخاطب اســت 
و به دلیل استقبال مخاطبان برای روزهای ۲۱، 
۲۲ و ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۴ تمدید هم شده است. 
آنچه در این نمایش مورد اســتقبال قرار گرفته 
بداهه گویی های هوتن شکیبا در نقش شخصیت  
»فاگین« اســت و انتشار بخشی از این ویدئوها 
در فضای مجازی موج بزرگی راه انداخته است. 
این بازیگــر در بخش هــایی از نمایش با تذکر 
ممنوع بودن تصویربرداری از نمایش، به صورتی 
طنزآمیز با برخی تماشاگران معاشرت هایی دارد 
که به شکلی عجیب، در فضای مجازی پربیننده 

شده است. 
هوتن شــکیبا، بهنوش طباطبــایی، بانیپال 
شومون، امیرکاوه آهنین جان، با حضور سیامک 
انصاری و کاظم سیاحی ایفاگر نقش های اصلی 

این نمایش هستند.

دوشنبـــه  24 آذر    ماه 1404  شمــاره 822 
سریال لغو کنسرت ها در ماه های اخیر دوباره تکرار شده 
و فعالان عرصه موسیقی را نگران کرده است. از لغو کنسرت 

سیروان خسروی در کاخ نیاوران و اسپیناس پالاس گرفته 
تا توقف اجرای عرفان طهماســبی در خوزستان اتفاقاتی 
بوده که در همین ایام افتاده است. این در حالی است که 
حدود دو سال پیش سند موسیقی تدوین شد و این نوید 
را می داد که بسیاری از این مشــکلات حل وفصل شود و 

البتــه انتقادهایی هم برانگیخته بود و برخی معتقد بودند 
باید اصلاحاتی در آن انجام شود.استاندار و امام  جمعه  نمی 
توانند کنسرت لغو کنندکارشناسان معتقدند در تنظیم این 
سند، از هنرمندان دعوت نشده است و قانون گذاران به همراه 

مدیران موسیقی، الفبای این سند را نگاشته اند. 

استاندار و امام  جمعه  نمی توانند 
کنسرت لغو کنند

   مرتضی اکبری-کمبود نیروی کار به یک بحران در بخش صنعت تبدیل شده است. بنگاه ها به دلیل تورم مزمن، با مشکل تقاضای موثر مواجه هستند

تغییر نگرش و 
انتظارات نسل 

جدید از محیط 
کار، چالشی تازه 

پیش روی صنایع 
قرار داده است. 

نسل جدید با 
فناوری، محیط های 

کاری منعطف 
و فرصت های 

درآمدی متنوع 
آشناست.

با کاهش درآمد، صاحبان بنگاه ها نمی توانند حقوق مناسبی پرداخت کنند. از 
سوی دیگر ادامه کار با دستمزد فعلی به صرفه نیست و کارگران ترجیح می دهند 
در بخش خدمات به فعالیت ادامه دهند. نتیجه این روند خالی شدن کارخانه ها از 
نیروی کار است؛ مساله ای که می تواند باعث خاموش شدن چراغ صنعت ایران در 

سال های آینده شود. 
از  یکی  به  اخیر  سال های  طی  ایران  مختلف  صنایع  در  کار  نیروی  کمبود 
جدی ترین دغدغه های تولیدکنندگان تبدیل شده است. صنایع مختلف که روزی 
با صف طولانی متقاضیان شغلی روبه رو بودند، امروز برای جذب نیروهای ساده با 
چالش های گسترده ای مواجه هستند. این تحول تنها یک مساله مقطعی نیست، 
بلکه نشانه ای از تغییرات عمیق در ساختار اشتغال، ترجیحات نسل جدید و شرایط 

اقتصادی کشور است. 
بر اساس گزارش »شامخ صنعت«، شاخص استخدام و به کارگیری نیروی انسانی، 
14 ماه متوالی پایین تر از عدد 50 برآورد شده است؛ همین عدد به خوبی عمق 
بحران نیروی کار در بخش صنعت را نشان می دهد.  از یک سو، فشارهای تورمی 
و کاهش ارزش واقعی دستمزدها باعث شده بسیاری از افراد مشاغل جایگزین و 
زودبازده را ترجیح دهند و از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از واحدهای تولیدی 
درگیر مشکلاتی همچون محدودیت های انرژی، فرسودگی تجهیزات، هزینه های 
بالای تامین مواد اولیه و دشواری پرداخت به‌موقع دستمزدها هستند. مجموعه 
این عوامل باعث شده جذابیت کار در صنایع کاهش یابد و رقابت به نفع مشاغل 

خدماتی تمام شود.
همچنین، تغییر نگرش و انتظارات نسل جدید از محیط کار، چالشی تازه پیش 
منعطف  کاری  محیط های  فناوری،  با  جدید  نسل  است.  داده  قرار  صنایع  روی 
در  فعالیت  به  کمتری  تمایل  بنابراین،  آشناست.  متنوع  درآمدی  فرصت های  و 
محیط های سخت و ساختارهای سنتی صنایع سنگین نشان می دهد. این شرایط 
سبب شده برخی صنایع حتی با وجود ارائه مزایای رفاهی یا دستمزدهای بالاتر هم 
نتوانند به سادگی نیروی مورد نیاز خود را جذب کنند. در چنین بستری، بررسی 
دقیق عوامل موثر بر کاهش تمایل نیروی کار به ورود یا ماندگاری در صنایع مختلف 

اهمیت بیشتری پیدا می کند.

ضعف اقتصادی در صنعت نساجی
در صنعت نساجی، جذب نیروی کار به یک چالش جدی تبدیل شده است. امین 
مقدم، فعال حوزه نساجی، درباره عوامل موثر بر کاهش تمایل افراد برای فعالیت 
در صنایع در گفت وگو با »دنیای اقتصاد« توضیح داد: یک مسأله کلان در اقتصاد 
ایران شکل گرفته و آن گسترش تمایل به کسب درآمدهای زودبازده است. این 
روند که از زمان پرداخت نخستین یارانه ها آغاز شد، با ظهور تاکسی های اینترنتی 
به اوج خود رسید و الگوی جدیدی از اشتغال را ایجاد کرد. افراد امروز می توانند 
تنها با یک گوشی موبایل و یک خودرو، روزانه بین یک میلیون تا 2 میلیون تومان 
درآمد داشته باشند. هرچند این مدل، نقدینگی روزانه ایجاد می کند، اما با استهلاک 
خودرو، فشار جسمی و کاهش انضباط کاری همراه است. هم زمان بسیاری از صنایع، 
حتی بخش هایی مانند نساجی، به  دلیل ضعف اقتصادی در پرداخت به موقع حقوق 
ناتوانند. در چنین شرایطی، کارگران ساده ترجیح می دهند به سمت مشاغل خدماتی 

با درآمد زودبازده حرکت کنند. مگر اینکه کارگران ماهر و باسابقه با دریافت امتیازات 
ویژه ترغیب شوند که در واحدهای صنعتی بمانند.

او با اشاره به وضعیت استخدام نیروی انسانی از ابتدای سال تاکنون عنوان کرد: 
کارگران معمولا مزایا و معایب کار در تاکسی های اینترنتی را با اشتغال در واحدهای 
صنعتی مقایسه می کنند. اگر کارگران حرفه ای باشند و امتیازات مناسبی دریافت 
کنند، به طور طبیعی جذب صنایع می شوند. زیرا کارخانه هایی که بیمه عمر، بیمه 
تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی ارائه می دهند، برای کارگران متأهل مزیت جدی 
محسوب می شوند. با این حال، این امتیازات برای کارگران مجرد چندان اهمیت 
اما حتی  بود،  ابتدای امسال تلاش ما بر جذب کارگران ماهر متمرکز  از  ندارد. 
موفق به جذب کارگران ساده نشدیم، چرا که آنها کار در تاکسی های اینترنتی 

را ترجیح می دهند.
این فعال حوزه نساجی درباره تاثیر خروج اتباع افغانستانی بر تامین نیروی کار 
در واحدهای صنعتی توضیح داد: در برخی بخش های کارخانه، کارگران افغان دارای 
مجوز مشغول به کار بودند و حتی در مواردی عملکرد بهتری نسبت به کارگران 
ایرانی داشتند، اما پس از دریافت تذکرات متعدد، بسیاری از آنها به کشور خود 
بازگشتند. هرچند اکنون با پرداخت مبلغ مشخصی می توانند ویزا دریافت کرده و 
دوباره به کار بازگردند و هم اکنون نیز برخی از آنها در حال بازگشت هستند. مقدم 
درباره تاثیر کمبود نیروی کار بر تولید و قیمت تمام شده محصول عنوان کرد: قطعا 
کمبود نیروی کار بر کاهش تولید و افزایش قیمت تمام شده محصولات تاثیرگذار 
است. چرا که بسیاری از فعالیت های کارخانه نظیر جابه جایی مواد اولیه و‌ حمل 
بار و... با استفاده از کارگران ساده انجام می شود. بنابراین، با کمبود کارگران ساده 

قیمت تمام شده محصولات هم افزایش می یابد.
این تولیدکننده در پاسخ به این پرسش که چه اقداماتی در جذب نیروی کار 
ساده به صنایع تاثیرگذار است، توضیح داد: بزرگ ترین چالش در این حوزه، مساله 
امتیازدهی است. نمی توان به کارگران ساده و مجرد امتیازاتی مشابه آنچه تاکسی های 
اینترنتی ارائه می کنند، داد. در نتیجه، نقش فرهنگ سازی اهمیت پیدا می کند. به 
این معنا که باید به کارگران نشان داد فعالیت در صنایع نوعی مشارکت در توسعه 
کشور و تولید ملی است. با این حال، کارگران ساده به دلیل شرایط اقتصادی بیشتر 
به درآمد روزانه توجه دارند. بنابراین، بسیاری از آنها صنعت را انتخاب نمی کنند. از 
این رو، دولت باید در حوزه فرهنگ سازی و برجسته سازی ارزش کار صنعتی فعال تر 
عمل کند و در عین حال حمایت هایی ارائه دهد که برای کارگران ساده به صورت 

ملموس قابل درک باشد.

کمبود نیروی کار در معادن
کمبود نیروی کار در بخش معدن باعث شده استخراج در برخی معادن متوقف 
شود. سعید صمدی، فعال حوزه معدن درباره علت کاهش تمایل نیروی کار ساده به 
فعالیت در صنایع در گفت وگو با »دنیای اقتصاد« توضیح داد: با توجه به نرخ تورم 
حاکم بر اقتصاد کشور، قدرت خرید افرادی که درآمد ثابت دارند کاهش قابل توجهی 
پیدا کرده است. حتی اگر حقوق و دستمزد سالانه ۲۰ درصد افزایش یابد، این رقم 
با تورم واقعی همخوانی ندارد و در نتیجه ارزش واقعی دستمزد کاهش می یابد. 
بسیاری از افراد با این سطح دستمزد به سختی می توانند هزینه های زندگی را تامین 
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اینفوگرافیک 

کنند. به همین دلیل تمایل آنها به پذیرش مشاغل دستمزدی کمتر شده است. این مشکل در معادن 
زغال سنگ که شرایط کاری سخت و ویژه ای دارند، شدیدتر است. در این حوزه نه تنها جذب نیروی کار 
ساده دشوار است، بلکه یافتن نیروی متخصص نیز با چالش جدی مواجه شده و بسیاری از افراد تمایلی 
به فعالیت در این بخش ندارند. از سوی دیگر، بخشی از قیمت تمام شده هر واحد تولیدی در معادن 

مربوط به هزینه دستمزد است و افزایش بیش از حد آن می تواند صرفه اقتصادی کار را از بین ببرد.
او‌ گفت: در شرایط کنونی، حتی با پرداخت دستمزد در حدود ۳۰ میلیون تا ۴۰ میلیون تومان نیز 
بسیاری حاضر به کار در این حوزه نیستند. معمولا افرادی که تحت فشار اقتصادی قرار دارند به سراغ 
کار در معادن می روند، اما به دلیل سختی کار و نبود انگیزه کافی، بهره وری آنها پایین است. متوسط 
حقوق کارگران ساده در معادن حدود ۳۰ میلیون تومان است، اما با وجود این سطح دستمزد، بسیاری 
از معادن همچنان با کمبود نیروی کار روبه رو هستند و بخشی از آنها ناچار به استفاده از اتباع خارجی 
شده اند. افزایش تورم باعث شده دستمزدهای ثابت کفایت نکند و در برخی معادن زغال سنگ به دلیل 

نبود نیروی کار، استخراج و حتی فعالیت برخی کارگاه ها متوقف شده است.
صمدی با اشاره به اقدامات دولت در راستای افزایش تمایل افراد به فعالیت در صنایع تشریح کرد: 
مشکل اصلی، کوچک شدن ابعاد اقتصاد کشور است. در چنین شرایطی، با یک اقدام نمی توان مشکلات 
را حل کرد و مسائل باید به صورت ریشه ای برطرف شوند. در این حوزه، کارگران تنها زمانی جذب 
صنایع می شوند که حقوق بیشتری دریافت کنند، اما اگر قرار است دستمزدها افزایش یابد، باید بخشی 
از هزینه های کارخانه داران، معدن داران و سرمایه گذاران کاهش پیدا کند تا امکان افزایش حقوق نیروی 
انسانی وجود داشته باشد. برای مثال، تجهیزات معدنی با قیمتی 2 تا 3 برابر نرخ جهانی به دست کارفرما 
می رسد. در چنین وضعیتی کارفرما توان افزایش دستمزدها را ندارد. تا زمانی که چرخه اقتصادی کشور با 
این روند ادامه یابد و بلاتکلیفی اقتصادی حاکم باشد، نخستین گروهی که آسیب می بیند همان قشری 

است که کمترین درآمد را دارد.

ناسازگاری روحیه نسل جدید با کار در صنایع
در صنعت فولاد، اختلاف بین نسل جدید و نسل گذشته به  چالش جدی تبدیل شده است. عزیز 
قنواتی، فعال حوزه فولاد، درباره دلایل افت تمایل نیروی کار ساده به کار در صنایع در گفت وگو 
با »دنیای اقتصاد« توضیح داد: اگر از زاویه ای علمی به موضوع نگاه کنیم، فرهنگ، تصور و سطح 
انتظارات نیروی کار جدید با نسل های قبلی تفاوت چشم گیری دارد. نیروی کار تازه وارد علاوه بر 
ضعف در مهارت های عملی، آشنایی کافی با فرهنگ کار صنعتی و آمادگی لازم برای فعالیت های 

فشرده و شیفتی را ندارد.
از سوی دیگر، گسترش فضای مجازی و رواج فعالیت هایی مانند خرید و فروش رمزارز یا اشتغال در 
پلتفرم های حمل ونقل آنلاین، باعث شده این نیروها برخلاف نسل های گذشته احساس تعلق سازمانی 
کمتری داشته باشند و ثبات شغلی پایینی از خود نشان دهند. در عین حال، تکنولوژی موجود در صنعت 
فولاد همچنان قدیمی است و از دهه های ۴۰ و ۵۰ شمسی به روز نشده است. درحالی که نسل جدید 
به دلیل فعالیت گسترده در فضای مجازی، انتظار دارند صنایع نیز مانند نمونه های پیشرفته خارجی 
با فناوری های مدرن اداره شوند. همین شکاف تکنولوژیک موجب نارضایتی و کاهش انگیزه آنان برای 

ورود و ماندگاری در این بخش شده است.
او گفت: افزون بر این، نسل جدید معمولا انتظار دارد مسیر پیشرفت شغلی سریع تری را تجربه کند. 
درحالی که ساختار سنتی صنایع سنگین چنین امکانی را فراهم نمی کند. در گذشته ای نه چندان دور، 
برای یک جایگاه شغلی ده ها متقاضی وجود داشت، اما امروز با وجود خالی شدن یک پست، یافتن نیرویی 
هم سطح و دارای توان تحمل شرایط سخت کاری به مراتب دشوارتر شده است. بنابراین، صنایعی مانند 
فولاد که نیازمند نیروهای با انگیزه، توانمند و سازگار با محیط پرچالش صنعتی هستند، با خلأ جدی 
نیروی انسانی مواجه  هستند. در نتیجه، به روزسازی فناوری و تغییر رویکرد مدیریت منابع انسانی در این 
صنایع ضرورتی اجتناب ناپذیر است. این فعال حوزه فولاد درباره استخدام اتباع خارجی در صنعت فولاد 
گفت: اتباع افغانستانی به ندرت در صنعت فولاد فعالیت می کنند و خروج آنها تاثیری بر روند جذب و 
استخدام نیروی کار ماهر در این بخش ندارد. همچنین در صنعت فولاد عملا چیزی به نام کارگر ساده 

مانند سایر صنایع وجود ندارد و پایین ترین رده شغلی معمولا تکنسین ها هستند.
در  متعددی  ابتدای سال گفت: مشکلات  از  کار  نیروی  استخدام  و  روند جذب  به  اشاره  با  او 
این حوزه وجود دارد. زیرا نیروی کار نسل های جدید تمایلی به فعالیت در صنعت فولاد ندارند. 
همچنین، حقوق و دستمزد نقشی تعیین کننده در جذب نیرو ایفا می کنند. افزایش دستمزد به طور 
مستقیم بر هزینه های تولید اثر می گذارد و با توجه به بهره های بانکی بالا و به‌روز نبودن فناوری، 
محدودیت های  این،  بر  علاوه  دارد.  قابل توجهی  تاثیر  محصولات  تمام شده  قیمت  بر  شرایط  این 
برق و گاز نیز چالش های دیگری است که صنایع با آن مواجهند طوری که برخی واحدها در این 
با  بعد  ابتدای سال  یا  اواخر سال جاری  از  برخی دیگر  اما  فعالیت هستند،  ادامه  به  قادر  شرایط 
بحران جدی روبه‌رو می شوند. در چنین شرایطی، رقابت بر سر جذب نیروی کار میان شرکت ها و  

صنایع مختلف هم افزایش پیدا می کند.
قنواتی درباره راهکارهای موجود برای رفع مشکل جذب نیروی انسانی در صنایع توضیح داد: در تمامی 
صنایع، اگر سطح دستمزدها متناسب با تورم و هزینه های زندگی نباشد، نیروی کار ترجیح می دهد 
به مشاغل دیگری مانند خدمات روی بیاورد. بنابراین، اگر دولت قصد حمایت واقعی از بخش تولید 
را دارد، باید محدودیت ها را کاهش دهد و تسهیلات کم بهره و بلندمدت در اختیار صنایع قرار دهد تا 
صنایع بتوانند هزینه های خود را مدیریت کنند. در حال حاضر سودآوری بسیاری از صنایع نسبت به 
سال گذشته کاهش یافته و تمایل افراد به اشتغال در فعالیت های تولیدی نیز کمتر شده است. از این 
رو، دولت باید هرچه سریع تر برای رفع این مشکلات اقدام کند. در صورت بی توجهی به صنایع کوچک 

و متوسط، این بحران ابعاد جدی تری به خود می گیرد.
بنابراین، کاهش تمایل نیروی کار به اشتغال در صنایع نتیجه تلاقی شرایط سخت اقتصادی، جذابیت 
مشاغل زودبازده و فاصله زیاد ساختار صنعتی کشور با انتظارات نسل جدید است. ادامه این روند نه تنها 
ظرفیت تولید بسیاری از واحدها را محدود می کند، بلکه هزینه های تمام شده را افزایش داده و رقابت پذیری 
صنایع را کاهش می دهد. تداوم این وضعیت می تواند به تشدید کمبود نیروی انسانی و اختلال در چرخه 
تولید منجر شود. از این رو، نوسازی فناوری، اصلاح سیاست های دستمزدی و ایجاد انگیزه های واقعی 

برای کارگران، پیش شرط عبور از این بحران و بازگرداندن نیروی کار به بخش تولید است.

کوچ نیروی کار از صنعت


